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وفات ام المصائب «حضرت ز ینب کبری»(س) 
حضرت زینب(س) پس از باز گشت از شام و رجعت به مدینه, 
همواره در مجالس خود از راه‌امام حسین(ع) و مصایب عاشور اسخن 
می‌ران د و مردم راعلی ه حکومت جور تحریک می کرد. کم کم کار به 
جایی رسید که اقامت آن حضرت در مدینه با مخالفت والی شهر روبرو 
گردیدوایش ان عازم شام شد.سرانجام آن حضرت در سن ۵۶سالگی به سر ای باقی شتافت. محل دفن آن 
بانوی مجلله مورد اختلاف است و برخی شام. مدینه وعده‌ای مدفن ایشان را در سرزمین مصر می‌دانند. 


روز بز رگداشت حکیم عمر خیام 
همه ساله چنین روزی به عنوان روز بز ر گداشت حکیم عمر خیام گرامی 
داشته می شود . خیام. فیلسوف, ریاضی‌دان. منجم و شاعر ایرانی, در اواخر قرن 
پنجم و اوایل قرن ششم می‌زیسته است. او در تر تیب رصدخانه ملکشاهی و 
اصلاح تقویم همکاری داشت و از | ثارش به «جبر و مقابله». «رساله فی شرح ما 
اشکل من مصادرات». کتاب «اقلیدس».«رساله فی الاحتیال لمعر فه مقداری 
الذهب و الفضه فی جسم مر کب منهما». «لوازم الامکنه» و رباعیات می‌توان 
اشاره کر د. مستی خیام. مستی عاشق در برابر معشوق است. او مست می‌شود 
تاخدارابهتر بشناسد. گوته رباعیات خیام راچنین ترجمه کرد: چقدر زیباست! 
چه احساس عمیقی از نیستی انسان‌ها و اشیا... و جقدر هوراس. (شاعر رومی).با شعار عامیانه‌اش که 
می گفت«خوش باش!» از خیام و فریاد در دناکش که می‌خواهد در باده و مستی, درد هستی و حتی خویشتن 
رافراموش کند.به دور است!هر گز شاعری حقارت انسان رادر برابر ابدیت, بدین زیبایی و فصاحت وبا 
احساسی چنین عمیق بیان نکر ده است. ۲۸ اردیبهشت روز بز ر گداشت این حکیم بز رگ است . 


روز بز رگداشت «حکیم ابوالقاسم فر دوسی طوسی» 

۵ ۲اردیبهشت ماه‌روز بز رگداشت حکیم ابوالقاسم فر دوسی»بز رگ ترین 
حماسه سُرای ایران و یکی از حماسه سرایان بز رگ جهان است. وی در سال 
ار یروس ملد تدش پر ها 
فردوسی, به خاطر کتاب شاهنامه است که وی سرودن آن رااز دوران جوانی 
آغاز کرد.تاپایان عمر,بارها آن رابررسی و ویرایش کرد وبر غنای آن افزود. 
شاهنامه, گنجینه میراث هزار ساله ملت و کشور ایران و دایرةّالمعارف فرهنگ و تاریخایرانیان است. آن گونه 
که فردوسی می گوید. سرودن شاهنامه. سی سال طول کشید. این اثر جاویدان فردوسی که در شمار بهترین 
آثار حماسی عالم است. در حد ود پنجاه هزار بیت دارد و تاکنون به زبان‌های مختلف دنیا ترجمه شده است. 
e E‏ در مان یقت CIE‏ 


تغییر قبله از بیت المقدس به سوی کعبه به قول مشهور 

پس از دستور واجب شدن نماز بر مسلمانان. پیر وان این آآیین الهی. به طرف بیت المقدس, محلی که مورد 
احترام ادیان دیگر از قبیل یهودیت ومسیحیت بود.نماز می‌خواندند.ولی پس از هجرت پیامبر اسلام به مدینه. 
یهودیان این شسهر.پیامبر اسلام(ص) رامورد طعنه قرار داده و از این که مس‌لمانان از قبله‌ ی بهودیان برای 
نماز استفاده‌می کنند. انان را استهزاءمی کر دند. سر انجام در حالی که ۱۷ ماه‌از ورود پیامبر اسلام(ص) به 
مدینه می گذشت. به دستور خداء کعبه, قبله ی مسلمانان گر دید. این دستور در حالی که پیامبر اکر م((ص) نماز 
ظهر را در مسجد بنی‌سلمه اقامه می کرد از جانب خداوند صادر شد. پیامبر اسلام(ص) در حال نماز روی به 

مسجدالحرام کرد و دو ر کعت پایانی نماز ظهر رابه سوی کعبه خواند و به همین دلیل این مسجد در 


تاریخ اسلام به «ذوالقبلتین» معر وف شده است. 
رس 


تغبیری کوچک از هفته آینده 
نظر به درخواست بسیاری از خوانند گان مجله در مورد تکراری بودن صفحه یاد و یاد واره و گلایه از اینکه می‌شود با 
مطالب بهتری آن راجایگزین کرد از هفته آینده در این صفحه یاد داشت هفته و یانامه‌های خوانند گان درج می‌شود و تنها 
به ذ کر مناسبت‌های هر هفته بسنده خواهد شد. ضمن آنکه ما با توجه به افزایش مطالب و مقالات نیازمند برخی تغییرات 
بوده‌ایم. پس از شسماره آینده صفحه یاد و یاد واره جای خود را به دیگر مطالب مجله خواهد داد. همچنان از خوانند گان 
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/ یادداشت هفته 


آسیب شناسی رثتار اجتماعی 


از تهران ایمیلی برایم فرستاده و در ان اشاره کرده 
که چرانوشته‌اید این درست نیست که ۰٩درصد‏ 
ثبت‌نام کنند گان برای در یافت پارانه اعلام کرده‌اند 
که‌درامد کمتر ازیک میلیون تومان‌دارندوقطعا 
را ار ی ده ار تارف تما 
بد نیست خدمت ایشان که در مير داماد در دفترشان 
نشسته‌اند واز مردم و خیابان‌ها خبر ندارند عرض 
کنم که بهتر است از دفتر شان بیرون بیایند در خیابان 
قدم بزنند.بااتویوس بیآرتی که به جهنم وفشار قبر 
می‌ماند رفت و امد کنند ومشکلات مردم راز نزدیک 
ببینند تا دریابند که مردم راست گفته‌اند. کشوری که 
فقر وسختی و معاش در آن‌بیداد می کند و فساد و فحشا 
ودزدی وجرم هر روز بیشتر می‌شود نشانه چیست؟ 
معلوم است که ۰ ٩درصد‏ آنهازیر یک میلیون تومان 
در امد دارند بهتر است سری به پار کها بزنید و ببینید 
که‌دختران ۶ ۱ساله متا سفانه به خاطر فقر به فحشا 
روی آورده‌اند. شمامی‌دانید اگر خانواده‌ای در ایران 
پدرش را از دست بدهد چه بلایی بر سرش میآید؟! 
آیاب وا کک ای ۵ زر ال کته مراد 
زندگی کرد؟!شما خبر ندارید که دارو ودرمان چقدر 
گران‌شده‌اسست؟آماردزدی:سرقت وبیکاری را 
می‌دانید ؟ جرابنده و شمابرای گرفتن ۲ میلیون تومان 
وام باید چند جور ضامن و مدر ک وسند جور کنیم و ۵۰ 
بار رفت و آمد داشته باشیم واگر یک قسط دیر بشود 
پدرمان‌رادرمی |ورند. اماافرادی که ۱۰ میلیاردو 
۰۰ ۱ میلیارد بدهی دارند و کسی هم نمی تواند به اینها 
از کتر از گل بگوید مدتهاست بدهیشان رانداد‌ند 
وحتی اسامی آنها اعلام نمی‌شود. امیدوارم شهامت 
پاسخگویی داشته باشید ونگویید ۰٩درصد‏ مردم زیر 
خط فقر نیستند و پسیاری از آنها که اطلاعات یارائه‌ها 
راپر کرده‌اند. دروغ گفته‌اند 9.-. 

بهتراست در این باره خیلی توضیح ندهم. چرا که 
کاملا مشخص است اطلاعاتی که در فرم‌های ثبت‌نام 
پر شده‌نمی تواند واقعی باشد.لازم نیست خیلی توضیح 
بدهیم یایکدیگر رامتهم کنیم که چرادفترش در 
سردا اسب باحتا اوه حال اوی توا تشد رو 
یااز فقر و بیکاری خبری نداردا خود مردم می‌دانند که 
اوضاع از چه قرار است. علت همکاری نکر دن آنها نیز 
مشحص ات دقار فرارباندمادر کل کشور یک 
ونیم میلیون خانوار نداشته باشیم که در آمد بالای یک 
میلیون تومان داشته باش ند بسیاری از واقعیت‌های 
اقتصادی رانادیده گر فته‌ایم و بسیاری از شاخص‌های 
مربوط به ميزان مصرف, رفاه متوسط هزینه مسکن 
و... به هم می‌ریزد چون کمتر از یک و نیم خانوار اعلام 


کرده‌اند که در آمدشان یک میلیون تومان است. 

در آمد هم منظور کل در آمد اعضای خانواده اعم 
از همسر وفرزندان و آن‌هم قبل از کسورات است. 
لازم هم نیست با فقیر و فلک زده نشان دادن مردم. به 
علت اصلی عدم همکاری بسیاری از خانوارها در ارائه 
اطلاعات درست و حقیقی و در | مد واقعی خانوار توجه 
نشان ندهیم وریشهیابی درست مسأله رافراموش 
کنیم.باید رفتار اجتماعی رامورد | سیب‌شناسی قر ار 
داد تا دریافت به چه دلیل جامعه وا کنش‌هایی نشان 
می‌دهد که مطلوب مانیست؟! وحا کمیت و دولت چه 
رفتاری‌داشته که چنین وا کنشی رابر انگيخته و گر نه 
اف ت دراد ےا ۰ (درصد 
خانوارهای کشور بالای یک میلیون تومان است و این 
خیلی نیاز به مشاجره ندارد. 

اتفاقا علت این رفتار اجتماعی همان مسایلی است 
کهدرنامه‌این‌خواننده‌هم آمده‌بود.مردم‌بااین 
وا کنش نشان‌دادند که بهتر است ابتداجلوی دزدی‌ها, 
فساد ورشوه گر فته شود تبعیض در تخصیص وام و 
اعتبار بانکی از بین بر ود.بیکاری جوانان مورد توجه 
قرار گیرد. به تقسیم عادلانه ثروت دقت شود و... 

اگر قبول کنیم که‌همه اطلاعات دقیق ودرست 
ارائه داده‌اند پس چگونه می‌توان پذیرفت که آنان از 
عملکرد مسوولین و اوضاع اقتصادی گلایه داشته و به 
این شکل وا کنش نشان داده‌اند؟ آ یا این ساده‌انگاری 
نیست که بنارا بر این بگذاريم ۰٩درصد‏ مردم کشور 
در سطحی زند گی می کنند که از متوسط سطح قابل 
تحمل هم پایین تر است ؟!بهتر است تحلیل‌های عمیق 
وریشهدار صورت دهیم و آنچه را که‌در آزمون 
ثبت نام یارانه‌هابه عنوان یک واقعیت پیش روی 
ماست به منز له یک افکار سنجی عمومی مورد تحلیل 
درست ومنطقی قرار دهیم وبه سیب شناسی علل 
و عوامل چنین پدیده‌ای که نوعی رفتار اجتماعی 
هوشمند است. همت کنیم. رفتاری که نوعی گلایه و 
اعتراض به خوبی در آن بیداست واین می تواند برای 
مسوولین حکمت آموز باشد و به آنها کمک بکند تادر 
اداره امور کشور درایت بیشتری به خرج دهند. 

قاعدتا کسی نمی تواند ادعابکند که اکثریتی از 
مردم‌ایران در رفاه به سر می‌بر ند یافقر در جامعه 
وجود ندارد. وضع مردم خوب است و... 

همه ما به طور نسبی چه در بالای شهر. چه در وسط 
شهر و چه در پایین شهر کم وبیش بامشکلاتی که در 
جامعه وجود دارد دست و پنجه نرم می کنیم و با آن 
آشناييم. برای رقع این مشسکلات البته نیازاست که 
باواقعیات آن‌چنان که‌هست وبدون سطحی‌نگری 
روبروشویم. به اعتقاد من بدون تر دید نتیجه آزمون 
ثبت نام دریافت یارانه بیش و پیش از آنکه نشانگر 
واقعیات سطح در امدی خانوارهای کشور باشد نوعی 
عکس ‌العمل اجتماعی گلایه آمیز نسبت به روند 
اجرای امور اداره کشور و تاحدی نشانه نوعی شکاف و 
آسیب به رابطه لازم و بایسته اعتماد بین دولت و ملت 
به حساب می اید که حتما باید با تدبیر وصداقت و 


جدیت و قاطعیت به اصلاح آن همت گماشت. 
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کیفیت زند کی 
... چند تن از شاگر دان یک معلم. پس از سالها و 
تشکیل زند گی نز د معلم خود رفتند ودر دیدار ودرد 
دل‌بااوهمگی زبان به شکوه گشودند واز فش ارهاو 
مشکلات ناشی از کار و زند گی خود ناخر سند بودند! 
معلم در پذیرایی از آنان یک قوری چای و تعدادی 
چایخوری‌هایی از جنس‌های ساده و گران سرامیکی: 
پلاستیکی وبلورین نزدشان آورد... معلم در حالی که 
آنها چایشان رامی‌نوشیدند گفت: من دقت کردم 
ودی دم همه شما چایخوری‌های گرانبهاوزیبارا 
برداشته‌اید! البته طبیعی است! این که رابیان کم 
که‌منش‌اهمه مرار تها و استرس‌های زند گی هم همین 
است:شمابهترین‌هارادر زند گی جستجو و طلب 
می‌نمایید! در اینجا قصد نوشیدن چای راداشتید ولی 
آ گاهان ه چایخوری‌های‌ذی قیمت راانتخاب نمودید. 
اما بدانید که چای, پول. سر مایه. پست و موقعیت‌های 
اجتماعی و چایخوری‌ه ای مختلف همه آنها فقط 
اب زارنگه داری زند گی‌اندو کیفیت زند گی در آنها 
تفاوتی نخواهد داشت. گاهی آنقدر تمر کزمان متوجه 
چایخوریهاست که هیچگاه طعم و مزه چای موجود 
در آنهاراادارک نمی کنیم!پس عزیزان‌مناتمر کز 
وحواستان به فنجان‌ها پرت نشودااز نوشیدن چای 
زند گی خودلذت ببرید وشکر گزار همیشگی خداوند 
رئوف و بخشنده و منان باشید. 
صفر مدانلوکردی-بابلسر 
شعری برای سال بعد 
باز هم دلواپسی‌های کتاب 
از اگر پیش است امای کتاب 
باز وقتی می‌رسد اردیبهشت 
هر کسی هم چند خط خواهد نوشت 
می‌نویسد وصف یار مهربان 
از نمایشگاه و پخش ونشر آن 
اینکه جای دائمی می‌خواهد و.. 
در مصلا باز جا می‌ماند و... 
نیست حل مشکل جایش محال 
ماد ور ال در ار ارس 
سال دیگر می‌رسد اردیبهشت 
این مسائل باز هم خواهم نوشت 
باز هم می گویم از تیراژ آن 
از مصیبت‌های یار مهربان... 
حفظ کن پس شعر من‌ای مهربان 
سال دیگر هم همین ساعت بخوان 
قنبر یوسفی 
نیا زمند معالجه‌ام 
اینجان ب جوانی هستم ۲۶ساله با مدرک 
کارشناسی از دانشگاه که به علت بیماری شکاف کام 
نیمی از دندان‌هایم پوسیده و خراب شده‌است. بیماری 
کم شنوایی گوش راست هم دارم که به خاطر آن‌معاف 
شدهام. بر اینها بیماری دیسک کمر راهم بیفزایید. 
در حال حاضر بیکار وفاقد هر گونه در آمدی‌هستم و 


برای معالجاتم نیا مند کمک و یاری هموطنان. گواهی 
شورای شهر. دفتر امام جمعه و دفتر نمایندهشهر ستان 
که همگی دال بر صحت اظهارات بنده است ضمیمه 
نامه شده.مدار ک پزشکی‌ام رانیز بر ایتان فرستاده‌ام 
ات ی ۱ 
که می‌خواهند در یک کار خیر کمک کنند به یاری 
بنده که جز خدا پناهی ندارم بشتابند. دعاگویشان 


۰ سید محمد -ف از سبزوار 


یک اتفاق ناگوار 

بیش از دوسال 
۸ است که در منطقه خفر 
که یکی از روستاهای 


دوامامزاده‌بزر گوار در این روستا که محل مراجعه 
مومنان بوده و زوار فراوانی به آن مراجعه می کر دند 
به هر دلیلی شاید برای توسعه یا باز سازی تخریب 
شده وعملیاتی‌هم در آن صورت گرفته امابه حال 
خود رها شده است. گر چه با بازسازی مخالف نیستیم 


امااینکه دو امامزاده را خراب کنیم وبه حال خودشان 
وبازسازی آن رابه امان خدارها کنیم وزواررمشتاق 
زیارت راسر گردان» نه ثوابی دارد و نه خیری در آن 
است. از مسوّولین و به ویژه اداره اوقاف می‌خواهم که 
به خواسته اهالی در رابطه با تمام عملیات باز سازی و 

زهرا مترجمی از جهرم 


معجزه رابه چشم ديدم 

درایام تعطیلات نوروز و به بهانه گردش و تفریح 
واینکه تنها نباشم. همسر و پسرم راهمراه خودم به 
بندرعب اس بردم.یکی دوروز ماندیم ویک محموله 
منگنز به مقصد شهر ستان اشتهارد بار گیری کرده و 
راه افتادیم. 

نزدیک‌ه ای ظه از بندرعباس حر کت کردیم. 
بعد از حدود یک ساعت وربع رسیدیم به گردنه تنگ 
زاغ. منطقه‌ای پر از پیچ و گر دنه وسرازیری و خطرناک 
به طول هشت کیلومتر که متوجه شدم باد ترمزها کم 
شده واف ار ال ره اا یار ۱ 
کامیون کم می‌شود. در این لحظه»من فقط دست به 
دامان خدای بز رگ شدم وبناگاه‌فر یاد زد م یاابوالفضل 
(ع) همسرم با رنگ پریده رو به من کرد و گفت: چی 
شده؟ گفتم باد کامیون خالی شد هو تر مز نداریم.هر 


سه نفری خصوصاً. همسر و پسرم به گریه افتادیم. 
توی‌اون لحظه فقط مرگ روپیش چشم می‌دیدیم. 
دوداز لنت و جر خهای ماشین به | سمان بلند شده بود. 
من هم فقط دعا می کردم که در این شلوغی جاده که 
مملواز سواری بود. ترافیک نشده و راه‌باز باشد. تقریبا 
رسیده‌بود نزدیک معدن کنگ زاغ و جایی که گشت 
اس لاساد و وه اجار اا جرا 
وچراغهای بز رگ روروشن کرده بودم ودستم روی 
بوق بود و توی آن لحظه می توانم به ج رآت بگویم که 
سرعت کامیونم به علت نداشتن ترمز به بالای صد 
کا ری کدرا کک کی ۳۰۳ 
رادید. فو رآ سوار الگانس گشت شده و با سرعت زیاد 
و آژیر کشان جلوی من راه‌افتادند و توی بلند گو صدا 
راخفیف می‌شنیدم که می گفت: راننده‌های سواری 
از سمت راست حر کت کنید... ولاین دوم و سبقت را 
برای من باز کردند. 

حالافکر کنید سرعت سرسامآ ور کامیونم باوزن 
چهل و چهار تن محموله و کامیون. دود شدید لنت 
چرخها و ترس از اینکه خدای نا کر ده باعث شوم لذت 
مسافرت از خانواده‌خودم و یا مسافرین دیگر رابگیرم 
مرا تامرز سکته و جنون برده بود. 

تااینکه بعد از طی کردن‌نه کیلومتر بعداز تنگ زاغ 
توی پار کینگ نسبتاً بز رگی در روستای سرچاهان. 
ماشین رابا دنده‌نگه داشتم ومأمورین پلیس راه و 
سواری‌هایی که از آنها توی گردنه سبقت گرفته بودم. 
توی‌پار کینگ. کنارمان ایستادند وبه کمکمان آمدند. 
افسر پلیس راه و آن‌دومآموردیگر, چند تکه سنگ 
بز رگ عقب و جلوی چرخهای کامیون گذاشتند و 
گرفته بود رابا اب خاموش کردند وبه ما آب دادند 
ودلداریمان. که خداخیلی به شما کمک کرده‌واز 
مرگ نجات پیدا کرده‌اید. بعد از گذشت حدود نیم 
ساعت به خودمان آمدیم.از آن افسر وظیفه شناس 
وهمکاران بامحبتش ومردم؛ تشکر وسپاسگزاری 
کردم و با تعمیر شیلنگ ترمز که سوراخ شده بود. باز 
به راهافتادیم. 

مادست‌های‌بری ده‌ابوالفضل(ع)رابه چشم 
ندیدیم. آماعنایت باب‌الحوائج, قمر بنی‌هاشم(ع) 
واشک‌های همسر و فرزندم رادر آن لحظه هر گز 
فراموش نمی کنم وامیدوارم هیچکس شاهد حوادث 
ناگوار و تلخ در زند گی نباشد. 

غلامعلی قاضی-شهرضا 


کر VY‏ 
کَ f.‏ ¢ ڊ# 


نامه به سردبیر 


کس تڪ 


باسلامی گرم وصمیمی خدمت‌ همه شماخوانند گان 
خوب وارجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا درخواست 
مجدداز همه شماعزیزان بر ای پر هیز از ارسال‌نامه‌های 
تکراری یانامه‌ه ای مربوط به سایر بخش‌هابه این 
جانب و نیز باعذرخواهی به خاطر تأخیر احتمالی در 
پاسخگویی به موقع ومناسب به نامه‌های شما عزیزان 


فادار و خوب 
وفادار و جو دج چاو 


# صقر مدانلو کردی-بابلسر:ضمن تشک از 
نامهای کهباصبر و توجه نوشتهاید واز انجا که 
جنابعالی در داستان‌نویسی و نویسند گی هم ید 
طولانی دارید وجز واقشار مور داحتر ام جامعه‌هستید. 
امیدوارم بیذ یرید که اینگونه‌موارد به دلیل‌سرعت 
بالای مراحل ارائه مطالب تا صفحه بندی و چاپ در 
مطبوعات ناگز یر است. با همه این احوال در صورت 
امکان خاطره مورد نظر رامجددآبرایم ارسال کنید 
تابتوانیم در همین صفحه چاپش کنیم و شما خواننده 
گرامی را خوشحال سازیم. بر قرار باشید. 

#محمد رضارنجبراصفهان :بارها گفته‌ام که 
مطالب بخش‌های مخت ف راجدا گانه برای‌همان 
بخش ارسال کنید.یا اینکه با توجه به هز ینه‌های‌بالای 
پستی آنها را در پاکت‌های جداگانه گذاشته و همگی 
اا ا 
با تاخیر پاسخ داده نشوند. نامه شما که داستانی بلند 
به همراه‌شعری سه صفحه‌ایی بود. پس از بازیس 
فرستاده شدن از بخش مسابقه داستان‌نویسی 
تحویل آقای مهدیزاده شد. 

#ساراعیش آبادی_نیشایور:شمادرست 
می‌گویید یکی از جالبترین وزیباترین جنبه‌های 
فرهنگی وبومی‌ایر انیان‌این است که باطبیعت دوست 
هستند ومی‌خواهند با آن ساز گاری داشته باشند. در 
حالی که می‌بینم متاسفانه این روزها بسیاری سعی 
می کنند برخلاف این عقیده بر طبیعت چیره شوند و 
این عامل انتقال الطاف روحانی (طبیعت) به انسان را 
نادیده می گیرند. موفق باشید. 

#* بهمن مهربانی-آستانه اشر فیه:نامه شما در 
ارتباط با ماجرای تلخامتیازتتباکو به دستم رسید که به 
همراه آن شعر زیبای‌شماهم ضمیمه شد هبود. امید وار م 
همانطور که گفتهاید همیشهلبخندی شیرین بر لب‌های 
شما معلم بازنشسته و پرتلاش نقش ببندد. 


معرفی کتاب 


«چهل جشمه» عنوان کتابی است که اخیر | توسط نشر محبی به جاپ رسیده 
است.این کتاب که توسط استاد محمد کاظم نیکنام تألیف شده‌دربر گیرنده ۰ ۴ 
حدیث شریف از معصومین است که د ر قطع وچاپی خوب و پسندیده‌در ۱۷۴ 
صفحه, به صورت جیبی و به بهای ۰ ۰ ۵۰ تومان به بازار نشر ارائه شده است. لازم 
به ذ کر است که تمامی احادیث و نیز شرحی که برهر کدام نوش ته شده‌در ۴۰ 
هفته مختلف در همین مجله به چاپ رسیده است که حال در یک مجلد تقدیم 
علاقمندان می‌گردد. لازم به ذ کر است که از استاد نیکنام تا به حال چندین کتاب 
مذهبی دربر گیر نده‌نکات اخلاقی ودینی تا کنون به جاپ رسیده‌است. مطالعه 
این اثر ارزشمند را به همه علاقمندان توصیه می کنم. 


٤‏ ارت ٩۳‏ الاعات سی 


ن 


یب سس خداوند ر حمت 


کند دد 


د 9 مادری را که ق ز ندشان واه ذیکی کر دن به آنماداداو کنند 


8 حطر ت محمد ( ص ) 


N 
در مجمع تشخیص مصلحت نظام طرح رسید گی‎ 
#+اولین پس‌لرزه‌های انتخابات عراق. کلیدداران‎ 
جدید قدرت در بغداد‎ 

٭باهنر: لاریجانی تنها نامز د ریاست مجلس است 
باخر وج تروریست‌هااز حمص»چندایرانی گروگان 
گرفته شده آزاد شدند 

٭سایت خبری قانون آنلاین مسدود شد 
*#سخنگوی قوه‌قضاییه:باز گشت خاوری‌به‌نفع 
پور محمدی از آماده‌شدن گزارش دولت از بند 
۲ اوین خبر داد 

##علی‌لاریجانی رئیس مجلس: کمیته امدادضامن 
وام جوانان شود 

#«سازند گان "من روحانی هستم" نشست خبری 
تشکیل دادند 

#«سخنگوی سازمان انر ژی اتمی: ۲۲ اردیبهشت 
می‌شود 

##طرح‌های دولت درباره مسکن همچنان در حد 
ايده مانده‌اند 

##غرب خشم خود رااز حضور پوتین در کریمه اعلام 
کرد 

۶«مداخله دولت در فعالیت تشکل‌های صنفی ممنوع 
شد 

۶«خروج ازر ک ود مهمترین بر نامه دولت درسال 
##بیش از ۶ هزار کار گر استان قزوین حقوق معوقه 
دارند 

پاکسازی کامل فلوجه آغاز شد 

۶ پایگاه‌های پهیاد سپاه اطر اف تنگه هرمز مستقر 
شدند 

فر مانده‌نیر وی دریایی: ناواتمی و هواپیمابر ساخت 
ایران در راه اس 

معاون پیشین وزیر دفاع آمریکا: بر نامه موشکی 
ایران دفاعی و مشروع است 

عضو کمیسیون بر نامه و بود جه مجلس: ۰ درصد 
مردم در آمدشان رازیر یک میلیون تومان اعلام 
کرده‌اند 

# آمریکا: آزادسازی حمص "پیروزی اسد راتثبیت 
ِ 

«انفجار و در گیری مسلحانه اطراف کاخ ریاست 
جمهوری یمن 

ايهو د باراک: کسی جز سیسی انتظارات اسر ائیل 
را بر آورده نمی کند 

| مریکاورژیم صهیونیستی‌برنقش‌شهر ک سازی‌ها 
در شکست مذا کرات صلح اذعان کردند 


۶«موافقت بر خی احزاب سیاسی تک 
ر زا 
رح حمهوری زیباری KR‏ 


سرانجام کمیته انتخابات ریاست جمهوری مصر 
روز جمعه ۱۲ اردیبهشت بصورت رسمی عبدالفتاح 
السیسی وزیر سابق دفاع و حمدین صباحی رابه عنوان 
نامزدهای رسمی انتخابات مصر که قرار است ۵و 
۶خرداد در سر تاسر مصرب ر گزار شسود معرفی کرد. 
به‌اين ترتیب تنهادو نفر نامزد انتخابات ریاست 
جمهوری شد ند تااز طریق آن‌جانشین محمد مرسی 
رئیس جمهوری آخوانی عزل شده مصر مشخص شود. 
حضور دو نامز د درانتخابات مصر به این معناست که 
انتخابات تنها در یک دور بر گزار شده ونتیجه آن در 
روز ۱۵ خرداد در همان موعد تعیین شده که پیش 
از این شسورای عالی مستقل انتخابات اعلام کر ده بود. 
اعلام خواهد شد. بر اساس قانون اساسی مصر پیر وز 
انتخابات باید ۵۰+۱رآی از آرای‌انتخابات رابه دست 


آورد.امانامزدهای انتخابات ریاست جمهوری چه 


کسانی هستند؟ 
عبدالفتاح السیسی 

ارتشبد عبد الفتاح سعید حسین خلیل السیسی که 
یک نظامی در ارتش بوده و به جز چند ماه گذشته هیچ 
گاه چهره‌ای معر وفی در عرصه سیاسی نبوده است. در 
سال ۱۹۵۴ در قاهره به دنیا آمد.در سال ۱۹۷۷ وارد 
ار تش مصر شد ودر ۲ ۱اوت ۰۱۲ ۲ توسط محمد مرسی 
بهسمت وزارت دفاع مصر گمارده و جانشین محمد 
حسین طنطاوی گر دید و تا ۲۵ مارس ۱۴ ۰ که برای 
نامزدی انتخابات ریاست جمهوری استعفا کرد.در 
این سمت قرار داشت.السیسی ٩‏ ۵ساله که در پر ونده 
آزاد کردن گلعاد شالیت سرباز صهیونیستی گر و گان 
گر فته شده تو سط حماس نقشی فعال داشت و برای 


شخصیت‌های تاثیرگذاردرانتخابات‌عراق 


انتخابات‌پارلمانی‌عراق ۳۰آوریل( ۰ ۱اردیبهشت 
بر گزار شد و رای گیری از میلیونها عراقی انجام گرفت 
دراینجانگاهی کوتاه خواهیم داشت به پنج شخصیت 
تاثیر گذار در این انتخابات.. 


نوری المالکی 
مالکی‌دهه‌هادر تبعید به سربردامایس از حمله 
نظامی آمریکا به عراق به این کشورباز گشت و در سال 
۶ ماد ریاس ول و دول دای عراق را 
پس ازسرنگونی صدام به عه ده گرفت.مالکی ۶۳ 
ساأله به رهبری قوی شهره‌است که پس از رسیدن به 
قدرت ثبات نسبی را دراین کشوربر قرار کر د.ائتلاف 
دول فانون به ره ی‌مالی درانسایات سال ۳۰۱۰ 
میلادی پس ازیک گروه تحت حمایت سنی‌ها به 
جایگاه‌دوم رسید اما اوباسایر احزاب شیعه ائتلافی 
برای پایه ریزی دولت وحدت ملی تشکیل داد. 


هه 
اعات :کل ارو ۳۳۰۵ 


اسامه النجیفی 

نجیفی رئیس پارلمان عراق وبلندپایه‌ترین 
ای ان ترافس لاوا 
عضو گروه سکولار سنی فهرست العراقیه بود که 
درسال ۲۰۱۰بیشترین کرسی پارلمان رابدست 
اور وا بر اف ای ای ا از 
ان زمان به بعد حزب خود را تشکیل داد که برادرش. 
فر مانداراستان شمالی نینواریاست آن‌رابه عهده 
دارد. زمانی که نیروهای دولت درآوریل پارسال ضد 
معترضان مخالف دولت سنی نزدیک شهر سنی نشین 
حویجه در شمال عراق بسیج شد ند. نجیفی استعفای 
کابینه و بر گزاری انتخابات زود هنگام رابه نام " آشتی 
هی کو ار 

آیت الته علی سیستانی 
آیت الله علی سیستانی,ر وحانی شیعه به طور کلی 


مدتی بعنوان وابسته نظامی مصر در عربستان سعودی 
خدمت کرده‌است. پیش از رسیدن به کرسی وزارت 
دفاع مصر در دولت هشام قندیل مدير واحد اطلاعات 
نظامی در ارتش بود. وی که در جریان جنگ دوم خلیج 
عهده‌داشت. مدرک کارشناسی خود رادر رشته علوم 
نظامی از دانشگاه ارتش در قاهره گرفت وبرای ادامه 
تحصیل به انگلستان سفر کرد و در سال ۲ موفق 
به کسب درجه کارشناسی ارشد در رشته علوم نظامی 
دارد. علاوه بر تحصیل در انگلیس به آمریکا نیز سفر 
کرده‌و در آنجا آموزش‌های ویژه اطلاعاتی دیده‌است. 
نیروهای مسلح مصر به رهبری السیسی در اول ژوئن 
پس از اولتیماتوم دور روزه‌در شبانگاه ۳ژوئن ۲۰۱۲ 
اورابر کنار وعدلی منصور رابه عنوان رئیس دولت 
موقت به جایش نشاندند. 
حامیان و مخالفان داخلی السیسی 

السیسی که‌ازپدر ومادریاخوانی است‌اما خودهیچ 
تمایلی به این تشکل مهم سیاسی مصری ندارد. اکنون 
یکی از دو نامز د انتخابات ریاست جمهوری است واز 
حمایت‌های باز ماند گان دوره‌مبار ک بر خوردار است 
جمله حستی مبار ک. عمر و موسی.احمد شفیق اخرین 
نخست وزير دوران مبار ک» عبدالحکیم عبدالناصر 
فرزن د جم ال عبد الناصر رئیس جمهور اسبق مصر 
ومحم ود بدر موسس جریان تمرد مصر به چشم 
می‌خورد.اح زابی چون حزب جوانان مصر, مصری‌های 
آزاده التجمع»المؤتمرء حزب ناصری, الوفد و حزب 
سلفی النور و نیز جبهه مقابله با اخوانی شدن مصر نیز 
از دیگر احزاب و گر وه‌هایی هستند که در میان حامیان 


ازسیاست‌دورمانده 
است. اما میلیون‌ها 
نفرهوادار وی ۲ 
زیادی برخوردار 
است. که یکی از 
اعضای برجسته مرجعیت "شورای عالی شیعه در 
عراق و مورد احترام بسیاری از سیاستمداران شیعه 
است.اوازسال ۲۰۰۳ گاهی دخالت‌هایی در سیاست 
داشته است ودرسال ۱۰ ۲۰ میلادی‌بدون تائید حزبی 
حضور گسترده‌مردم را درانتخابات خواستارشد. 
باز گشت آیت الله سیستانی به نجف دراوت سال 
۰۴ پس از درمان درلندن ازشدت رویارویی 
میان نظامیان آمریکایی و شبه نظامیان شیعه ارتش 
المهدی کاست. آیت الله سیستانی همچنین واشنگتن 
رابرای تسریع روندانتخابات دم وکراتیک در اوایل 
سال ۲۰۰۴ زیر فشار قرار داد واز سال ۲۰۰۶ به بعد 
به عنوان نیر وی راهنمایی در پس ایجاد ائتلاف هوادار 


داخلی السیسی که خود رابا جمال عبدالناصر همتر از 
و مقایسه می کند دیده می‌شوند . 

درعین حال بسیاری از نخبگان سیاسی مصر به 
ویه‌نظامیان وفر ماندهان ارشدارتش‌این کشور 
از نامزدی عبدالفتاح السیسی ناخش نود هستند. 
آن‌هامی گویند باوجود این همه مشکلات سیاسی و 
اقتصادی و اجتماعی در مصر به دست گر فتن امور 
توسط نظامیان اشتباهی استر اتژیک است که می تواند 
موجب بدنامی و بی‌اعتباری نظامیان شود. به گفته 
آن‌ها تا کنون عموم مردم مصر نگاهی مثبت به ارتش 
داشته‌اند واین نهاد از محبوبیتی ویژه نزد مردم مصر 
برخوردار بوده‌اما با در گیر شدن در امور اجرایی کشور 
آن هم با وجود این همه مشکلات اقتصادی و اجتماعی 
ممکن است نگاه‌مثبت مردم به ارتش تغییر کندو 

حمدین صباحی 

حمدین صباحی سیاستمدار و روزنامه ن_گار 
جپگرای مصری در سال ۹۵۴ ادرشهر بلطیم استان 
کفرالشیخ بد نیا ام د.صباحی که در دوران حکومت 
انورسادات و حسنی مبارک ۱۷ بار زندانی شد واز 
فعالان انقلاب ۰۱۱ ۲ مصر بود. به شدت تحت تأثیر 
جمال عبدالناصر بود وپس از مرگ عبدالناصر در 
سال ۰ تصمیم گرفت که دستاوردهای وی را 
ادامه دهد از همین رو از همان دوران به فعالیت‌های 
ناصری روی آورد. از نگاه حمدین صباحی انور سادات 
دستاوردهای‌انقلاب مصر رانادیده گرفته بود.وی 
درسال 1۹¥ مناظره معر وفی باانورسادات داشت 
وسیاست‌های اقتصادی وی رابه بادانتقاد گرفت.در 
سال ۱۹۸۱ صباحی در فهرست باز داشت شد گان بود 
وازنظر سنی کوچکترین فر د بود وهم بند وی درزندان 
محمد حسنین هیکل بود. 

در دوره‌حستی مبار ک نیز صباحی در سال ۱۹۷۳۷ 
در جریان تظاهرات با کشاورزان مصر مشار کت کرد 


شیعه در پارلمان عمل کرد. 
مقتدی صدر 

مقتدی صدرروحانی شیعه در ماه فوریه اعلام کرد 
وو راا ایت کار کت اسان ره 
بالقوه است. او پس از حمله آمریکا به عراق در سال 
۳ به محبوبیت گسترده‌ای دست یافت. صدر 
ی ازحمایت ار مالک درسال ۲۰۰۶ به هرادازانش 
درسال ۲۰۰۷ دستور داد از کابینه خارج شوند. صد ر 
بار دیگر در دسامبر سال ۱۰ ۲۰از مالکی حمایت کرد. 
امااز آن زمان تا کنون از منتقدان صریح دولت عراق 
بوده‌است.اویس از عقب نشینی از سیاست در سخنانی 
ال را ا 


7 ۳2 
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وبازداشت شد. هنگامی که نماینده مجلس خلق مصر 
بود نیز بار دیگر بازداشت شد. وی در جریان مبارزات 
مردمی ضد حسنی مبار ک در میدان تحریر در کنار 
ملت مصر بود. حمدین صباحی که از بر کناری محمد 
مرسی رئیس‌جمهور سابق مصر حمایت کرد در 
انتخایاتی که در سال ۰۱۲ ۲بر گزار ومرسی در آن 
پیروز شد.با کسب ۱/۵ ۲ درصد آراء در جایگاه سوم 
قرار گرفت وب دون‌اين که حزب مهمی از او حمایت 
کرده باشد شگفتی کارشناسان سیاسی را برانگیخت. 
حامیان و مخالفان حمدین صباحی 

هواداران حمدین صباحی درانتخابات کنونی 
ریاست جمهوری بیشتر از میان جوانان و انقلابیون 
مصر در سال ۲۰۱۱ و طرفداران سرنگونی رژیم 
مبارک هستند که دراین ميان حزب‌الدستور که 
توسط محمد البرادعی تأاسیس شد .از همه بیشتر 
به چشم می‌خورد. حزب شیوعی با مرام کمونیستی, 
ائتلاف اشتراکی یاهمان سوسیالیستی به ریاست 
عبدالغفار فک سوت الک امه ودر كنار اينهامحمد 
عبد العزیز و حسن شاهین دو مؤسس جریان تمر د نیز 
از حامیان انتخاباتی صباحی بشمار می‌روند. همچنین 
وحید عبد المجید استاد علوم سیاسی و مشاور مر کز 
پژوهش‌های راهبردی دانش‌گاه‌الاهرام‌هم از حامیان 
صباحی است که به عنوان ناظر بر نامه‌های انتخاباتی 
صباحی تعیین شده است. 

تأ کید بر این نکته ضر وری‌است که انتخابات ریاست 
جمه وری مص از دو نقطه نظر داخلی و خارجی قابل 
ارزیابی است که در اين میان به رغم حمایت‌هایی که از 
داخل از دو نامزد مذ کور صورت می گیر د لیکن نباید از 
نقش و آثاری که شرایط منطقه‌ای و بازیگران خارجی بر 
این انتخابات تحمیل خواهند نمودغافل شد. به هر حال 
بسیاری از تحلیلگران حضور صباحی راصرفاً برای خالی 
نبودن عریضه دمکراسی ار زیابی کر ده و شانسی برای او 


۹ من مر گے را نمی ینم جز سعادت وزند گی باستمگ ان دا نمی ینم مگ ستو هوی ف اری 


کر دار مدت ماس اا لے 
رئیس‌جمهوری عراق» قطبی تشکیل داده‌اند تااین که 
جایگاه اتحادیه میهنی کر دستان به ریاست طالبانی در 
ات کی ار رال د ا 
فرزند ملا مصطفی بارزانی» رهبر ملی گرای کرد 
کردستان شد. بار زانی و طالبانی پس از حمله نظامی 
ای اه را رس ال تایه رت ان 
رئیس‌جمه ور و بارزانی رئی س دولت منطقه‌ای 
کردستان عراق شوند.اگر چه او در ابقای مالکی در 
ال ۲ اس انا سالتان 


و منتقدان نخست وزیرعراق است. ۰ 


9امام حسین (ع) 
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کیان فولادی kianfulladi@yahoo.com‏ 


ارامترین قطار تندروی جهان 
برای طی مسافت از مبدا تهران به مقصد 
اصفهان با این قطار تندرو. به حدود ٩‏ 
ساعت زمان نیاز دارید در حالی که در 
کشورهای پیشرفنه این مسیر در حدود 


۲ساعت و ۰ دقدقه طی می‌ شود ۱ 


پس از توقفی طولانی, مدتی قبل, قطاری ميان دو 
شهر بز رگ ایران.یعنی تهران و اصفهان راه‌اندازی 
شد که نامش را قطار تندروی صبا گذاشتند! قطاری 
که قرار است اولین و دومین شسهر بز رگ ایران رابه 
هم متصل کند و به طور طبیعی سرعت این قطار 
باتوجه به نامش و مشغله‌های فراوان اهالی این دو 


صدای جیخ موسیقی 


در حالی که در تهران هر ماه دهها 
کنسرت موسیقی برگزار می‌گردد 
در برخی شهرهای ایران. برگزاری 
کنسرت موسیقی با هجوم عده‌ای 


بر هم زده می‌شود ۱ 


در هفته گذشته, بر گزاری یک کنسرت موسیقی 
درشهریزد توسط گر وهی که مخا_ف اجرای آن 
بودند. بر هم زده‌شد. اتفاقی که مشابه آن در چند شهر 
دیگر از جمله مشهد هم در ماههای اخیر تکرار شده و 
برنامه‌های اجرای موسیقی زنده که مجوزهای لازم را 
هم کسب کرده‌اند.بدون دلیل روشنی از سوی عده‌ای 
بر هم زده می‌شود و این اتفاق باعث می‌شود که دیگر 


حوردن حبر 
صداو سیما در بخش خبری, حتی از 
بازکویی خلاصه مذاکراتی که شروع ان 
از راددو به طور زنده پخش شده است 


نیز خودداری کرد ۱ 


وزیر خار جه‌ایران چند روز قبل از شروع دور جد ید 
مذاکرات ایران و گروه ۱ +۵درباره‌مسایل هسته‌ای به 
مجکسں قورای را ای 
یک نماینده در این خصوص پاسخ دهد. سوالی که 


شهر بزرگ. برای مسافران 
بسیاراهمیت دارد. خبر افتتاح 
و راهاندازی این خط البته بسیار 
خوشحالمان کردبه‌ویژه. صدها 
هزار مسافری را که‌میان این 
دو شهر دررفت و آمد هستد. 
ولی آنچه در عمل اتفاق‌افتاد 
اس ها ار م رفت اا 
فراوانی دارد. مدت زمان لازم 
1 
این قطار ۷ساعت است و 
این عدد در شرایطی محقق 
خواهد شد که هیچ تأخیری 
در حر کت قطار ایجاد نگردد. به این ۷ساعت باید 
مسافت طولانی ایستگاه قطار اصفهان از شهر اصفهان 
و مسافت طولانی ایستگاه راه آهن تهران از مر کز 
شهر راهم اضافه کرد که‌اگر این دوعدد راهم به 
این ساعت اضافه کنیم به طور میانگین. مسافری که 
قصد عزیمت از اصفهان به تهران و بالعکس را دارد 


گروههای موسیقی که قصد 
برگزاری چنین برنامه‌هایی 
آن هم با اخذ مجوزهای لازم 
از مراجع قانونی را دارند هم 
از قصد خود منصرف گردند. 
محرومیت دهها هزار جوان 
علاقه‌مند به موسیقی در این 
شهرهاست از شر کت در یک 
برنامه قانونی اجرای موسیقی. 
محرومیتی که باعث خواهد 
شد در هجوم شبکه‌های 
ماه واره‌ای به سادگی و با 
هزینه‌ای بسیار کمتر. این علاقه‌مندان به مشتریان 
کالاهای بدون مجوز خارجی تبدیل شوند. ضمن 
اینکه اوقات فراغتی که می‌توانست با یک فعالیت 


محتوایش اشکال به نحوه‌مذا کرات و آنچه میان غرب 
و ایران مبادله می‌شود بود. موضوعی که چند هفته‌ای 
هست به طور جدی‌تر در رسانه‌های داخلی و از سوی 
برخی گروههای سیاسی پیگیری می‌شود. پس از طرح 
سوال وزير خارجه به طور مفصل پاسخ می گوید و این 
که نماینده سوال کننده قانع می گر دد و به این تر تیب 
صحنه رسمی رویارویی دو طرز تفکر درباره مذاکرات 
ایران و غرب با قانع شدن یک طرف به پایان می‌رسد. 
داده است. تمام این رویداد مهم رادر دو جمله کوتاه 


هه 
اصلاعات ی یا رو ۵ ۳۹١‏ 


از لحظه حر کت از مبداً تارسیدن به مقصد در شهر 
مقابل حداقل ٩‏ ساعت از وقتش رااز دست خواهد 
داد. دوستی تعریف می کرد که حدود ۱۵ سال قبل 
فاصله ميان ۲ شهر تو کیو و کیوتو در ژاپن را که برابر 
بافاصله تهران تا اصفهان است. با قطار شهری و 
بین شهری در ۲ساعت و ۲۰دقیقه طی کردهو 


هنری, پر شور و با نشاط سپری می‌شود بی بر نامه‌ای 


به مقصد اصلی رسیده است. متوسط سرعت 
قطاره ای بین شسهری در اروپا هم این روزها 
حدود ۲۵۰ کیلومتر است وبرخی کشورها 
در حال ازمایش سرعتهای نزدیک به ۴۵۰ 
کیلومتر در ساعت هستند و قطار تندروی 
تهران اصفهان باسرعتی بسیار کمتر از این 
ح ر کت می کند. جالب اینکه ایس تگاه‌اتوبوس 
دراین دو شهر تقریباً در مر کز شهر قرار دارد و 
اتوبوسها برای پیمودن این مسیر ۴یا ۵ ساعت 
وقت می‌خواهند و مسافری که اتوبوس رابرای 
این سفر انتخاب می کند می تواند دست کم ۲ 
ساعت در وقت خود صر فه‌جویی نمایدا هر 
چند قطار تندروی تهران _اصفهان باهمین 
سرعت هم مشتریان خود راخواهد داشت چرا 
که امنیت مسافرت با قطار هنوز بسیار بالا تر 
از مسافرت با اتوبوس‌هایی است که در چند 
ماهه گذشته جندین دستگاه از آنهادر آتش 
سوخته‌اند ویکی از این آتش‌سوزیهاهم در 
مسیر تهران به اصفهان روی داد. ۰ 
۱91۰ 
نکته مهمتر اینکه پس از گذشت ۲۵سال 

از پیروزی انقلاب اسلامی و تدوین قوانین 
متعددوتشکیل‌نهادهاوار گانهای دولتی, 
چگونه هنوز تکلیف ماجرای موسیقی تااین 
اندازه مبهم مانده؟ از سویی هر سال صدها 
کنسرت بزر گ موسیقی در کشور مجوز اجرا 
می گیرند و در تهران اجرا می‌شوند و هزاران 
قطعه موسیقی پس از طی مراحل قانونی وارد 
بازار موسیقی ایران می‌ شود و از سوی دیگر 
صداو سیمای جمهوری اسلامی ايران بخش 
زیادی از این محصولات را پخش می کند اما 
در برخی شهرها هم اجرای بر نامه موسیقی با 
هجوم عده‌ای روبرو می‌شود و در میانه رام 
تعطیل می‌شود! | یا نهادهای دولتی و انتظامی 
هنوز قادر به حفظ حرمت قانون و اجرای 
فعالیت‌های قانونی نیستند؟ " 
ص ج 


خلاصه کرد: اینکه وزیر خارجه برای پاسخ به 
سوال به مجلس رفته و نماینده سوال کننده هم 
از پاسخ قانع شده است! 

یک سکوت دیگر از سوی صداو سیما که 
باز هم باعث خواهد شد که میلیونهامشتاق 
پیکری اخبار هسته‌ای درایران» به منابع 
مشک وک خبری خارجی روی آورند. 

درحالی که تمام ماجرادرون کشور وداخل 
یکی از رسمی‌ترین ساختمانهای اداری ایران 
روی داده و تمام مذاکرات آن نیز به طور 
زنده از رادیو البته در ساعتی که شنونده بسیار 


کمتری دارد. پخش شده است! ی 


#قطره‌ای از دریای زبانشناسی 


نت وی 
مصطفی گلیاری 


ذوق‌های فیسبو کی 

ادامه‌ی قطره‌ی پیش 

نیمایوشیج در تولد یک سالگی فرزندش 
نوشت: "پسرم! یک بهار یک تابستان, یک پاییز 
ویک زمستان‌رادیدی. زین پس همه چیز جهان 
تکراریست جز مهربانی نیما این راوقتی گفته که 
پنج تاتخم‌مرغ رامی‌خرید یک ريال و غیر از این که 
آدم‌ها باهم مهربان بودند. مرغ‌ها هم محبت داشتند 
واگر می‌دیدند برای صاحبشان مهمان سرزده آمده؛ 
قاق می کشیدند و دو تا تخم می‌گذاشتند. دیزی‌ها هم 
مهربان بودند و اگر مهمان می‌آمد. آب آبگوشت را 
زیاد می کردند. مزه‌اش هم آبکی نمی‌شد اما حالا که 
قیمت یک نیمروی سفره‌خانه‌ای را باید با عابربانک 
پرداخت. در فیسبوک می‌نویسند: چه رسم جالبی 
است!محبتت رامی گذارند پای احتیاجت. طاقتت را 
پای ساد گیت. سکوتت راپای نفهمیت. نگر انیت راپای 
تنهاییت ووفاداریت راهم می گذارند پای بی کسیت. " 
"همه چیز تکراری است غیر از پول که ه رگز تکراری 
نمی‌شود". "آمشکلاتم هر روز تکرار میشن. یه بار نشد 
پولم تکرار شه". "در هر حالتی یه چیز مياد تو ذهن ما: 
نون توش هس ؟ این روزها همه به خوبی کردن و 
شیرینی خوردن آلرژی پیدا کرده‌اند . 

از حرف نیما می‌فهمیم که برای او و معاصرانش 
"مهربانی " قدر و قیمتی داشته و تکراری هم نمی‌شد ه. 
در ادبیات فیس بو کی» بی‌ارج‌ترین چیز: همان محبتی 
است که اگر عرضه‌اش کنی. می گویند: "حالت 
خوشه‌ها! محبت کیلو چند! گر در فیسبوک از درد به 
خودت بپیچی. می گویند: "ایول! چه خوب قر میدی!" 
این فیسبو ک: فضایی است که هر کنن که فکر می کند 
حرفی برای گفتن دارد. 'فیسی "برای خودش باز 
می کند و "ب و کش "را در آن می‌چیند. معتقدم اگر این 
بوک‌ها رادسته بندی و بررسی کنیم. اطلاعات خوبی 
از فیس جامعه به دست می آوریم.مثال: وقتی که 
بیشتر حرف‌های فیسب و کی درباره‌ی تنهایی, هجران, 
حسرت. طنز. و ناامیدی است. و وقتی که فیسبوک. 
بخشی از جامعه رابه خود مشغول کرده نتبجه 
می‌گیریم که مشت نمونه‌ی خر وار است. چرا جوان 
فیسبوکی می‌نویسد: ‏ شانس واسه همه با کله میاد. 
واسه من با تیًا". چرابا طنزی تلخ می گوید: "به هرچی 
دس از طلا مگ ۴ وای کرت هه مرگ 
شکست مقدمه پیروزیه فقط نمی دونم ما کی می‌خوایم 
از دور مقدماتی صعود کنیم ". جرا جوان فیسبوکی 
احساس شکست وناامیدی می کند؟ آیامشکل در 
اقتصاد است یا فرهنگ؟ يا در هر دو. چند جمله‌ی 
فیسبوکی بخوانید تا ببینیم نتیجه چه می‌شود: 
"میگن پول چر ک دسته ولی نمی‌دونم چرا دست 
من هیچ وقت چر ک نمیشه . "خدایا تو خود چگونه پول 
درآوردن را به من بیاموز خودم چگونه خرج کردنش 


۶ ا رست ۹۳ ۱فلعات مکی 


راخواهم آموخت'. "آدم بودن زحمت دارد. این را 
تا آدم حسابشان کنند ". "کامنت گذاشتن بعضیا مثه 
کنی تاتومرا سمت شرکت کنن . همین که فهمید 
رو گفتم '. 
دراین جمله‌هاجوان فیس بو کی هم از اقتصاد 
نالیده هم از فرهنگ. اقتصادش که مشخص است 
چون از بی‌پولی حرف زده. ناله از فرهنگ راهم با 
سوژه‌هایی مانند | دم نبودن سودجویی و تنهایی بیان 
کرده. وقتی که می گوید آدم شدن زحمت دارد. یعنی 
آدم کم است. افاضه‌ی فضل کنم که این "آدم نبودن" 
فقط مال امروز نیست. حتی در روز گاری که با پول چند 
پک قلیان و دود مشترک امروزی می‌شد یک دستگاه 
اتومبیل خرید. مردم از کمبود آدم می‌نالیدند: گر 
می‌گریزم از نظر مردمان.رهی /عیبم مکن که آهوی 
مردم ندیده‌ام .وحتی خیلی قدیم‌تر. یعنی وقتی که 
با پول یک عدد ربع سکه‌ی بهار آزادی می‌شد تمام 
"دی شیخ باچراغ‌همی گشت گرد شهر/ کز دیو و 
ددملولم وانسانم آرزوست ".و آظهرّ من الشمس 
است یعنی مثه روز روشنه که ناله‌ی جناب دیوژن 
از کمبود آدم با ناله‌ی جوان فیسبوکی تفاوتی دارد 
برات تب کردم.نمردی, و این می‌نالد که چراوقتی 
برات مردم, برام تب نکردی از این تب و تاب که 
نگذریم. می‌بینیم جوان فیسبوکی از دودرباز بودن و 
سودجویی دوست نیز می‌نالد: همچین نون رو از دهن 
باباش ھی تایه که کر کس میگه بباتویکه کی هستی ‏ 
"بهش گفتم دوست دارم. گفت: ماشینت چیه "؟ 
طنزنویسی جوان فیسب وکی هم درخور بررسی 
است: "یه سری از دخترام هستن که امروز ریش شونو 
میزنن فردا درمیاد. گل این ارو از خاک حاصلخیز 
شتن . اون‌قدری که تو خودتو می گیری اگه 
سگا دزدا رو می گرفتن. مشکلات مملکت حل بود '. 
"دیروز آن مرد با اسب آمد و گفت: ضعیفه غذا حاضر 
است؟ امروز آن مرد با پراید آمد و گفت:عشقم شام 
چی داریم؟ فردا آن مرد با پیشبند می آید و می‌گوید: 
سرورم غذاچی بپزم "؟ "وقتی طرف به تلفن و مسیجت 
جواب نمیده. مثبت فکر کن! شاید مرده‌باشه." "به 
بعضیام باس گفت: تاراحت چی هستی عزیزم؟ تو 
که آغوشت مثه پرانتز براهمه بازه . "زیاد که باشی. 
زیادی‌می‌شوی . "دوست داشتن کسی که دوست 
نداره, مثه بغل کردن کاکتوسه". "دبستانی: آخ جون 
خانوم معلم اسم من رو می‌دونه! دبیر ستانی: يا پیغمبر! 
شدم... استاد اسمم رومی‌دووونه ۲ "چشم و همچشمی 
زنان:اولی: من که امسال یارانه رو انصراف دادم. 


ادامه دارد 
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/#دیدنیهای ایران 


مهدی شهر در استان سمنان واقع شده است و قبل 
از انقلاب. سنگسر نامیده‌می‌شد. هم اکنون نیز در بین 
عموم مردم به این نام سهرت دارد. این شهر حدودا 
در ۱۵ کیلومتری شمال شهر سمنان واقع شده واز 
شمال با شهمیر زاد (از شهرهای استان سمنان), کیاسر 
(از شهرهای استان ماز ندران) و ساری (مر کز استان 
مازندران).از غر ب باسر خه (از شهر های استان سمنان) 
و فیروز کوه(از شهرهای استان تهران) واز سمت شرق با 
دامغان (از شهر‌های استان سمنان) ارتباط دارد. 

سنگسری‌هااز اولین دسته‌های آربایی هستند 
که به‌ایران آمده‌اند. آنهاهنوز گویش باستانی ویژه 
خود را حفظ کرده‌اند و به سنن باستانی پایبند هستند. 
در گذشته سنگسری‌ها زند گی عشایری داشتند که 
دامنه کوچ آنها از استان‌های تهران و مازندران تا 
گلستان و خراسان رادر برمی گرفت ولی اکنون بیشتر 
مردم شهرنشین شده‌اند. همچنین عشایر سنگسری 
دراستفاده‌از شیر گوس فند مهارت خاصی دارند و 
بیش از ۳۰ نوع لبنیات مرغوب و منحصر به فرد خود 
رااز آن تهیه می کنند که مهمترین آنها عبارتند از: 
ماست»دوغ» آرشه» پنیرء لورء چیکو کشک. وارعون 
و.... گوسفندان سنگسری نیز از نظر پرواری بی نظیر ند 
ومحصول گوشت آنها تقریباً ۰ ۶ در صد وزن گوسفند 


زیرنظر: محمود صفادار 


پیش از ذبح ند ن است. 

سنگسری‌ها شاخص‌ترین کوجند گان دامنه‌های 
لبرز هستند. آنها طولانی‌ترین مسیر کوچ جهان را 
طی می کنند. طوری که فاصله دور ترین نقطه ییلاقی 
وقشلاقی آنها به بیش از ۱۵۰۰ کیلومتر می‌رسد. 
«برنارد هو کارد». محقق مشهور ارویایی نیز معتقد 
است عشایر ایل سنگسری, طولانی ترین مسیر کوچرو 
جهان را دارند. 

سیاه‌چادر عشایر سنگسری که «گوت» نام دارد. 
منحصر به فر د است و ساختار ویژه‌ای دارد. تقسیمات 
داخلی سیاه جادر سنگسری همسان معماری ایرانی 
است. پلاس سنگسری کف آن‌را مفروش ودیوارهای 
نقش‌دار فضای داخل چادر رابه محل میهمانان. 
خانواده‌و آشپزخانه تفکیک می کنند. دست بافته‌هاو 


دنیا عباسی کسبی. خبرنگارافتخاری اطلاعات هفتگی 


آویزه‌های‌بسیاری که دارای نقش ورنگ هستند, در 
داخل چادرها کاربرد دارند. 
عشایر ایل سنگسری از شیر گوسفند و بز. ۳۲نوع 
محصول لبنی تولید می کنند.همچنین آنها در تولید 
نوعی شکلات محلی به نام «چیکو» تبحر خاصی دارند. 
چیکووروغن زرد که ماحصل تلاش عشایر سختکوش | 
ایل سنگسر است. بخشی از سوغات مهدی‌شهر را 
تشکیل می‌دهد. ۲ 
اسماعیل‌خان ذوالفقارخان مطلب‌خان محمدعلی 1 
خان و عیسی‌خان مردانی بسیار متهور و جنگجواز 
این منطقه بودند که در بیشتر جنگ‌های مهم دوره 
فتحعلی شاه حضور داشتند و پیر وزی‌های نمایانی به 
دست آوردند. در رویداد جدایی افغانستان. سردار 
ا 
عهده داشت و دو بار افغان‌ هارا شکست داد. در جنگ 
ایران وعراق.مردم این منطقه بیشترین شسهید رادر | 
سطح استان سمنان تقدیم کردند. | 
از جمله دیدنی‌های مهدی شهر می توان به‌این 
مکان‌هااشاره کرد: غار دربند. پار ک آبشار حسینیه 1 
المهدی. موزه عشایری ایل سنگسر عمارت کیپور. 
دیواره صخره نوردی سنگسر سل» کافر قلعه» امامزاده 


۹" "۳ داس 


۲۲۲( لیا 


تا موی 


منطقه شالو در حوزه شهر ستان ایذ ه, بخش دهدز واقع شده است. این منطقه 


متر ارتفاع از سطح دریا قرار دارد. کوههای بر فگیر و دارای پوشش جنگلی مناسب. ‏ 
مناظر بسیار جذاب و دیدنی در منطقه به وجود آورده است. 


/باریکتر ا زمو سمیه داوودبیگی 


ass 
مسئولیت‌پذیری‎ 


شناخت وا کنش دیگران نسبت به 
مسائل پیرامون» میخی رادر چهارچوب 
درسازمانی که محل تردد بود. کار 
گناد ت رادل وارد شد وید ون اتک 
میخ راببیند. از در گذشت.نفر دوم که 
از چهار چوب در می گذشت. میخ رادید 
ولی‌بی توجه به آن گذ شت. نفر سوم میخ 
رادید و پیش خود گفت وقتی کارم تمام شد بر می گردم و میخ را از چهارچوب در 
بر می‌دارم تا برای کسی خطر ایجاد نکند. 

نفر چهارم به محض دیدن میخ و احساس خطر, بلافاصله میخ کشی آورد ومیخ 
رادر آورد سیس به کار خود رسید.هر فر دی نت نه مسال وا کنشی داز د. تفر 
اول در جه شناخت پایینی داشت و به محیط خود بی تفاوت بود. نفر دوم شناخت 
پیدا کردولی نسبت به خطرهای آن مستئله برای دیگران مسئولیت پذ یر نبود.نفر 
سوم دارای شناخت و مسئولیت پذیری بود ولی وقت شناسی نداشت وبه اهمیت 


وضرورت مسئله پی نبر ده بود. نفر چهارم. فر دی باد رجه شناخت بالاء مسئولیت 
پذیر ووقت شناس بود و آهمیت مسائل و خطرات محیطی راخوب در ک می کرد 
و اهل عمل بود. 


مداد فر مر 
معلم گفت: بنویس سياه "و پس رک 
نون شت.معلم گفت: هر چه‌می‌دانی 
بنویس "وپسرک گچ را در دست فشرد. 
معلم گفت: املای آن را نمی‌دانی؟" 
وعصبانی‌شد.سیاه آسان‌بودوپس رک 
چشمانش رابه پنجره قرمز رنگ کلاس 


دوخته بود. 

معلم سر او داد کشید وپس رک نگاهش رابه دهان معلم دوخت و باز جوایی 
نداد.معلم به تخته کوبید وپس رک نگاه خود رابه سمت انگشتان مشت شده‌معلم 
چرخاند و سکوت کرد. 

معلم بار دیگر فریاد زد: "بنویس! گفتم هر چه می‌دانی بنویس!" 

وپس رک شروع به نوشتن کرد: " کلاغ‌ها سیاهند. پی راهن مادرم هميشه سیاه 
است. جلد دفتر چه خاطراتم سیاه است. کیف پد رسیاه بود. قاب عکس پدر یک 
نوار سیاه دارد. مادرم همیشه می گوید پدرت وقتی مرد. موهایش هنوز سیاه بود. 
چشم‌های من سیاه است و شب سیاه‌تر. یکی از ناخن‌های ماد ر بز رگ سیاه شده است. 
قفل در خانه ماسیاه‌است. بعد اند کی رو به تخته سياه و پشت به کلاس ایستاد. 
سکوت کلاس آنقدر سیاه‌بود که سر ک دوباره گچ رابه دست گرفت و نوشت: 
"تخته مدرسه‌هم سیاه‌است و خودنویس من باجوهر سیاه‌می‌نویسد. "بعد گچ را 
کنار تخته سیاه گذاشت و بر گشت. 

معلم هنوز سر گرم خواندن بود و پسر ک نگاه خود رابه بند کفش‌های سیاه رنگ 
خود دوخته بود. معلم گفت: آبشین!" 

پسر ک به سمت نیمکت خود رفت و ارام نشست. معلم کلمه‌های درس جدید 
راروی تخته می‌نوشت و تمام شاگردها با مداد سياه در دفتر چه مشقشان رونویسی 
می کر دند اما پسر ک مداد قرمزی برداشت و از آن روز مشق‌هایش رابا مداد قرمز 
نوشت.معلم دیگر هر گزاورابه نوشتن کلمه سیاه‌مجبور نکر د وهر گز از مشق 
نوشتنش با مداد قر مز ایراد نگرفت. 

وپس رک می‌دانست که قلب معلم. هر گز سیاه نیست! 


٤‏ رتست ۹۳ یات ی 


beigi_somayeh@yahoo.com 


فردی از روی کنجکاوی وباهدف می‌شد ودعامی کرد تاروزی‌بایکی از 


بدیخت کیسند! 

روز گاری مردی فاضل زند گی 
می کرد. او هشت سال تمام مشتاق بود 
راه خداوند رابیابد. هر روز از دیگران جدا 


اولیای خدا بامرشدی آشناشود. 

یک روز همچنان که دعامی کرد 
ندایی به‌او گفت به جایی برود زیرا آن 
جامردی راخواهد دید که راه حقیقت و 


خداوند رانشانش خواهد داد.مردوقتی 
این ندارا شنید. بی‌اندازه مسر ور شد و به جایی که به او گفته شده‌بود. رفت. آن جابا 
دیدن مردی‌ساده. متواضع و فقیر بالباس‌های مندرس و پاهایی خاک آلود. متعجب 
شد. مرد به اطراف خود نگاه کرد اما کس دیگری را ندید بنابراین به مرد فقیر رو 


مرد فقیر به آرامی پاسخ داد: "هیچ‌وقت روز شری نداشته‌ام." 

مرد فاضل گفت: خداوند تو را خوشبخت کند." 

مرد فقیر پاسخ داد: "هیچ گاه بدبخت نبوده‌ام." 

تعجب مرد فاضل بیش تر شد: "همیشه خوشحال باشید." 

مرد فقیر پاسخ داد: "هیچ گاه غمگین نبوده‌ام." 

رابت برس ار ری 
بدهید. 

مردفقیر گفت: باخوشحالی این کار رامی کنم. توروزی خیر رابرایم آرزو 
کردی,درحالی که من هر گز روز شری نداشته‌ام زیر در همه‌حال,خداراستایش 
می‌کنم.اگر باران ببارد یابرف.اگر هواخوب باشد یا بد. من همچنان خدارامی پر ستم. 
ك 
می‌خواهم بنابراین هیچ گاه روز شری نداشته‌ام. توبرایم خوشبختی آرزو کردی, در 
حالی که من هیچ وقت بدبخت نبوده‌ام زیر اهمیشه به در گاه خداوند متوسل بوده‌ام 
ومی‌دانم هر گاه که خداچیزی بر من نازل کند. آن بهترین است وبا خوشحالی هر 
آن‌چه رابرایم پیش‌بياید. می‌پذیرم. سلامت یا بیماری سعادت یا دشمنی. خوشی 
یا غم. همه هدیه‌هایی از سوی خداوند هستند. 

توبرایم خوشحالی آرزو کر دی در حالی که من هی چ گاه غمگین نبوده‌ام زیرا 
عمیق‌ترین آرزوی قلبی من, زند گی کردن بنا بر خواست و اراده خداوند است." 


غرور عاید 

روزی حضرت عیسی(ع) 
از صحرایی میک سست . در 
راه, به عبادتگاه عابدی رسید 
وبااومشغول سخن گفتن شد. 
دراین هن‌گام. جوانی که به 


کارهای زشت و ناروا مشهور 
بود. از آنجا می‌ گذشت. 
وقتی چشمش به حضرت 
عیسی(ع) و مرد عابد افتاد. 
پا ی دورف ا ا کت اس دار 
زشت خویش شرمنده‌ام.کنون‌اگر پیامبرت مراببیند وسرزنش کند.چه کنم؟ 
خدایا!اعذرم رابپذیر و آبرویم رامبرا" 

چشم عابد که به جوان افتاد. سر به سوی آسمان بلند کرد و گفت: "خدایا! مرادر 
قیامت با این جوان گناهکار محشور مکن!" 

دراین‌هنگام خدابه پیامبرش وحی فرمود: "به این عابد بگوما دعایت رامستجاب 
کردیم وتورابا آن جوان محشور نمی کنیم. چه. اوبه دلیل توبه و پشیمانی اهل بهشت 
است و تو به علت غرور و خودبینی, اهل دوزخ!" 
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تنهایی و ازدحام زباله‌ها 


سال‌ها بود که با زشتی زندگی می کردم و با آن 
خو گرفته بودم. زشتی دیگر بخشی از وجودم شده بود 
و کاملا در من نمایان بود. خانه‌ام هم دست کمی از 
۹ ور تا پايم نداشت: ریختن آشغال مساله‌ای 
عادی بود. ظرف‌های نشسته که جزولازم زندگی 
بود. لباس‌های فصل گذشته تا مدت‌ها در سبد لباس 
می‌ماند تا مجبور شوم فکری به حالشان کنم. مبل 
راحتی‌مان رااز حراج خریده بودیم برای همین کمی 
کهنه ور نگ ورورفته بود. چراباید خودم را به 
زحمت می‌انداختم و آشغال‌های روی میز و مبل را 
برمی‌داشتم یابالش‌ها رااز روی زمین جمع می کردم؟ 
دلایل زیادی وجود دارد که خانواده‌ها مخصوصا 
خانواده‌های جوان به سر و وضع خانه نرسند و شلخته 
باشند. برای من که این دلیل به وضوح مشخص بود. 
هم افسرده بودم. هم از شوهرم حسابی خشمگین 
بودم. او باعث شده بود من به هیچ کدام از رژياهایم 
نرسم و در حسرت آنها بسوزم و به زمین و زمان بد 
و بیراه بگویم. یک لیست بلند بالا داشتم که تمامش 
پر از گله و شکایت از همسرم بود. کمترینش این بود 
زان کن نبه حاضر نشده بود با ما به کلیسا بياید. 
من هم مجبور شدم فرزند کوچکم رابغل کنم و تنها 
به کلیسا بروم. 

صبح یکشنبه آفتابی و زیبایی بود. به نظر می‌ر سید 
حال من و دخترم هم خوب است. هر دو تمیز و مر تب 
بودیم.مسواک زده بودیم. موهای خودم واو راشانه 
کر ده بودم و لبخند به لب داشتم. مطمئن بودم کسی 
نخواهد فهمید پشت این لبخند درخشان و این سر و 
وضع مرتب. چه خبر است و این زن در چه هرج و 
مرجی زند گی می کند. چشم به راه رسیدن یکشنبه 
و رفتن به کلیس بودم اما هر هفته که سپری می شد 
دیدن چهره خندان و شاد | دم‌هایی که با خانواده خود 
به کلیسامی آمدند و بعد از مراسم. دست در دست 
هم با خوشی از آنجا می‌رفتند. حالم را بدتر می کرد 
و افسرده‌تر می‌شدم. گویی هفته به هفته انها شادتر 
می‌شدند و من غمگین‌تر و منزوی‌تر. 

به جای‌اینکه باجان ودل به موعظه‌ها و 
سخنرانی‌ها گوش دهم و از ناامیدی و افسردگی 


ماجرای واقعی این شمار ه»ماجرای زند گی زنی است مثل خیلی از زن‌های دیگر. این زن به خاطر 
مشکلات زند گی ونر سیدن به آرزوها و خواسته‌هایی که داشته»افسر ده شده و دیگر هیچ امید و 
تمایلی به ادامه زند گی ندارد. اما یک اتفاق ساده همه چیز راد گر گون می کند... 


احساس پشیمانی کنم. رنجشی تمام نشدنی در درونم 
ساخته می‌شد و رشد می کرد. دلم نمی خواست در 
چنین مکان وحشتناکی باشم. همه‌اش تقصیر بیل " 
بود. جرابه جای اینکه در شهر خانه‌ای کرایه کند. ما 
رابه این خانه روستایی در این نقطه پرت و دورافتاده 
آورده بود؟ شتاید زند گی در روستا آرزوی او بود اما 
خواست من نبود و از آن متنفر بودم. 

خانه‌ی زشتم را زییا دید! 

از کلیس که بیرون آمدم. دی دم اتوبوس رفته. 
تصمیم گرفتم پیاده به سمت خانه‌ی زشتمان بروم. 
دو طرف جاده پر از درخت‌هایی بود که برای رسیدن 
ھار یی تان می کرد ن ر رار بے شاختتد اما این 
برایم هیچ جذاب نبود. وقتی که حالت بد باشد. چه 
شکوفه‌ای وچه بهاری! در حیاط رب اباز کردم انتظار 
داشتم مثل هميشه وقتی از بیرون می‌آیم.بیل را آن 
دور و برها ببینم. اما وقتی وارد مسیر سنگفرش حیاط 
به خانه شدم و بیل را ندیدم. شانه‌ای بالا انداختم و به 
راهم ادامه دادم. در پشتی راباز کردم و کفش‌های ولو 
جلو در رابالگد کنار زدم و گفتم: بیل؟ بیل؟ جوابی 
نشنیدم. گوش‌هایم را که تیز کردم. سر و صداهایی از 
اتاق نشیمن به گوشم خورد. دخترم را که خواب بود 
به اتاقش بردم و در تختخوابش گذاشتم و به طرف 
صدارفتم. مطمئن بودم که صدااز تلویزیون نیست. 
زنی تقریبا میانسال با دختر بچه‌ای حدودا پنج شش 
ساله روی مبل اتاق نشیمن نشسته بودند و با هم 
حرف می‌زدند. پسری نوجوان هم آن سوی اتاق بود. 
زن با دیدن من با شادمانی برخاست و لبخند زد: 
" کلیسا خوب بود؟ یکشنبه خوبی داشتید؟" 

آنقدر تعجب کرده‌بودم که نمی‌توانستم جواب 
بدهم.زن که نگاه خیره مرادید. ادامه داد: شوهر تون 
از مادعوت کرد بياییم داخل خونه." به نظر نمی‌رسید 
زنی تهدید کننده باشد اما چیزی در آن گروه کوچک 
وجود داشت که مور مورم می کرد. ما دو سال پیش 
به‌این خانه آمده بودیم واز أن به بعد. در جمع 
حاضر نشده بودم. فکر کنم آداب و رسوم برخورد با 
مهمان راهم فراموش کرده‌بودم. زن گفت: "ماشین 
ما خراب شده ود و شوهر شما... نه پسرش نگاه کرد 


مارات ی ارو ۳۹۰۵ 


واز او پرسید: اسمشون بیل بود. درسته؟" پسرش 
سرش رابه نشانه تایید تکان داد. بعد زن که گویی 
نمره خوبی در امتحان گر فته باشد. با شادی ادامه داد: 
"بله. شسوهر تون بیل به ما گفت بیاییم داخل. و گفت 
شماهم به‌زودی از کلیسا برمی گردین. شوهر تون با 
"جان" دارن روی ماشین کار می کنن تاببینن می تونن 


سعی کردم به زور لبخند بزنم. گفتم: "خوشحالم 
که تونست بهتون کمک کنه."زن لبخندی تحویلم 
داد و گفت: "حوله‌ها رو از رو مبل برداشتم و تا کردم 
و گذاشتم اونجاء اشکالی که نداشت؟ ناراحت که 
نشدین؟" خدای من! فراموش کرده بودم. حتما سبد 
رخت‌های چر ک هم روی میز بود. گیج و سر گردان به 
دور وبر اقاق تگاهی انداختم, چه بلایی سر 1۷ ۳۰ 
که روی زمین جلو تلویزیون ریخته بودند, آمده بود؟ 
نمی‌دانستم چه بگویم و چکار کنم. میخکوب شده 
بودم. ۲ " 

دقیقا باید چکار می کردم؟ آنقدر منزوی شده 
بودم که حتی حوصله نداشتم با زن غریبه حرف بزنم. 
دیگر از آن دختر شاداب و پرحرف و بذله گو خبری 
نبود. دختری که وقتی به خانه قدم می گذ اشت. شور 
ونشاط از در و دیوار آن می‌ریخت. سعی کردم به 
خودم مسلط باشم. پرسیدم: "می‌خواین يه لیوان آب 
براتون بیارم؟ یا یه فنجون قهوه؟ " صدایم می‌لرزید. 
نفس عمیقی کشیدم وزیر لب به خودم بد و بیراه 
گفتم. زن باز هم لبخند زد و جواب داد: همون آب. 
واقعاً ممنونم." 

به آشپزخانه رفتم. لعنتی! حتی یک لیوان تمیز هم 
پیدانکردم. در حقیقت. چندان هم مطمئن نبودم غير 
از لیوان‌هایی که کثیف و لک‌دار درون سینک و روی 
کابینت تلنبار شده بودند. لیوان دیگری هم در خانه 
داشته باشم. تا جایی می‌دانستم. در یکی دو ماه گذشته 
من و بیل برای آب خوردن از شیشه‌های قدیمی مربا 
استفاده‌می کردیم. یادم آمد تفر هنوز لیوانی برایم 
باقی مانده بود. در طبقه بالای کابینت بود. صندلی 
آوردم و بالای آن رفتم. باادست جست‌وجو کردم. 
حس کردم دستم به چهار لیوان خورد. آنها را پایین 
آوردم وزی ر نور گرفتم تاببینم تمیز هستند یا نه. 


کثیف بودند و پر از لکه. پایین پریدم و در آ شپزخانه 
دنبال حوله گشتم. نبود که نبود. حتما یکی از همان 
چیزهایی بود که همیشه بعد از مصرف روی مبل 
پرت می کردم. 

کمی فکر کردم. خوب... گوشه پایین پیراهنم» 
اا سا ا ا 
لیوان‌هارابا گوشه لباسم پاک می کردم ودر آنها 
آب خنک می‌ریختم» به آن زن و دو فرزندش فکر 
می کردم. نمی‌دانم چرافکر کردن یا حرف زدن 
بااوعصبیام می کرد. خیلی غیرعادی آرام بود و 
دوستانه رفتار می کر د. شاید این رفتار و بر خوردش 
همان چیزی بود که عصبی‌ام می کرد. من خیلی تنها و 
بدبخت بودم. نمی‌دانستم صورت خندان و راضی چه 
شکلی است. به نظر می‌رسید آن زن عادت دارد هر 
روز خانه غریبه‌ای مثل من برود. آن هم غریبه‌ای که 
بسیار بدبخت بود و خانه‌ای کثیف و شلخته داشت 
و در سرش هزاران فکر ناامید کننده رژه می‌رفت. 
یادم آمد عادت نداشتم درباره دیگران قضاوت کنم. 
کتابی را به خاطر آوردم که مدتی پیش خوانده بودم. 
داستانی بود که در آن یک غریبه ناگهان و به دلایل 
۰ .ای داد نان رفه بود 
واو نمی‌دانست که ان غریبه, فرشته است و قرار 
است اتفاق‌های عجیب و غریبی برایش رقم بخورد. 
به خودم گفتم نکند این زن هم یک فرشته است؟ اما 
ایا فرشته‌ها هم تشنه می‌شدند؟ از این فکر خنده‌ام 
گرفت و بعد از مدت‌هاء با صدای بلند خندیدم. 

به اتاق نشیمن بر گشتم و با روی باز گفتم: "خوش 
اومدین!" چون سینی پیدا نکرده بودم» چهار لیوان 
رامثل یک پیش خدمت ماهر بادست گرفتم.از زن 
پرسیدم: "یادم رفت اسمتون رو بپرسم." زن دستش 
رابه طرفم دراز کرد و گفت: "کارول. از آشنایی با 
شما و همسر تون خیلی خوشحالم." دستش رافشردم 
و گفتم: "اسم من هم جودیه. اما خودم دوست دارم 
منو الیزابت صدا کنن." 

گفت: الیزابت! از اینکه با خانمی مثل شما آشتا 
شدم واقعاً خوشحالم. راستی یه سوّال. اون نسترن‌های 
جلو پله رو خودتون کاشتین؟" دربارهمحلی که کارول 
از آن حرف می‌زد. هیچ ایده‌ای نداشتم. به نظرم فقط 
یک ایوان عتیقه بود با سقفی از الوارهای کهنه و درب 
و داغان. در این دو سال به آنجا نرفته بودم. چند بار 


بوته‌های گل رااز پشت پنجره دیده بودم اما هر گز 
رغبت نکرده بودم به آنجا سری بزنم. هیچ جوابی 
نداشتم به کارول بدهم. خودش حرفش راادامه 
داد: آدرسته که الان غنچه هستن ولی فکر می کنم 
رنگشون قرمز روشنه. از اون مدل‌هایی هستن که تا 
سقف رشد می کنن کارول دوباره لبخند زد و ادامه 
داد: "مطمئنم از دیدن‌شون لذت می‌بری." 

لبخند زدم اما چیزی نگفتم. یک ساعت گذشت. 
من تمام مدت ساکت نشسته بودم و به حرف‌های 
کارول گوش می کردم. مسحور لحن صداو خوی 
مسرور و دالساد او شده بودم. جنان از عظمت 
خداوند و زیبایی مخلوقاتش صحبت می کرد که 
دلم نمی‌خواست حتی پلک هم بزنم. دو فرزندش 
هم حرفی نمی‌زدند. گاهی آب می‌نوشیدند و با 
چشم‌هایی سرزنده به گفت وگوی بزرگترها گوش 
می کردند. چنان با جزئیات و با دقت بسیار از زیبایی 
خودم می گفتم تعارف می کند. چرامن تا آن روز 
به گیاه خودرویی که از شیروانی بالا رفته بود دقت 
نکرده بودم؟ چرا متوجه نشده بودم که خور شید از 
ا لا اا ال 
با سال‌های گذشته فرق داشته ا 
نشانه‌ای از طرف خداوند بود؟ هوا خیلی خوب بود و 
اگ پنجره راباز می‌کردم. گرمای مطبوغ آفتاب آخر 
زمستان می‌توانست خانه سرد ما را گرم کند. 

کارول مراسرزنش نکرد یانگفت بهتر است 
بیشتر به خانه و زند گی‌ام برسم. برعکس به من 
گفت چهره‌زیبا و خونگر می دارم و هر کس مرابرای 
اولین بار ببیند. دوست دارد به اشنایی و دوستی با 
من ادامه بدهد. تعجب کردم که چرا این زن غریبه 
نمی‌توانست کثیفی و زشتی خانه يا روحیه بد مراببیند 
یااگر می‌دید. چرافقط از خوبی‌ها و زیبایی‌هایی که 
وجود ناشت می گفت. 

در فکر بودم که بیل و همسر کارول به خانه آمدند. 
شوهر کارول گفت: "عزیزم. دیگه می‌تونیم بریم. 
بیل خیلی لطف کرد. واقعاً تو کارش ماهره." کارول 
طرف من آمدند و مثل آدم بزرگ‌ه ای محترم با 
من دست دادند و تشکر و خداحافظی کردند. وقتی 
ماشین آنهااز آنجا دور شد غصه خوردم. و وقتی به 
خانه برگشتم. افسوس خوردم. سعی کردم خانه را 
باچشم‌های کارول ببینم. چشمم به بالش‌هایی افتاد 
که قبلا روی زمین ولو بودند و حالا کارول انها را 
به زیبایی روی کاناپه چیده بود. اگر کمی به خودم 
می آمدم. همه چیز بهتر می‌شد. به اشپزخانه رفتم. 
حالا دیگر ظرف‌های کثیف. پوست میوه و سبزی‌های 
گندیده درون سینک ظرفشویی آزارم می‌دادند و 
دوست داشتم خیلی زود آنجا راتمیز کنم. 

اما کمی نگذشت که دوباره افسرد گی به جانم 
بر گشت. خانه کثیف و نامر تب بود و درست کردن 
اوضاع کار زیادی‌می‌برد که من حوصله اش رانداشتم. 
تصمیم گر فتم روی کاناپه ولو شوم و تلویزیون تماشا 


٤‏ ا ر کت ٩۳‏ الاعات کل 


کے 


کنم. دراز کشیدم.همان لحظه» پرنده‌ای شروع به 
آواز خواندن کرد. چرخ‌ریسکی بود که مثل هميشه 
می‌خواند. اما انگار حرف‌های کارول واقعاً مرا عوض 
کرده بود. صدای چرخ‌ریسک همچون ملودی زیبا 
و منحصر به فردی به گوشم می‌رسید که تا آن روز 
نشنیده بودم. بلند شدم و نشستم. توقف کردم و به 
دور وبرم نگاه کردم. بلند شدم وپنجره‌را گشودم. 
باید بیشتر می‌شنیدم. باید صدای پر نده‌ها. درختان 
و گل‌ه او گیاه ان رابا تمام وجودم می‌شنیدم و 
می‌بلعیدم. پنجره چوبی کهنه که تا آن روز باز نشده 
بود. به سختی گشوده شد. گرد و خاک وارد گلویم شد 
و مرابه سرفه انداخت. 


کارول راست می گفت. بهار فوق‌العاده‌ای بود. 
بهاری که باتمام بهارهافرق داشت. یک هفته 
نگذشت که خانه ما کاملا عوض شد. و من کم کم 
به کوچک‌ترین چیزه او احتمال‌هایی که ممکن 
بود تغییرات بزرگی به دنبال داشته باشند. اهمیت 
می‌دادم و آنها راجذب می کردم. با پاکیزه شدن خانه, 
روح و روان من هم تمیز شد. کمتر می‌خوابیدم. کمتر 
گریه می کردم کمتر با بیل دعوامی کردم. داشتم 
کم کم پوست می‌انداختم و با بهار. زنده می‌ شد م. هنوز 
هم غریبه‌ای که روزی قبل از بهار به خانه ما آمد 
وباحرف‌هایش خانه وروح مراعوض کرد برایم 
علامت سوّال بزرگی است. نمی دانم کارول که بود و 
آن روز, آنجا و در آن منطقه پرت چکار می کرد. گاهی 
به ملاقات کوتاهم با آن زن فکر می کنم و به خودم 
می گویم شاید کارول فرشته‌ای بود که برای کمک به 
من آمده بود. شاید هم به قول بیل. او فر شته‌ای زمینی 
بود. اما خودم به یک چیز اطمینان دارم: می‌دانم یک 
روز عصر. من ناگهان دنیا را از نگاه متفاوت و زیبای 


یک فرشته دیدم! 
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نمی دانم برای شماهم تا کنون چنین اتفاقی افتاده 
که یک روز وقتی از خواب بیدار می‌شسوید. حس کنید 
قرار است دنیایتان عوض شود. اما نمی‌دانید این تغییر 
فک است باارست. 
:| آن‌روز, "روز دنیای جدید" من بود. 
3 هنگامی که برای بار سوم در کنکور قبول نشدم. 
پدرم گفت: 

-لیلا جان. عمو نادر پیشنهاد کرده‌اگه دوست 
داشته باشی می‌تونی تو دفتر مر کزی کارخونه ش 
مشغول کار بشی. عمونادرمی گفت و خودم هم هر وقت 
بهش سرزدم, دیدم که | کثر کار گرها وحتی کارمندان 
دفتری که اونجا کار می کنن.دخترها وپسرهای جوون 
وهمسن و سال خودت هستن, کار شون هم خیلی شیک 
وبه قول شما جوونها, "با کلاسه "یعنی مونتاژ قطعات 
ودستگاههای الکتر ونیکیه.ولی چون نادر می دونه که 
مهمترین انگیزه توقبولی تو کنکوره. کاری هم که قراره 
مشغول بشی نیمه وقت و خیلی سبک و راحته» کار تو 
اينه که اول وقت تو دفتر کارخونه باشی و دقت کنی که 
پرسنل اونجا سروقت بیان و حضور وغیابشون درست 
باشه.یعنی این یکی برای‌اون یکی کارت نز نه.یااز 
نادر هم چون هر روز ساعت ۱۰ میاد دفتر. در حقیقت 
به یک نفر نیاز داره که سه ساعت. یعنی از ۷ تا ۱۰ 
اونجا باشه‌اما کسی که مورد اعتمادش باشه و به قول 
خودش, کی بهتر از تو که... 

نگذاشتم حرف پدر تمام شود و گفتم: "پدرجان 
شما که می‌دونی من حتی موقعی که می‌خوام برم خونه 
عمونادر. طوری میرم که "دانیال اونجانباشه....اون 
وقت برم پیشش کار کنم؟ 

نادرخان عمویم نب ودام از هر سه عموو 
دایی‌هایم مهربانتر بود.رفیق ۳۵ ساله پدرم بود و 
از دوران مجردی با هم عین برادر بودند. بعد هم 
کهازدواج کردند.بر خلافاکثر رفاقت‌های‌دوران 
مجردی, دوستیشان ادامه پیدا کرد و بعد هم رفت و 


بر اساس سرگذشت 


آمد خانواد گی شروع شد واینطوری بود که‌نادرخان 
برای خانواده ما شد "عمو ناد ر !درست مثل پدرم که 
فرزندان نادر خان. "عمو ابراهیم صدایش می کردند. 
اینطوری بود که من و "دانیال که سه سال از من بز ر گتر 
بود. از همان دوران کود کی باهم بز رگ شدیم و کم کم 
احساس کر دی به یکدیگر علاقه مند هستیماتفاقاً 
خود دانیال اولین بار پا پیش گذاشت و موضوع رابا 
خانواده‌اش مطرح کرد بعد هم عمو نادر وزن عموبه 
خواستگاری آمدند و قرار شد سال بعد که من دیپلمم 
رامی‌گیرم. ازدواج کنیم. روزهای شیرین نامزدی من 
و دانیال اما حیف که با حضور "سپیده" خیلی زود تمام 
شد. با بی معرفتی سپیده و خیانت دانیال! 

من و سپیده همکلاس بودیم و هردویمان نیز در 
درس انگلیسی ضعیف بودیم. سپیده وقتی فهمید قرار 
است دانیال به من درس بدهد. خواهش کرد که اوهم 
در جلسههای درس خصوصی به منزلمان بیاید. من 
هم که اورامثل خواهرم دوست داشتم. قبول کردم 
وتدریس خصوصی شروع شد.اما فقط دوماه‌بعد از 
قبولی در دیپلم و قبل از امتحان کنکور فهمیدم که چه 
بازی خوردم.دانیال و سپیده راوقتی در کافی شاپ 
دیدم.دلم می‌خواست زمین دهان باز کند و مرا ببلعد. 
یک ساعت بعد دانیال به‌منزلمان آمد وقسم خورد 
که سنپیده اورافریب داده. امامن درحالی که اشک 
می‌ریختم, فقط یک جمله گفتم: 

-قبول.. اون شروع کرد.مگه توعاشق من نبودی؟ 
پس دیگه سعی نکن خودت روبی گناه‌نشون بدی. همه 

دانیال که ر وحیه مر اخوب می‌شناخت ومی‌دانست 
که از حرفم بر نمی گر دم سر تکان داد و گفت: باشه... 
سای اشتباه من اينه که تورواز دست بدم. قبول اما 
لطفاً موضوع رو به خانواده‌ها نگو. حیفه رفاقت قشنگ 
پدرآمون. فدای نفهمی من بشه. "دانیال این را گفت و 
رفت و من نیز سکوت کردم. حتی موقعی که به پدرم و 
عمو نادر گفتم که از ازدواج با دانیال منصرف شده‌ام. 
هرقدر اصرار کر دند دلیلش رانگفتم و... 

_لیلاجان حواست به منه؟ چراجوابمونمیدی 
دخترم؟ بهت گفتم دانیال تاساعت ۲ ظهر تو شعبه 
بازاریابی که‌اون طرف شهره مشغول کار ه»واسه‌همین 
توودانیال هر گز همدیگه رونمی‌بینید دخترم. حالا 


چیکار می کنی؟ به عمو نادر بگم میری سر کار یااینکه 
بگم نه؟ هرچی تو بگی من قبول می کنم لیلا جان! 

پیشنهاد پدر راسبک وسنگین کر دم وسر انجام 
قبول کردم چرا که احساس می کردم بعد از ماجرایی 
که با دانیال داشتم و دوبار قبول نشدن پی در پی در 
کنک ور دارم منزوی می‌شوم.واز روز بعد در دفتر 
م رکزی ش ر کت عمونادر مشغول شدم. 


طبیعی بود که پر سنل دفتر و همین طور کار گاه 
مونتاژ از من دل‌خوشی نداشته باشند چرا که من از 
همان روز اول با آنها غیر از سلام و علیک ویک رفتار 
اداری‌محض. هیچ رابطه دوستانه‌ای بر قر ار نکر دم 
زیرامی‌دانستم اگر با آنهادوست شوم آن وقت 
مجبورم چشمم رابه ضوابط ببندم و این همان چیزی 
بود که عمو نادر روز اول کاری‌ام به من گفت: "من به 
تواز چشمام بیشتر اعتماد دارم لیلا جان اما مر اقب 
باش با این جوونها اونقدر صمیمی نشی که مجبور بشی 
به خاطر رفاقت. اعتماد منو از دست بدی." 

خوشبختانه خیلی زود وراحت رابطه کاری‌رابین 
خودم وپرسنل جاانداختم. عمون‌ادر خیلی از کارم 
راضی‌بود. تنهامشکلی که داشتم تنهایی‌ام در محل کار 
بود چون در آن چهار ساعتی که داخل شر کت بودم. 
فقط پشت میزم می‌نشستم و با هیچکس حتی صحبت 
هم نمی کردم.در پایان ماه اول.وقتی عمو نادر حقوقم 
راداد حتی بیشتر از قرارمان, از من پر سید: از کارت 
راضی‌هستی؟ "من‌هم مشکل تنهایی ام رامطر ح کر دم. 
عم‌ونادر کمی فکر کرد و گفت: بین بچه‌های دفتر. 
اگر دلت خواست می‌تونی بااسیما که تو حسابداری 
کار می کنه» ار تباط دوستانه داشته باشی. دختر خوبیه 
و چون پدرش هم رئیس کار گاهه و من بهش اطمینان 
دارم. دخترش رو گذاشتم مسئول حسابداری. تاجایی 
هم که می‌دونم سیما مثل خودت چندان با بچه‌های 
دفتر و کار گاه رابطه صمیمانه ای نداره, واسه همین فکر 
می کنم بتونین با همدیگه دوستای خوبی باشین. باز هم 
هرطور خودت راحت‌تری لیلا جان تصمیم بگیر. 

از عمونادر تشکر کردم و قرار شد در این مورد 
فکر کنم و تصمیم بگیرم اما راستش را بخواهید خود م 
هم چند وقتی بود که توجهم به سیما جلب شده بود. 
شنیده بودم فوق لیسانس دارد و رفتارش در دفتر نیز 
سنگین‌تر از بقیه است.به‌همین خاطر چند روز بعد قدم 
اول راب رای دوستی بااوبر داشتم واگر چه سیمابه راحتی 
یا نمی‌داد. بالاخره ارام آرام با هم دوست و خیلی زود 
صمیمی شدیم و آن‌وقت بود که سیما با خنده ونیمه 
شوخی و نیمه جدی حرف دلش را در مورد من زد: 


-راستش روبخوای من از توهم خیلی خوشم میومد 
هم بدم میومد. خوشم میومد برای اینکه با بچه‌هارفیق 
منم قیافه می گرفتی! 

هرچه بود. برخلاف اینکه دوستیمان دیر شروع 
شد خیلی زود شدت گرفت و تقریباً هر روز صبحانه را 
باهم می‌خوردیم وا کثر وقتها کنار هم می‌نشستیم و گپ 
نابودی پیش برود. چندبار احساس کردم فا کتورهایی 
که توسط ماموران خر ید به حسابداری ار سال می‌شود. 
توسط سیما دستکاری می‌ش ود و در حقیقت او دارد 
دزدی می کند. باور این قضیه برایم سخت بود. سیما 
بکند. اما یکی دوبار که او نبود. به کامپیوترش سر زدم 
و حدسم به یقین تبدیل شد. حالا سر دوراهی مانده 
بودم.اگر به عمونادر می گفتم.بدون معطلی اورااخراج 
می کرد وشاید با پدرش نیز مشکل پیدامی کرد امادلم 
زندگی‌اش را به هم بریزم. از طرف دیگر اگر چشمانم 
رامی‌بستم و یک روز عمو نادر از ماجرا با خبر می‌شد. 
اعتبار خودم نیز زیر سوال می‌رفت. بد ترین دوراهی 


شاره کنم تاببینم واکنشش چیست بعد از آن تصمیم 
Kê‏ م که خدا راشکر: این کار را کر دم. وقتی سیما 
من از موضوع مطلع شده‌ام. زد زیر گریه و 
ین در آمدی که داره برام لااقل يه پراید بگیره که دلم 
خوش باشه اما قبول نکر د. حتی حاضر نیست به نادر 
خان‌بگه که بهم وام بده. منم حماقت کر دم و تصمیم 
گرفتم اینطوری حقم رابگیرم امااشتباه کر دم. به خدا 
هنوز دوماه‌نیست که‌اين کارومی کنم ومجموع پولی 
که برداشتم حدود دو میلیون تومنه و... 

سیمااینها رو گفت و به سختی گریست. طوری که 
دلم به حالش سوخت و گفتم: 

-باور کن این راهش نیست سیماجان. من عمو 
نادرم رو خوب می‌شناسم. کافیه فقط بهش بگم تابا 
وامت موافقت کنه. افقط به شر طی که از این کار زشت 
دست برداری." 

سیما کم مانده بود دست وپایم راببوسد. گفت: 

-بهت قول میدم حتی این دومیلیون تومن رو 
هم به صندوق بر گر دونم لیلا. تواز خواهر برای من 
عزیزتری. ۱ 

از آن به بعد رابطه‌مان صمیمی تر از قبل شد ظاهر أ 
سیمابه معنی واقعی متنبه شده بود می گفت نه تنها 
دیگر دزدی نمی کند.حتی آن دومیلیون رانیز تحت 
عنوان یک فا کتور که اشتباه به ثبت رسیده به صندوق 
بر گردانده است.بررسی‌های من هم نشان می داد که 

ازطر ف دیگر سیما که خودر امد یون‌من‌می‌دانست. 
هر روزبه شکلی سعی می کرد لطفم راجبران کند. از 


خریدن کادو گرفته تار سید گی به کارهایم و... تااینکه 
"کاووس" پا به زند گی‌ام گذاشت.برادر سیما که قبلا 
یکی دو مر تبه‌اسمش رااز زبان سیماشنیده‌بودم. 
بعضی وقت هاهم که‌باماشینش سیماراتاشر کت 
می‌رس‌اند. دخترهای شر کت به شوخی می گفتند: "با 
داداش خوشگله‌ات اومدی؟" 

این تنهاشناخت من از کاووس نبود. وقتی سیمااز 
خوبی هاو مهربانی‌هایش می گفت. بر ایم قابل احترام 
می‌شد و... تااینکه یک روز سیما گفت: 

-داداش کاووس احتمالاً تا سال آینده برای ادامه 
تحصیل راهی کانادا ميشه ایا باب و مامانم اصرار دارن 
که‌اولازدواج کنه وبعد | بره‌خارج. چند تادختر هم 
براش در نظر گرفتن اماراستشوبخوای. منم یکی از 
دوستانم رو که خیلی به گر دنم حق داره بهش معرفی 
کردم. ۱ 

هردو خندیدیم‌ومن که قبلا عکسهای "کاووس " 
رادیده‌بودم. آرام آرام در ذهنم شروع به رویاپردازی 
کردم و... تس رانجام روزی را که منتظر ش بودم. فرا 
رسید. آن روز عصر قرار بود باسیما برای خرید برویم 
اما وقتی به محل قرار رسیدم. دید م برادرش هم آنجا 
ایستاده. کاووس واقعا جذاب بود. یک جنتلمن واقعی. 
یعنی‌همان‌مردی که‌من در آرزوهايم‌ساخته‌بودم. آن 
روز تاشب با هم بودیم و شام راهم با کاووس خوردیم. 
دو روز بعد دوباره‌باسیما در کافی شاپ قرار داشتیم 
که کاووس هم آمده بود. هنوز چند دقیقه نگذشته بود 
که موبایل سیما زنگ خورد واو مجبور شد برای کاری 
ضروری برود. پیدا بود که خواهر و برادر هماهنگ 
کرده‌اند تامن و کاووس تنها باشیم اما در نظر من, این 
کار سیما قشنگ‌ترین تقلب د نیا بود! 

از آن روز به بعد رابطه من و کاووس دو نفره شد و 
خیلی زوداحساس کردم عاشق او شده‌ام. در حقیقت 
کاووس آنقدر در گوشم ترانه‌های عاشقانه زمزمه 
کرد تاسرانجام دلباخته‌اش شدم. در این میان, آن 
که بیشتر از من وحتی از کاووس خوشحال تر نشان 
می‌داد. سیمابود که از شادی ذوق می کرد و مدام مرا 
زن‌داداش صدامی کرد. کاووس هم از زند گی در کانادا 
و خانه‌ای که در "تورنتو "خریده بود. حرف می‌زد. من 
نیز خودم راملکه قصر خوشبختی می‌دانستم.غافل 
از اینکه در این قصر یک اژدهای وحشتناک انتظارم 
رامی کشد. 


آن شب طبق معمول شام رابا کاووس در رستوران 
در حالی که یک جعبه شیرینی در دست داشت» گفت: 
"امشب با مامان و باباصحبت کردم و قرار شد تا آخر 
هفته بیان خونه‌تون خواستگاری." 

وای که چه شب قشنگی بود و چه آرزوهای قشنگی 
در سرداشتم.ازرستوران بیرون آمدیم وداخل‌ماشین 
که نشستیم. سیما باهمان شوخی همیشگی اش وبا زور 
به من وبرادرش یک شیرینی خوراند: بی معرفت‌ها 
شیرینی عروسیتون رو من دارم میدم و بايد به زور 
تعارفتون کنم؟" اشیریتی راخوردم ورا دیمان 


۶۵ ارت ٩۳‏ اطلاعات می 


مراسر راه‌به خانه بر سانند اما هنوز یک دقیقه نگذشته 
بودکه ایا می‌فهمیدم 
مسموم شدهام اما کاری از دستم بر نمی آمد .شبیه آدم 
آهنی شده‌بودم که هرچه کاووس وسیما می گفتند 
انجام می‌دادم.وقتی جلو در شر کت مرااز ماشین پیاده 
کردند.فقط توانستم این راپپرسم: واسه چی داریم 
میریم شر کت؟ این را که گفتم. کاووس خنده‌ای 
تمسخرامیز کرد و سیمادرست شبیه کسی که دارد 
بادشمنش تسویه حساب می کند. زل زد توی صور تم 
و گفت: "دارم می‌برمت همون جایی که پاتو کفش ما 
کردی تابرات عروسی بگیرم." 

منظورش رااز عروسی نفهمیدم اما وقتی پدرش را 
جلو در شر کت دیدم. فهمیدم مقصودش از ماچیست. 
آنها هر سه نفر باهم بودند. برادر وخواهر و پدر. هر گز 
رنگ نگاه آن لحظه سیما را فرام وش نمی کنم. در 
چشمانش شیطان قهقهه می‌زد. همه چیز رامی‌فهمیدم 

آقای مهندس, پدر سیما بعد از عمونادر "دومین 
وآخرین کے وه کید ر بت رادا تدر 
سیماو کاووس با دیدن ماء در شر کت راباز کرد و 
روبهفرزندانش گفت: زود کاروتمام کنید تافلنگو 
ببندیما؟ 

خدایاآ نهاچه‌ می گفتند؟ می‌خواستند پامن چکار 
کنند؟ این سوال‌ها در ذهنم رژه‌می‌رفت اما توان 
مبارزه واعتراض نداشتم.وارد دفتر که شدیم و نها که 
| ماده شدند. تازه فهمیدم قضیه چیست. پدر شان جلو 
درایستاده‌بود و کار گر دانی می کرد و کاووس داشت 
آماده‌می‌شد و سیما در حالی که داشت باموبایلش 
فیلمبرداری می کرد. خندید و گفت: حالا ببینم عمو 
نادرت اگه از دزدی‌های مابا خبر بشه بیشتر عصبانی 
می‌شهیااگه فیلمی روببینه که‌لیلا جانش با پسر 
معاونش داخل شر کت مشغول..." 

در آن لحظه فقط آرزوی مرگ می کردم. کاووس 
مثل یک گر گ وحشی به طرفم آمد که یک مرتبه در 
شر کت باز شد ودر حالی که من‌روی کاناپه افتاده‌بودم. 
اورادیدم که‌داخل‌شد. "دانیال "بود که‌مثل فرشته 
نجات سر رسید وابتدا بامشت کوبید توی صورت 
معاون بعد هم موبایل سیمارااز دستش گرفت و سیلی 
سنگینی توی صور تش زدوروبه آنها گفت: شماها 
از حیوون پیست تربد.شما که خانواده‌نیستین قبیله 
شیطان هستین! 

کاووس خواست به طرفش بر ود که دوتا از رفقای 
قدیمی‌دانیال که‌ازیچگی باهم بز رگ شده‌بودند.در 
حالی که هر کدام یک چوب در دست داشتند. جلو 
امدند.دانیال در حالی که صور تش کبود شده‌بود. 
گفت: "می تونم‌همین‌الان هر سه نفر تون روبکشم و 
بندازم وسط بیابون اما شماهالیاقت مردن‌هم ندارید." 
وبعد رو کرد به پدر سیما وادامه داد: "آقای‌مهندس 
مدت‌هابود می‌دونستم داری بادخترت از ش رکت 
پسدردزدی می کنین ولی فکر نمی کردم اینقدر حیوون 
باشی.حالاهم خوب گوش کن افرداصبح خودت و 

بقبه در صفحه ۵۷ 


© س س اک ره 


نی گر گت می دو ۰ سکت خو د ر اده همر اه در ډد 


کنه 


هان ای دل عبرت بین 


| سس گزارشهای زندان 


س 

باسلام خدمت شماخوانند گان عزیز و محترم وباسپاس 
ازاستقبال گرم و محبت آمیز شما از مسابقه پیامکی صفحه 
زندان. لازم دانستم که دراین شماره نکاتی چند رادر مورد 
مسابقه پیامکی متذ کر شوم. بر خی از دوستان گرامی گویا 
متوجه منظور ماء از سوال مسابقه نشد ند. چرا که در پاسخ 
سوال مسابقه» در مورد حکم مجرم و یامتهم مطالبی برایمان 
نوشته‌اند. در حالی که مقصود ما از سوال این نیست که 
شما چه حکمی برای متهم یا مجرم درنظر می گیر ید.به طور 
مشخص از شمامی‌خواهیم که بگویید اگر خدای ناکرده 
درشرایط فر د مصاحبه شونده قرار داشتید وبامشکلی که 
اوداشت مواجه می‌شدید. شما چه تصمیمی می گر فتید و 
چگونه آن مشکل راحل می کردید. 

ضمن آن که بر خی از دوستان به گلایه پر دازی از شرایط 
موجوداقتصادی واجتماعی و فرهنگی پر داخته‌اند که صد 
البته نقد شرایط موجود جامعه مدنظر مانیست. بلکه صرفاً 
مشکل فرد خاصی که با او گفتگو انجام داده‌ایم. شرایط او و 
علت ار تکاب جرمش مدنظر است. 

آمیدوارم پس از این دوستان در پاسخ دادن به سوال 
مسابقه دقت لازم راعنایت بفر مایند تاشرایط شر کت در 
مسابقه برایشان فراهم شود. 


ا 


تهیه: مجید شادمان نژاد 

تنظیم ونگارش: سیده فر یبا زواره ای (بمانی) 
همراه: ۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ تلفن: ۲۹۹۹۳۳۸۲ 
این هفته:ند امتگاه رجایی شر( کرج) 


مسابقه پیامکی ما همچنان ادامه دارد... 
اگرشمابه جای‌این مددجوبودید ودر موقعیت اوقرار 


داشید. چه می کر دید؟ 


پیام بدون نام در مسابقه شر کت داده نمی‌شود. 


بعضی روزهاء روز شانس آدم است. از صبح همه 
چیز مطابق میل و خواسته خودت پیش می‌رود. 
درست مثل روزی که قرار بود به ندامتگاه رجایی 
شهر بروم. برخلاف هميشه از ترافیک همیشگی 
صبحگاهی تهران. خبری نبود و به همین خاطر در 
عرض کمتر از چهل و پنج دقیقه به ندامتگاه رجایی 
شهر رسیدیم و از آنجا که روز قبل به وسیله تلفن 
هماهنگی‌های لازم انجام شده بود. قبل از من. سه 
_چهار نفر از مددجوها پشت در منتظر ایستاده 
بودند. از ميان آن سه -چهار نفر, آن که جوانتر بود. 
بی‌ تاب تر از بقیه بود و به همین خاطر بلافاصله پس از 
من» وارد اتاق شد و گفت: 
-من شرایط خوبی برای منتظر ماندن و انتظار 
کشیدن ندارم. قبل از اینکه شما بیایید. با بقیه دوستان 
صحبت کردم و قرار شد اول من بیایم حالا اگر شما 
هم موافق باشید. من بمانم! 
جوان خوش تیپ و خوش سیمایی بود. پیراهن 
آبی خوش رنگی به تن داشت واز ظاهرش پیدا بود. 
همان روز آرایش‌گاه بوده. کیفم را روی میز گذاشتم 
و گفتم: 
-اشکالی ندارد. شما می‌توانید اولین نفر باشید. 
لطفا فقط چند لحظه‌ای باید صبر کنید. 
و بعد هم به سرعت هر چه تمامتر وسایلم را آماده 
مختصری از بیوگرافی‌تان را برایم بگویید و بعد هم 
تعریف کنید چه شد سر از زندان در اوردید؟ 

_بیست و هشت سال قبل, در یک خانواده 
معمولی و متوسط الحال به دنیا آمدم. پدرم نظامی 
بود و مادرم خانه‌دار. خانواده کوچکی بودیم. فقط 
یک برادر دارم وخواهر هم ندارم. دوران کود کی‌ام 
بدون هیچ اتفاق خاصی و با هیجانات و شیطنت های 
کود کانه گذشت. مشکل خاصی نداشتیم. 

یک زندگی آرام ومعمولی. چند سالی را 

اسلامشهر زندگی کردیم و مدتی بعد به شسهریار 
نقل مکان کردیم. 

دیپلمم را که گرفتم چون درس خواندن را 
دوست داشتم دانشگاه شر کت کردم و خوشبختانه 
در رشته موردعلاقه‌ام .یعنی مکانیک پذیرفته شدم. 


1 أ 


نام ونام خانواد گی و محل سکونت خود رادر پیامکهای بعد ی بر ایمان ارسال کنید. چون 


باتشکرازهمکاری‌قوه‌قضاییه ریاست‌محترم‌ندامتگاههای‌اوین,رجایی شهرء 
قزل حصاروورامیسنبریاست محترم حفاظت واطلاع ات ندامتگاههای 


فوق الذ کر روابط عمومی‌سازمان زندانهاء روابط عمومی‌داد گستری کل استان 
تهران و تمامی عزیزانی که در تهیه این گزارش ها یاریمان می دهند. 


چاپ و انتشار این سلسله گزارشها به منزله 
صحت و یا ابید موارد مطرح شده‌در آن نیست. 


برند گان اولین مسابقه‌پیامکی 
خانم هانیه خدیری از مرند 

آقای رمضانعلی سلیمی برکیش از قوچان 
خانم زهرا اسدی از تهران 


از بچگی به کارهای فنی علاقه داشتم و مکانیک رشته 
مورد علاقه‌ام بود. 

لیسانس‌ام را که گرفتم. ءبدون هیچ وقفه‌ای به 
سربازی رفتم. دوران آموزشی را در مه ر آباد جنوبی 
گذراندم و بعداز آن که تقسیم شدیم از خوش شانسی 
محل خدمتم فرودگاه مهر آباد تعیین شد و من دو 
سال خدمتم را در این محل گذراندم. 

بعد از خدمت دنبال کار نگشتم چرا که یکی از 
دایی‌هایم که صنعتی کار بود. از من خواست نزد او 
مشغول شوم. این بهترین پیشنهاد کاری در آن زمان 
برای من بود. 

هم از کارم راضی بودم و هم از محیط. امااین 
شرایط خوب دوام چندانی نداشت. بام رگ نابهنگام 
دایی‌ام. کار گاه تعطیل شد و من مجبور شدم به فکر 
کار جدید باشم. 


همانطور که من دنبال کار بودم پدرم هم برایم در | 


جستجو بود تا بالاخره شر کت سایپاء برای نیرو اعلام 
نیاز کرد و پدرم فرم استخدام رابرایم تهیه کرد. من 
امتحان دادم قبول شدم و درش ر کت ساییا مشغول 
دنیا هیچ چیز بهتر از این نیست که در رشته مورد 
تحصیلی‌ات کار کنی و برای من هر دو اینها مهيا شده 
بود. چهار پنج سالی از شاغل شدنم می گذشت و کم کم 


همبازی دوران کود کیام بود. ازدواج کرد.شوق و | 


ذوق ازدواج و تشکیل خانواده در من بیشتر شد. 
البته دلم می‌خواست شرایط ازدواجم هم مثل 
کنم که دوستش داشته باشم. البته مدتی بود چنین 
کسی را در نظر داشتم. از وقتی در خانه‌های سازمانی 
ساکن شده بودیم به دختر یکی از همسایه‌ها علاقمند 
شده‌بودم. فکر می کر دم. در این چهار -پنج سال 
یک شناخت نسبی از او به دست آوردم. به نظر هم 
خودش و هم خانواده‌اش آدمهای خوبی بودند. 
وا وه و توت 


خیلی خوب وعادی پیش رفت تیکه ساله هرن | 


مطرح شد و آنهاحرف از هزار و چند سکه زدند! 

عددورقمی که اصلاً باعقل وذهن جور در 
نمی | مدا خان‌واده من زیر بار نرفتند و این اغاز 
اختلاف ما شد. 

خانواده ما تعداد زیاد سکه و رقم سنگین مهریه 
برایشان عجیب وغریب ونا اشنا بود. به همین 
خاطر چانه‌زنی‌ها شروع شد و در نهایت بعد از چند 
جلسه بحث و گفتگو, خانواده‌ام. با اکراه ۵۱۴ سکه را 
پذیرفتند و من توانستم دختر مورد علاقه‌ام را به عقد 
خودم دربیاورم. دوران عقد ماء شاید بهترین دوران 
زندگی مشتر کمان بود. چرا که بعد از آن ما دیگر 
روی خوش زند گی را ندیدیم. بعد از ماجرای تعداد 
سکه‌ها و جار و جنجال برای تخفیف و کم کردن تعداد 
سکه‌هاء با مشکلات جدید و جدی‌تری مواجه شدیم. 

من و همسرم و خانواده‌ه اتوافق کردیم که. من 
مراسم عروسی نگیرم و به جای آن خانه بخرم؛ در 
عوض ماه عسل به سوریه برویم. خانواده همسرم هم 
گفتند جهیزیه سنگین نمی‌دهند. در عوض در خرید 
خانه کمکمان می کنند به شر طی که به اندازه کمکی که 
می کنند. در خانه سهم داشته باشند. پدرم برای کمک 
به ماء ماشین اش را فروخت و من هم با پس‌اندازی که 
داشتم و مقداری قرض ووام و این طرف و آن طرف 
بالاخره توانستم خانه بخرم. می‌دانستم قسط و قرض 
زیادی به من تحمیل می‌شود. اما دلخوش به این بودم 
که در عوض صاحب خانه هستم. به جای آن که اجاره 
بدهم و استرس جابجایی داشته باشم. در خانه‌ای که 
متعلق به خودم هست زند گی می کنم. به هر حال با 
هر سختی بود من خانه راخری دم و بابت پولی که 
ان زمان پدر خانمم در خرید خانه به ما کمک کرد. 
دودانگ از خانه را به اسم همسرم کردم. 

وقتی مساله خانه تمام شد. مادرم گفت بهتر است 
در یک مناسبت دست همسرت رابگیری و بروی 
سر خانه و زندگی‌ات.همسرم هم مقداری وسایل 
برای شروع زندگی آورد و در خانه چید. اماهر بار که 
صحبت می‌شد از اینکه فلان و بهمان وسیله راندارد 
ابراز ناراحتی می کرد. من اصلاً دلم نمی خواست او 
بابت این چیزها ناراحت باشد. به همین خاطر به او 
اطمین‌ان دادم تمام آنچه رانداریم کم کم و به تدریج 
می‌خریم. گاهی که موضوع را به مادرم می گفتم اوهم 
دلداری‌ام می‌داد که همه اوایل زند گی این مشکلات 
رادارند و کم کم زند گی‌شان را تکمیل می کنند. اما 
خانمم کم طاقت بود. دوست داشت کم و کسری 
نداشته باشد. من علی‌رغم مخالفت مادرم شروع 


درپرانتز: 


اگر سنتی غلط و اشتباه شکسته شود خوب است و 
اگر عرف و سنتی درست و اصولی قطعاً مشکلات 
متعددی به همراه خواهد داشت. 

اولین اشتباه این مددجو آن بود که توافقات 
بین خانواده خودش و همسرش رامکتوب و به 
شکل قانونی درنیاورد. افر اد در گذر زمان گاهی از 


۱ 


کردم به خرید کم و کسری‌های جهیزیه همسرم. 
پدرم هم مقداری پول به من قرض داد و به این تر تیب 
کم و کسری‌های خانه راهم تکمیل کردیم و در اين 
میان من چقدر خوشحال بودم و به خودم می‌بالیدم 
که خودمان داریم زند گی‌مان را تکمیل می کنیم. 

اما وقتی صحبت شروع زند گی مشتر کمان شد 
دردسرها شروع شد. خانواده همسرم و همسرم 
شروع کردند به نق زدن که تو باید عروسی بگیری. 
هر چه گفتم قول و قرار چیز دیگری بود آنها زیر بار 
نرفتند و مشکل حادتر شد. کار به خانواده‌ها کشید. 
پدر ومادر من هنوز به قول و قرارمان پایبند بودند و 
خانواده همسرم می گفتند باید عروسی بگیرم. وقتی 
من اعتراض کردم که من خانه و وسایل خریده‌ام و 
دیگر پولی برای مراسم ندارم. خانواده همسرم گفتند 
هم عروسی بگیر و هم سهم ما را از خانه بده. مادرم 
خیلی ناراحت شد و گفت آن سهم به عوض جهیزیه 
بوده که ندادید. آنها هم گفتند پس بهتر است خانه را 
بفروشی اول سهم ما رابدهی و بعد هم عروسی بگیری. 
ماهم جهیزیه می‌دهیم. خلاصه شرایط به گونه‌ای 
شد که من مجبور شدم خانه را بفروشم وبه پول ان 
روز دو برابر پولی که پدر همسرم کمک مان کرده 
بود را به او بر گرداندم وبا مابقی پول مراسم عروسی 
بگیرم و خانه‌ای در شهریار رهن کنم و مقداری هم به 
عنوان پس‌انداز نگه دارم. 

چهار -پنج ماه بعد از عروسی با دو -سه مهندس 
در محل کارم اشنا شدم و آنهابه من پیشنهاد دادند 
در یک شرکت پیمانکاری سرمایه گذاری کنم. 
باشرایطی که آنهامی گفتند سود خوبی عایدمان 
می‌شد. من آن زمان فقط ۰ ۱ میلیون تومان داشتم که 
با ان کاری نمی‌شد کرد. موضوع را در خانواده خودم 
وهمسرم مطرح کردم و آنها تشویقم کردند که با 
مهندس‌ها همکاری کنم. 

دایی همسرم پا پیش گذاشت و بیست میلیون 
تومان به من قرض داد. با حضور او و پدر خودم و پدر 
همسرم من با مهندسها وارد شراکت شدم. مدتی 
گذشت اما خبری از کار وسود نشد. آنها مرتب 
امروز و فردا می کر دند و برای اینکه خانواده تصور 
نکنند سر من کلاه رفته. من مرتب دروغ می گفتم 
که کار خیلی خوب پیش می‌رود. سود خوبی نصیب 
ما می‌شود. امیدوار بودم کار زودتر به نتیجه برسد. 
اما نرسید و بالاخره من مجبور شدم حقیقت را بگویم 
وبا بدبختی توانستم پول دایی خانمم رابگیرم. دایی 
همسرم از من در قبال پولش چک و سفته گرفته بود. 


تصمیمات خود پشیمان می‌شوند اما چیزی که آنها 
راوادار به عمل به قول و قرارهایشان می کند. مسائل 
قانونی است. اگر او در ابتدا ناچار نمی‌شد تا خانه‌اش 
رابابت بر گزاری مراسم عروسی بفروشد. بعد برای 
به دست آوردن آنچه از دست داده بود. مجبور به 
کلاهبرداری نمی‌شد. دومین اشتباه او آنجا بود که 


برای جبران گذشته دست به کاری زد که قانوناً 


کلاهبرداری است. کلاهبرداری چه از خویش و چه 


اوپول رادر شر کت گرفت اما گفت چک وسفته‌ها 
همراهش نیست و آنها را به من نداد. همسرم گفت 
وقتی دایی‌اش به مااطمینان کرد و پول راداد ما 
هم باید اعتماد کنیم امانتیجه آن اعتماد این شد 
که الان من اینجا هستم. بعد از اینکه من در این کار 
همسرم و دوستانم گفتم سایپا ماشین به شکل لیزینگ 
می‌فروشد. کسانی که می‌خواستند مدا رک شان را به 
من می‌دادند و من اتومبیل رااز بنگاهها می خر ید م 
ودو-سه میلیون گرانتر به آنها می دادم آنها هم 
اقساطش را به حساب من می‌ریختند. قصدم این بود 
که بتوانم سرمایه‌ای جمع کنم و به همه ثابت کنم من 
می‌توانم با پول خودم خانه‌دار شوم»ماشین بخرم و 
سرمایه‌ای داشته باشم. 

نمی گویم طمع. بلکه از طمع بالاتر بود.البته تا 
اندازه‌ای هم موفق شدم اما خیلی زود دستم رو شد. 
خانمی که من برایش ماشین خری ده بودم متوجه 
شد واز من شکایت کرد. با شکایت او من با اتهام 
کلاهبرداری به زندان آمدم. البته خانواده همسرم 
تصور کر دند اشتباهی رخ داده. اما با کمی پرس و جو 
فهمیدن د من چه کار کرده‌ام و بعد هم وثیقه‌ شان را 
برداشتند و من دوباره‌راهی زندان شدم و بعد از ان 
شکایت پشت شکایت مطرح شد. جالب آن که به 
غیر از شاکی اولم. بقیه اقوام همسرم هستند. اما آنها 
هم به تلافی کاری که من کردم به من ظلم کر دند. 
مثلاً یکی از آنها ۹۸ میلیون به من داد تا برایش ماشین 
بگیرم و من هم به او چک دادم اما بعد پشیمان شد 
و من پول راب رگرداندم ولیکن او الان از من شکایت 
کلاهبرداری کرده و چک را به داد گاه داده. 

در حالی که کل بدهی واقعی من ۵۶ میلیون تومان 
است اما تا امروز شاید سه یا چهار برابر این رقم. 
بدهی روی پرونده‌ام آمد. ضمن اینکه همسرم هم 
از من شکایت کرده و مهریه‌اش -۵۱۴-سکه را 
اجرا گذاشته. و در ضمن پدر خانمم بابت مزاحمت 
تلفنی از من شکایت کر ده در حالی که ان زمان هنوز 
همسرم از من طلاق نگرفته بود. من می‌دانم اشتباه 
کردم اما دلیل اصلی اشتباهم این بود که می‌خواستم 
خودم رابه خانواده‌همسرم و همسرم ثابت کنم ولی 
از راه اشتباه. اما انهافرصت جبران به من ندادند و 
من واقعاً پشیمان هستم ولی فعلاً کاری از من ساخته 
نیست.از خدامی‌خواهم که هر کس به اندازه اشتباه و 
خطایش مجازات شود.نه بیشتر! 


بیگانه, کلاهبرداری است ت. شاید او می‌خواسته با 
این کلاهبرداری از خانواده همسرش انتقام بگیرد. 
اما متاسقانه درون راه راانتخاب کرد و حالانه 
تنها آنچه رابه دست آورده بوداز دست داده. 
حتی آینده‌اش هم تحت تاثیر همین اشتباه قرار 
دارد و نمی‌توان تضمین کرد بعد از اين با توجه به 
سوءسابقه‌ای که برایش شکل گر فته از نظر شغلی و 
اجتماعی و خانواد گی چه موقعیتی خواهد داشت E‏ 


۰ هه انسان هامانند خط ط انکشتان هیچ کدام دد هم 


مه 


* ۵ ذ ند 


ادسون 


ماه‌می‌سال گذشته, در چنین روزهایی؛ رهبر گر وه 
تروریستی بو کوحرام" فیلمی ویدیویی‌منتشر کرد و 
در آن از یک حمله خونین و وحشیانه خبر داد. او گفت: 
این بخشی از آخرین حمله خونینش خواهد بود که 
آن را به خونخواهی از همسران و دختران گر وه انجام 
می دهد که توسط نیر وهای امنیتی نیجر یه دستگیر 
۲ بودند. دقیقاً ۳۳ ماه تمام. نیجریه بستر حوادث 
تروریستی کوچک وبزرگ بو کوحرام بود وهر چند 
وقت یک بار تعدادی از مر دم بیگناه‌رامی,بود. امااین 


بار قضیه خیلی فرق دارد! 
چرانیجریه مهم است؟ 


ام کادنیل "؛قربانی یکی از آدم‌ربایی‌های گروه 
بو کو حرام است. پدرش چهار سال پیش.هنگامی که 
از محل کارش به خانه باز می گشت. ربوده شد. او در 
جواب خبرنگار ۸ که پر سید چرا مساله نیجریه و 
خیر برایش تااین اندازه مهم است, گفت: 
"دوستان و آشنایان هم همین رااز من می‌پر سند. آنها 
معتقد ند نیجریه دیگر نابود شده است. نیجریه در 
حال فروپاشی است و از این حرف‌ها. امامن نمی خواهم 
این راب‌اور کنم.مانباید خیلی‌عادی‌وبی‌تفاوت بااین 
ل بر خورد کنیم. گویا هیچ اتفاقینیفتاده است. "او 
تک‌تک روزهای دلهره| ور بعد از ربوده شدن پدرش 


رابه یاد دارد واين گونه ادامه‌می‌دهد: "روزهای‌سختی 
است. نمی توانی بخوابی. خواب حتی یک لحظه هم به 
چشمت نمی آید. تازه اگر بخوابی فقط کابوس می‌بینی. 
هیچ لقمه‌ای از گلویت پایین نمی رود. تاامروز.هنوز 
هم صدای گریه‌های نیمه شب‌های مادر و خواهرم در 
گوشسم است واحساس حقیقی مادران‌این د خترهارا 


گزارشی از سرنوشت تلخ حفتران تیچریهای 


CS / 


عیرست 


سربازهایی ناشناس که خود را ماًموران الله می دانند واسلام را با افراطهای خود تحر یف کرده‌اند. به 


مدرسهی شبانه روزی دختران حمله کر دند و ۲۷۶ دختر راربودند تاپس از سوءاستفاده‌جنسی. آنهارا 
بفروشند. گفته شده قیمت هر دختر رادوازده‌دلار تعیین کر ده‌اند. ۵۳د ختر توانستند بگر یزنداماخانواده‌ها 
و مردم نیجر یه در نگرانی سیاهی فرور فته‌اند و نمی‌دانند دختران آنها در چه حالی هستند. 


خوب درک می کنم. این مساله‌ای است که تا آن راب 
گوشت وپوستت لمس نکر ده باشی و در چنین موقعیتی 
گرفتار نشده باشی, نمی توانی آن را بفهمی." 

روزهای انتظار باز گشت پدر. به لحظه‌های انتظار 
تحویل گرفتن جسد ش تبدیل شد. آدم رباها با خانواده 
دنیل تماس گرفتند واعلام کردند که مرد خانواده‌را 
باگلوله از پاد ر آوردند واگر می‌خواهند جسدش را 
تحویل بگیرند. باید مبلغی رابه عنوان فدیه یابهای 
سرش بپردازند. آنها پول راپرداختند وید ر شاوی راتا 
خاک بدرقه کردند. 


تروریسم تنها نیست! 

یکی از مقامات آفریقامی گوید: 'لحظه‌ای تصور 
کنید ۶ دختر ربوده شده‌اند. حالا تصور کنید این 
دخترهااز کشسوری مثل آمریکاربوده شده‌اند. حالا 
تصور کنید وا کنش تمام دنیا چگونه خواهد بود. آیا 
همین‌طور ساکت می‌نشیند و دست روی دست 
این فاجعه در شیکاگو یا واشنگتن رخ داده. باید درباره 
أن صحبت کنیم و به راه‌حل‌هایی برسیم که به نفع 
دخترهای ربوده‌شده‌است.قبل از هر چیز دولت 
خو ده ابایدته نا کمک کند وپش آزهر کارئ:با 
خانواده‌هایی که دچار مشکل شده‌اند. همدردی و 
همفکری کند." 
آفریق اانجام داده.به زشتی وویرانگری کارهای 
طالبان است. پیتر بر گن ؛ تحلیلگر امنیت ملی CONN‏ 
می‌گوید: بو کو حرام د راصل از گروه کوچکی به نام 
طالبان نیجر یه به وجود | مده‌واسمش نشان‌می دهد که 


من 
AN‏ ۱ 


این گر وه‌از کجا آمده‌وهدفش چیست. آنها قصد دار ند 
قوانین طالبان رادر بیشتر نواحی نیجریه مخصوصاً 
شمال نیجریه که پایگاه آنهاست. تحمیل کنند." 

بو کوحرام در زبان هوسا" که زبان محلی نیجریه 
است.به این معنی است که تحصیل به سبک و سیاق 
غربی حرام است.اين گر وه‌مخالف تحصیل زنان است. 
انهامعتقدن د زن‌باید در خانه بمان داز فر زندانش 
مراقبت کند وبه همسرش رسید گی کند. نه اينکه 
مشغول خواندن و نوشتن باشد. حالا به تمام این موارد 
این راهم اضافه کنید که‌این گروه‌با القاعده "مناسباتی 
داشته باشد. شاید ار تباط دادن بو کوحرام به القاعده 
کمی بعید باشد امامقامات آمریکایی‌می گویند: بدون 
شک این رابطه وجود دار د و بو کوحرام. شعبه القاعده 
در شمال آفریقاست. در گذشته هم به آن کمک مالی 
هم می کرده بر اساس گزارش‌های‌رسیده اسامه 
ین لادن بارهیراین گروه‌ارتباطاتی داشته. بتایراین 
دولت آمریکا به‌ شدت نگران حمله‌های تروریستی 
ضد غرب در نیجر یه است حتی هفته گذشته وزارت 
خارجه |مریکابیانیه‌ای منتشر کردودر آن نسبت 
به سفر شهروندان | مریکایی به نیجر یه وحمله‌های 
احتمالی این گروه‌مبارز در الا گوس" پایتخت تجاری 
این کشور هشدار داد. 


رفتارهای غیرانسانی با کودکان 
تازه پاسی از شب گذشته بود که تروریست‌ها 
به اسم سرباز و در هیبت سر باز وارد مدرسه شد ند 
ودر گوشه گوشه آن موضع گرفتند. کمی بعد به 
ےا ری[ حمل کرد ا رف ی 
از دانش آموزان مدرسه می گوید: اول فکر کردیم 


وی یت وو ت د و ار 
بین راه» من و چند دوست دیگرم حس کردیم ریگی 
اتا كرو اک وما 
پایین پریدیم و گربختیم." 

بیش از ۲۰۰ همکلاسی امینه نتوانستند فرار 
کنند و آنهارادر تاریکی شب بر دند. افراد بو کو حرام 
همان‌طور که در دل سیاهی شب پیش می‌رفتند. 
ساختمان‌های سر راه‌خود را آتش می‌زدند.اما 
ترس و وحشت مردم نیجر یه به همین ختم نمی‌شود. 
حالا کابوس خانواده‌های نیجری» سرنوشت این 
دخترهاست: با آنها چه خواهند کرد؟" 

فاش شدن جزئیات نقشه شوم! 

"من دختران شماراربوده‌ام.وبه اذن‌اله 
می‌خواهم آنها را در بازار بفروشم." 

این کلمه‌ها در فیلم کوتاهی است که رهبر 
بوکوحرام منتشر کرده.اين ویدیونخستین بار به 
دست خب ر گزاری فر انسه رسید. او در این فیلم گفته: 
"من دختران شسماراربوده‌ام وبه زودی آنها راخواهم 
فروخت.من آنهاراد ربازاربر ده‌هامی‌فروشم .له دستور 
داده که آ نها رابفروشم. پس من ‌هم زنان رامی‌فروشم." 
رهبر بو کو حرام بارهااعلام کرده: تحصیل برای زنان 
حرام است و باید بروند شوهرداری بیاموزند '. 


خرابکاری‌های دیگر بوکوحرام 
در سال‌های اخیر. بو کوحرام بار ها به مدرسه‌هاء 


کلیساهاء مراکز یلیس اداره‌های دولتی و... حمله 
کر ده و انسان‌های بی گناه زیادی راربوده و کشته. در 


نوامبر سال گذشته. گروه بو کوحرام تعدادی دختر و 


TT‏ مهف 


درحالی در قعرجنگل‌های "مید و گوری" پیدا کرد که 
باباردار بودندیافر زندی‌ید ک می کشیدند.دولت 
نیجریه می گوید در دوماهه نخست امسال, این گروه 
تروریستی دست کم ۲۵ زن و دختر راربوده است. 
هدف بو کوحرام بیشتر مسیحیان ومسلمانانی 
هستند که به نظر رهبر گروه. رفتارشان غیراسلامی 
است. بو کوحرام درسال‌هایی که گذشت از القاعده 


تعلیمات نظامی دیده‌و این آموزش‌هابه‌او کمک کرده 
از حمله‌های کوچک وبی‌اهمیت, به انواع ترسناک آن 
دست بزند. مشخص نیست گر وه جقد ر بزر گ است 
یاچند عضو دارد. وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید 
برآوردمی کند که تعداد اعضای آن چیزی بین چند 
صد تاچند هزار نفر باشد.دولت آمریکا در دسامبر 
۱۱ ۰ به طور رسمی‌اعلام کرد که نبود گزارش 
مستند و قابل اعتماد درباره‌بو کو حرام موجب شده 
تخمین اندازه و تعیین هدف واقعی آن دشوار شود. 
خانم او کانج و آیولا ؛وزیر دارایی نیجر یه در 
مصاحبه با 
خبرنگاران گفت: 
"ماهر کاری که‌از 
دستمان برمی آید 
انجام خواهیم داد 
چون همگی اهل 
نیجریه‌هستیم و 
باید مشکلاتمان 
را حل کت اا 
همه‌دختران‌من 
هستند و مثل این 
است که د خترخود 
من ربوده شده. 
صبح‌ها افسرده از 
خواب بیدار می‌ شوم و منتظرم از آنها خبری شود ولی 
هیچ خبری نیست.رئیس جمهور هم همین طور است. 
او از خانواده‌ای فقیر است واگر درس نخوانده‌بود.الان 
اینجایی که هست. نبود. از ساز مان‌های بین‌المللی و هر 
کشوری که می‌تواند به ما کمک کند در خواست می کنم 
به‌یاری ما بیایند تاهر چه زودتر این دخترها به خانه 
بر گردند. لطفاً برای 
پیداکردن‌دخترها 
به ما کمک کنید!" 


عملکرددولت 
ضعیف است 

دو روز بعد از 
آدم‌ربایی‌سخنگوی 
ارتش نیجریه اعلام 
کرد همه‌دخترهابه 
جزهشت نفر از آنهاء 
صحیح و سلامت 
آزاد شدند" اما 
کمی بعد با اعتراض 
و افشاگری پدر 
ومادرهاءمشخص شد که این ادعابی‌اساس است. 
رئیس‌جمهور نیجریه, "گودلاک جاناتان تاسه‌هفته 
پس از حادثه هیچ حرفی نزد و همچنان خاموش ماند. 
ودرست وقتی که در اولین مصاحبه تلویزیونی ظاهر 
رای مس یف دار ااا 
کرد که بادولت همکاری نمی کنند واطلاعات کافی 
در اختی ار مانمی گذارند. "ریچارددونی ؛قائم مقام 
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برنامه‌های آفریقادر واشنگتن وسخنگوی دولت 
می گوید: روزهای وحشتنا کی است. دختر ها اواسط 
ماه گذشته ربوده شد ند و تا همین چند شب پیش هیچ 
اظهارنظری از ریس جمهور نشنيدیم. به نظر من 
دولت در این زمینه کار کافی انجام نداده و بیش از حد 


دست روی دست م کا 

بعد از مصاحبه رئیس‌جمهور, نوبت همسر او بود 
که در مقام بانوی اول ب اماد ران مصیبت دیده حرف 
بزند و آنها رادلداری بدهد. اواز برخی ازا ۲ 
خواست به دیدنش بروند. همسر رئیس جمهور از 


قال آنها دولت را به مشکل و دردسر می‌اندازد. 


کافی ات پدر یامادرباشید تابتوا 00-1 
خودتان راجای‌این پدر و مادرها بگذارید و روزهاو 
شب‌های زیادی رابا کابوس ینک ه فر زندان ربوده 
شده.الان کجا هستند و چه بلایی سرشان آمده‌یا 
قرار است بیاید.زند گی کنید. حالا این ترس راهم به 
این کابوس‌ها اضافه کنید که پای یک کر و۰ E‏ 
تروریستی در میان است. خانواده بعضی از این 
دخترها هنوز گیج و حیرت‌زده‌اند و حتی نمی توانند به 
پرسش‌های خبر نگاران و مسوولان پاسخ بدهند.بر خی 
از خانواده‌هاهم بی‌تابی می کنند ودر کمال ناامیدی 
می گویند: می‌دانن د فر زندشان‌راهر گز نخواهند 
دید .اما گروهی هم از مردم هستند که‌در سه‌هفته 
گذشته زند گی و امنیت خود رابه خطر انداخته‌اند و با 
هر چه دم دست شان بوده مثل قمه, چوبدستی و حتی 
قلوه‌سنگ. کاری کر ده‌اند که‌ارتش نیجر یه علاقه‌ای 
به انجام آن ندارد. این بهای سنگینی است که به دلیل 
سرپیچی از دستورهای رهبر بو کوحرام و فرستادن 
دختر هایشان به مدرسه می‌پر دازند. این دخترها به 
ایالت "بورنو" تعلق دارند. جایی که ۱۳۳۲۲۲ 
سفارت آمریکادر نیجربه, تقر 17 ۲درصد کود کان 
سنین دبستان.حتی پایشان هم به مدر سه باز نمی شود. 
حالا تصور کنید خانواده‌ها جه حال و روزی دارند و 
بر آنهاچه می گذرد. 

بقبه در صفحه ۲۳ 
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بت هو ظ فیتی 
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سیت 


تحاریی که اندو خته‌اند 


6 د نار د شاه 


خانم الهام السادات طباطبایی 


وکیل پایه یک داد گسنری 

کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
شنبه‌ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


شرکت در کنکوربدون اجازه 


سوال: همسرم بدون آذن من در کنکور شر کت 
کرده و در آن پذیرفته شده است امااز آنجایی که با 
تحصیل ایشان در دانشگاه مخالف بودم مانع ورود ایشان 
به دانشگاه شدم اما او همچنان بدون رضایت من اقدام به 


ثبت نام ورفتن به کلاس‌ها کرده, می‌خواستم بدانم از 
آنجایی که من به عنوان یک مرد خانواده اختیار تصمیم 
گیری برای اعضای خانواده‌ام را دارم چه راه حل قانونی را 
به منظور ممانعت همسرم از ادامه تحصیل می‌توان دنبال 


TT‏ شتن ایشان می توان از پرداخت نفقه 


دکتر طهمورث فروزین 

جراح و استاد دانشگاه و متخصص تغذبه 
یکشنبه‌ها از ساعت"*۱ الی ۱۱ با شماره 
تلفن ۲۲۴۰۸۵۸۵ تماس بگیرید 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کارش‌ناس ارشد حقوق خصوصی 
چهار شسنه ها از ساعکت 
۰ السی ۱۶ با شسماره تلفن: 
IITA‏ 


وکیل دادگستری 


شنبه‌ها از ساعت ۱۳/۳۰ الی ۱۵/۲۰ 
با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


|دكتر عین‌الله چرامین(دندانپزشک) 
چهارشنبه ها از ساعت ۱۳ الی ۱۴ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ تماس بگیرید 
هر ماه یک ایمپلنت رایگان با قید غرقه 


خانم سیده شادبه جلالی 

کارشناس آرشد روانشناسی 

دوش نبه‌ها از ساعت الی ۱۱با 
شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


خانم بهاره شیروانی 

کارشناس ارشد روانشناسی 

از این پس روزهای سه‌شنبه از ساعت ۰ تا 
۲ با شماره تلفن ۲۹۹۹۲۲۳۸ پاسخگوی 
شما عزیزان خواهند بود 


پاسخ: درست است که حسب ماده ۱۱۰۵ 
قانون مدنی ریاست خانواده از خصایص شوهر 
است اما از طر فی دیگر در ماده ۱۷ ۱ همان قانون 
بیان شده است: 

"شوهر می تواند زن خود رااز حرفه یاصنعتی که 
منافی مصالح خانوادگی یا حیثیت خود یازن باشد 
منع کند." از آنجایی که ادامه تحصیل در دانشگاه 
نه تنها منافی حیثیت و شان خانواد گی نیست بلکه 
از هر زاویه که بنگرید تحصیل همسرتان دارای 
جنبه‌های مثبت بسسیاری می‌باشد. با اینکهقانون 
ریاست خانواده را بر دوش شماقرار داده اما 
این باعت نمی‌ش ود که از حدود اختیارات خود 
فراتر روید و در هر زمینه ایی عرصه راهم برای 
خود و هم برای همسرتان تنگ نمائید و مانع از 
روند پیشرفت ایشان که قاعدتا به رشد و تعالی 
فر زندانتان نیز کمک می کند بشوید؛در مورد اینکه 
می‌خواهید از حربه قطع نفقه بر عليه ایشان به 
منظور رسیدن به خواسته‌های خود استفاده کنید 
باید بگویم مستند به ماده ۰۸ ۱۱ ق.م: "هر گاه زن 
بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع 
کند مستحق نفقه نخواهد بود. از آنجایی که با 


آقای على نظیف 
کارشناس مشاوره تحصیلی از پایه تا کنکور 


چهارشنبه‌ها از ساعت ٩‏ تا ۰۱۱ مشاوره 
تلفنی با شماره ۲۹۹۹۳۲۳۸ 


مشاوره حضوری با هماهنگی قبلی 


TTT gy 
وجود دارد اشتیاق همسرتان برای ادامه تحصیل‎ 
است و به غیر از این به سر باز زدن ایشان از وظایف‎ 
زوجیت آشاره‌ایی نکر ده‌اید یس این مساله مطر وحه‎ 
از جانب شما موجب نمی‌شود که از پر داخت نفقه‎ 
که حق ایشان و وظیفه شماست اجتناب ورزید چه‎ 
در غیر این صورت به استناد ماده ۱۱۱۱ ق.م:"زن‎ 
می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه‎ 
به محکمه رجوع کند در این صورت محکمه میزان‎ 
نفقه را معین و شوهر رابه دادن آن محکوم خواهد‎ 
کرد. فلذا پيشنهاد اینجانب به شما اینست که‎ 
بادر نظر گرفتن اینکه تحصیل همسرتان نه تنها‎ 
کسر شان شما و خانواده‌تان محسوب نمی‌شود که‎ 
باعث افتخار و افزايش دانش ایشان و کار آمدتر‎ 
بودن وی در زندگی و ایجاد مسائل مثبت دیگری‎ 
می‌شود. که با کمی انديشه کردن خودتان پی به‎ 
آن خواهید برد بیش از این اقدام به طرح نقشه‎ 
علیه ایشان ننمائید و شمانیز در هموار کردن مسیر‎ 
ادامه تحصیل وی دوست و شریکی شایسته باشید‎ 
که صد البته عواقب مثبت این بازدهی شامل حال‎ 

شما نیز خواهد شد. 


۹ 


بررسی مسیری کهافراد موفق‌در گذشته 
پیموده‌اند وپاجای پای آنها گذاشتن حداقل تاثیری 
که دارد رسیدن به همان نتایجی است که آن افراد 
کسب کرده‌اند. بررسی کارنامه پذ یر فته شد گان سال 
گذشته در کنکور و دقت در نقاط ضعف و قوت آنها 
میتواند برایمان بسیار راهگشا باشد. تا کنکور هر هفته 
به بررسی کارنامه‌های کنک ور.علل, عواقب و نتایج 
درصد هایشان میپردازیم. 
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تا آخرین 

عربی ریخ و علوم 
نم کر تبه مجاز 
اا - ٣‏ 5 5 : 


رتبه کشوری 
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وجود درسی با درصد ۱۰۰./ در کارنامه با توجه به انحراف معیار بالایی که ایجاد می‌کند. می‌تواند برای یک 
داوطلب بسیار کمک کننده باشد. بررسی کارنامه این داوطلب نشان می‌دهد که او همه‌ی دروس را در طول 
دوره‌ی تحصیل, متوازن مطالعه کرده است و هیچ درسی را فدای درس دیگری نکرده است. علت کسب این 
رتبه‌ی خوب نیز همین است. این داوطلب اگر به چند سوّال فلسفه و ریاضی بیشتر پاسخ داده بود الان به مراتب 
وضعیت بهتری داشت. و می‌توانست رتبه یک رقمی کسب کند 
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تا آخرین 

عربی ریخ و علوم ۱ قاری ام 
انشناسی نمره کل رتبه کل رتبه مجاز رتبه کشوری 
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تحلیل و بررسی کارنامه: 


با توجه به درصد بالای درس عربی اختصاصی در کارنامه داوطلب. مسلماً ر تبه‌ی او در زیر گروه یک (حقوق). 
پایین تر از این نیز می‌باشد و مهم ترین علت کسب این رتبه توسط داوطلب بوده است. با توجه به کم بودن 
میانگین درصد ریاضی در داوطلیان کنکور انسانی؛ درصد این داوطلب در این درسء بسیار خوب بوده است. 
پایین بودن درصد زبان در این کارنامه» الزاماً به معنای ضعیف بودن او در این درس نیست و به‌دلیل تغییر سبک 


و سخت‌تر بودن در کنکور سال‌های اخیر و عدم مدیریت زمان بوده است. 


چم 0 
© سا املاعات ی ارو ۳۷۰۵ 


خانم زینب بیاتی 

مشاوره خانواده. کودک و ازدواج 
روزهای یکشنبه از ساعت (!تا۱۲ با شماره 
تلفن ۲۹۹۹۳۲۳۸ مشاوره حضوری با 


سسواالبنده معلم ودارای سه فر زند هستم که بنابه 
تحقیقاتم یکی از آنها یعنی فرزند کوچکترم جزو گروه‌های 
امکان بررسی دقیق این موضوع وجود ندارد خواستم از 
حضور شما کارشناس محترم سژال کے کود کان باهوش 
یابهقولی باهوش تر چه مشخصاتی دارند و آیا ما باید با آنها 
رفتاری متفاوت داشته باشیم یاخیر؟ زیرااین تصور غلط 
وجوددارد که کودک باهوش دیگر نیازی به کلنجار رفتن 
با او راندارد و خودش خودبخود درس رامی‌فهمدالطفاًمارا 
راهنمایی دقیق کنید تااز خطا و اشتباه دور بمانیم. 
با تشکر بهروز بهرامی ش رکا 
از روستاهای شمال کشور 


کود کان سر آمد یا باهوش 
پاسخ: خانواده‌ها تصور می کنند سا کرد اول شدن 
و ۱ ۰ کیل 
نشایگر سر امد بودن دود ک ان هات درحالی 
که‌روش‌های نادرست ار زشیابی ویاد گیری توسط 
فراگیرند گان.و تا کید نظام آموزشی بر باز پس دهی 
اندوخته‌ها به جایی منجر شده که | کثر نمونه 
گیری‌ه ای تصادفی از کلاس‌های‌اول تاسسوم 
ادا ی مات ا 
می‌دهد. که با تشسانه‌های اسستاندار ا 
بودن منطبق نیست. 

عوامل موثر در سرآمد بودن 
الف)عامل ژنتیکی: با وجود این که تتایج 
برخی از تحقیقات نشان می‌دهد که سر امد 
بودن تاحدی به ژن ار تباط دارد. ولی بايد به 
خاطر داشت که‌در سر آمد بودن ک ود ک.عوامل 
محیطی, بیوشیمیایی و عصبی هم نقش مهمی راایفا 


محیطی:به طور کلی می‌توان گفت 
خان_واده مدرسه ودر کل اجتماع جایگاه‌موثری در 
رشد استعدادها و توانایی‌های شناختی کود کان. دارد. 
نتایج تحقیقات در این زمینه نشان می دهد که عضویت 
کودک در گروه‌های اجتماعی و فرهنگی خاص» سبب 
می‌شود که احتمال سر آمد بودن وی شدید ا افزایش 
یابد. 


ویژگی‌های کودکان سرآمد: 

۱-خود مختاری انگیزش شخصی و انضباط. 
۲-راحتی در یاد گیری اطلاعات تازه. 

زمینه خاص. 

۴-کنجکاوی و تمایل شدید به شناختن علت و 


معلول پدیده‌ها. 
۵-افکار انتقادی و تحلیلی. 
۶-راحتی در ایجاد ار تباط و گستردگی لغات. 
۷-قدرت مشاهده قوی. 
۸-راحتی در ارائه روش‌های خلاق. 
٩-انعطاف‏ پذیری در افکار و اعمال. 
۰-یادگیری زودرس خوان دن و تمایل به 
نوشته‌های علمی. 
۱--حساسیت به هیجان‌های دیگران. 
۲ ۱-توانایی دقت و قدرت خارق العاده. 
۳-قدرت شخصی. 
۴-روابط هماهنگ با همسر و بزر گسالان. 
۵- روابط پخته و عاقلانه. 


ویژگی‌های دیگر کودکان س رآمد: 


١وی‏ ڑ گی جسمی: کود کان سر آمد از نظر رشد 
جسمانی. قد.وزن.انر ژی عضلانی و زیبایی چهر ه 
نسبت به افر اد عادی جامعه در وضعیت بهتر قرار 


دارند. 
۲-ویژگی‌های خانوادگی: ظهور کود کان سر آمد. 


پر استعداد و نابغه در هر خانواده بر حسب دانش فعلی 
ما امکان پذیر است. 

۳ تحول مهارت‌های حر کتی: کود کان تیز هوش 
یا سر | مد زودتر از سایر کود کان به راه می‌افتند. 

۴ستحول روانی_عاطفی: کود کان سر آمدمعمولاً 
کم حوصله‌تر از کود کان طبیعی هستند. که این ناشی 
از تفاوت میان سرعت بالای ذهنی آنان وسرعت 
پایین توانایی‌های حر کتی است:به همین علت. این 
بی حوصلگی بیشتر در زمینه کسب عادت حر کتی و 
... ظاهر می‌شود. 

۵وی ژ گی شناختی: هوش بیشتر: استعدادهای 
برترء.قدرت استدلال‌عالی, قتضاوت دقیق, قدرت 
پردازش بالای اطلاعات, خلاقیت. ابتکار و نو آوری. 
سرعت عمل عالی, حافظه خوب. قدرت فراگیری بالا 
و ...از خصایص کود کان سر آمد است. 

شاید این توهم در ذهن مابه وجود آید که کود کان 
بر امد چون دارای الستعدادهاي الا آفریتند کی: 


ا 
ا رست ٩۳‏ الاعات حل کک 


خلاقیت و ... هستند پس می توانند به راحتی و بدون 
کمک دیگران به رشد و تحول خود ادامه دهند؛ خیر! 
اینگونه نیست. همان طور که ما نباید کود کان عقب 
مانده را از یاد ببریم و در یاد گیری آن‌ها سعی وتلاش 
کنیم‌باید کود کان سر آمد رانیز از ی ادنبرده‌ودر 
شکوفا شدن استعدادهای آنان فعالیت لازم راانجام 
دهیم برای آن‌ها تکالیف مختلفی متناسب با سن عقلی 
آن‌ها در نظر بگیریم و در هنگام تدریس آن‌ها رااز یاد 
نبرده و اینگونه فکر نکنیم که آن‌ها به مطالب کلاس 
نیاز ندارند.بلکه باید آن‌هارادر یاد گیری مطالبی در 
خور فهم و متناسب با سطح بالای استعدادشان یاری 
کنیم. وبه آن‌ها بیاموزیم که از توان و استعدادهای 


خود استفاده کنند. 
مشکلات رفتاری و شیوه‌های تربیتی 


کود کان تیزه وش بدون‌این که کود کی کنند. 
بز رگ می‌شوند. چرا که والدین به آنهاالقاء می کنند 
که "کود کی کردن "نشانه بی‌خردی است. آنها بز رگ 
می‌شوند.بدون این که لحظه‌ای به شیطنت و بازی 
اند یشیده‌باشند؛ چون ذهن آنهادائماً در گیر فراگیری 
بیش از توان شان بوده است.؛ و بدون آن که 
بدانند کی و چگونه از جمع فاصله می گیر ند. از 
کود کی خود یا خاطره‌ای ندارند وياهر چه دارند 
گنگ ونامفهوم و آمیخته باهیجان واسترس 
آموزش و بازخواست است. 

کود کان تیزهوش اغلب می‌پندارند علاقه 
والدین و آموزگاران‌و...به آنهاتنهابه دلیل 
برتر ی آنهاست.بدون این ویژگی کسی به 
آنا توجهی تدارد؛ بنابراین گاه‌سعی فی کنند با 
پنهان کر دن استعداد خود -اگر موفق بشوند - 
رفتار واقعی دیگران با خود را محک بزنند. 

تمارض 

کودکان تیزه وش برای آن که همچون 
همسالانشان با آنهارفتار شود.اغلب‌تمارض هی کنند. 
آنهاسعی می کنند تاعملاً دیر فرابگیر ند.دیر پاسخ 
بدهند.اشتباه بخوانند یااشتباه‌بنویسند.اشتباه‌صحبت 
کنند از آموز گار یا والدین سرپیچی کنند تاوالدین و 
آمو زگار مانند کود کان معمولی با آنها رفتار کنند. 

هر چند کودک شماباهوش وسرآمد است.اما 
برای انجام برنامه های مختلف به ویژه کلاس های 
فوق بر نامه هم او گنجایشی دارد. اگر کود کان عادی 
پس از گذشت یک ساعت ویارفتن به یک کلاس فوق 
برنامه خسته می‌شوند. او پس از یک ساعت ونیم و 
رفتن به دو کلاس فوق برنامه خسته می‌شود؛ پس از 
کود کی بااستعداد است. نه رباتی فر مانبر 


س م د آن است 


که هر داز او ر ایباز مایند؛ زود جو 


س 


ہی غش نو از ,پیش از بو ته‌ی ازمون بر ون 
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آغاز حکومت قاجاریه در ایران» سال ۱۲۱۰هق 
برابر با ۱۱۷۴ هش.مقارن بادومین رویداد بز رگ 
غرب. یعنی وقوع "آنقلاب " صنعتی بود. 

همانطور که اغاز سلسله صفویه در ایران مقارن با 
اولین رویداد بز رگ مغرب زمین» یعنی رنسانس بود! 
از روز گار صفویه.ایر انیان به تدر یج با تحولات علمی 
اروپا آشناشدند. ولی در روز گار قاجاریه ضرورت 
دولت سای مذرن درایران ااخسناښ می‌شد: 

صفویه و استقلال ایران 

در دوران صفویه, با قدرت 
گرفتن امپراتتوری عثمانی و 
فتوحات‌این دولت در مر زهای 
اروپاهشمال آفریقاوشمال‌غربی 
ایران. شاهان صفوی بارسمی 
کردن مذهب تشیع در ایران 
وایجادهویت سیاسی جدید 
برای کشور به همراه تنظیم 
روابط خارجی با دول اروپایی. 
توانستند از استقلال ایران در 
برابر توسعه طلبی‌های دولت 

درنهای.ت سلس له صفویه 
گرفتار مشکلات فراوان شد و 
در نتیجه دولت ایران درسال 
۱ هش‌درپی‌لشکر کشی 
افغان‌ها سقوط کرد ویک بار 
دیگر کشور گرفتار نظام ملوک‌الطوایفی گردید. 

اقتدار ناد رشاه افشار 

پس از گذشت سه دهه» با ظهور نادر قلی میرزا از 
مشهد. تلاش‌هابرای‌احیای مجدد قدرت و استقلال 
ایران آغاز گردید. 

اوبا تصرف خراسان و شکست دادن افغان‌هادر 
شرق ونبرد با تر کان عثمانی در غرب و شکست آنان. 
ودرنهایت غلبه برهند.باردیگر استقلال‌سیاسی‌ایران 
رااحیا کرد.اودردشت مغان با حضور و رای نخبگان 
ایران به پادشاهی انتخاب شد و ایران به قلمر و دوران 
حاکمیت صفویه باز گشت. او علی رغم احیا و مرمت 
آستان قدس رضوی در مشهد و بار گاه ائمه اطهار 
در عتبات عالیات و به ویژه نجف اشر ف» بر سیاست 
"اتحاد مذاهب اسلامی "تا کید داشت. او می خوانمت 
توازن وتعادل در مناسبات وروابط دولت‌های ایران 
وعثمانی درسایه " وحدت مذاهب اسلامی حاکم 
شود.ولی در این جهت نتوانست توفیقات زیادی 
به دست آورد که یکی از دلایل عمده آن. مخالفت 
عثمانی‌ها با این برنامه‌ها بود. 

ازطرف دیگر دراواخر دوران صفویه»دولتهای 
روسیه وعثمانی از ضعف سیاسی موجود استفاده کر ده 
و بخش‌هایی از شمال و غرب ایران رابه تصرف خود 


سیدهاشم هوشی سادات 


از قاجار تا انقلاب( 


در آوردند. هدف نهایی روسیه.رسیدن به آبهای گرم 
خلیج‌فارس بود. ولی نادرشاه توانست در اوج اقتدار. 
نیروهای روسیه و عثمانی راشکست دهد وبه آن‌سوی 
مرزهای شمالی و غربی ایران براند. 


وکیل الرعایا 

دراواخر دوران افشاریه که همزمان با گسترش 
تکاپوهای استعماری کشورهای اروپایی در شرق و به 
ویژه‌دست اندازی انگلیس به شبه قار ههند بود.بار 
دیگراختلافات قومی ومنطقه‌ای ایران رافراگرفت. 
درنهایت کریم خان زند توانست کنترل اوضاع رابه 
دست گیر د و با پیروزی بر دیگر رقبا دولت مر کزی 
ایران رابه پایتختی شیراز مستقر سازد. او خود راه رگز 
شاه نخواند و تنها “وکیل با وکیل‌الرعایا“ می‌نامید. ۲ 

او ضمن ادامه سیاست‌های مذهبی دوران صفویه. 
نهایت تلاش رابرای رشد و توسعه زند گی مردم و 
اغموس به خر داد گس فرش روا نار رای با 
دول اروپایی وفعال ساختن بنادر خلیج فارس برای 
رونق زندگی مردم. از جمله سیاست‌های بارز کریم 
خان زند بود.۴ 

ایل قاجار 

رقیب داخلی نیر ومند وی در شمال ایران» محمد 

حسن خان قاجار. رئیس ایل قاجار بود که بر گر گان و 


هه 
سس اعات :کل پارو ۳۹۰۵ 


مازندران مسلط شده بود. 
ایل قاجار طایفه‌ای از تر کان بودند که در روز گار 
حکومت مغول برایران به‌این کشور کوچ کردند 
سپس در نواحی ارمنستان سکنی گزیدند. 
ایل قاجار در ابتدای تش کیل دولت صفویه.اژ شاه 
اسماعیل اول حمایت کرد و بعدها در جر گه نیروهای 
"قزلباش" درآمده‌و جزء طرفداران سرسخت 
حاکمیت صفویان به حساب می آمدند. 
پس از صفویه. این ایل به خاطر حمایت‌های قاطع 
از استقلال ایران. سهم عمده‌ای از قدرت راخواستار 
بود که امکان تحقق آن میسر نشد. 
بنابراین در دوران کریم 
خان زند درصدد احیای قدرت 
خود بر آمده و بر شمال ایران و 
آذربایجان تسلط یافتند. 
در جنگ ميان سپاه‌زند وایل 
قاجار. محمد حسن خان به قتل 
رسید. فرزند او آقا محمدخان, 
به کریم خان پناهنده شد وعملاً 
به عنوان گرو گان در دربار زندیه 
باقی ماند. 
شکست لطفعلی خان زند 
در آخرین‌ساعات عمر 
کریم‌خان. | قامحمد خان به طور 
پنهانی از شیر از خارج شد. 
پس از تماس با افرادی از ایل 
قاجار به تهران عزیمت کرد و علم 
مبارزه برافراشت. مهم‌ترین رقیب او 
لطفعلی خان زند بود که در چند مر حله با اقا 
محمد خان در گیر شد و در نهایت به دلیل همکاری 
پنهانی "حاج ابراهیم خان کلانتر" نایب تامالاختیار 
او در شیراز با خان قاجار لطفعلی خان شکست خورد 
وبه کرمان گریخت. با قتل و مرگ اندوهبار این شاه 
شجاع و جوان در سال ۲۰۹ ۱هق.دوران فر مانروایی 
زندیان بر ایران پایان یافت. پس از شکست خوردن 
و تسلیم شدن رقبای داخلی آ قامحمدخان,او به 
شمال غرب ایران لشکر کشی کرد و با الحاق مجدد 
ایالات تفلیس و گر جستان و شهرهای با کو قر اباغ و 
گنجه ( که همزمان با مر گ کاترین امیراتور روسیه 
وعقب‌نشینی ار تش روسیه از این منطقه به دستور 
جانشین وی بود).یک بار دیگر تمامیت ارضی ایران 
تهران؛ مقر حکومت آقامحمد خان قاجار 
آوپسازورودبه تهرآن و تعیین این‌شهر کوهپایه‌ای 
البرزم ر کزی به عنوان پایتخت. در سال 3۱۲۱۰ 
برابر ۱۱۷۴ هش رسماً تاجگذاری کرد.۵ 
آغ از سلطنت آقامحمد خان‌همز مان باوقوع 
انقلاب صنعتی اروپا و صف بندی دولتهای مقتدر 
غرب در این منطقه بود. پس ضر ورت دولت‌سازی 
مدرن در ایران در مواجهه با تحولات جدید احساس 
می‌شد ولی وجود مشکلات عدیده سیاسی, نظامی 


این فرصت را به خان قاجار نداد او نیز فردی خشن و 
فاقد اندیشه پایدار بود. در جریان لشکر کشی جدید 
به قفقاز در سال ۱۱۷۵ هش در شهر شوش (یکی از 
شهرهای قفقاز) به قتل رسید. 

پس ازقتل آقامحمدخان.مدعیان‌سلطنت در 
گوشه و کنارایران‌فراوان بودن د ولی با کمک حاج 
ابراهیم خان کلانتر ملقب به اعتمادالدوله.باباخان 
پسر حسین قلی خان جهان سوز. و براد رزاده | قامحمد 
خاندان را که در شیراز به سر می‌برد. به سر عت به 
تهران آورد.وی‌باعنوان" فتحعلیشاه " درسال ۱۱۷۶ 
ه.ش در تهران تاجگذاری کرد. 

فتحعلی شاه‌ب | کمک اعتماد الدول ۹( که مدت 
۱۴ سال صدراعظم دربارهای ز ندیه و قاجاریه بود.) 
توانست بر تمام رقبای خود و مدعیان سلطنت ایران 
غلبه کند و قدرت خود را مستحکم سازد. 

در دوران سلطنت طولانی او که حد ودچهار ده‌سال 
به طول انجامید. اهم مسایل ایران عبارت بودند: 

۱-رقابت تنگاتنگ وروزافز ون قدر تهای مسلط 
اروپایی همچنین روسیه تزاری در ایران 

قدرته ای اروپایی مهم در اوایل قاجاریه,انگلیس 
و فرانسه بودند که هریک در مقابله بااروسیه تزاری و 
مناسب با سیاست‌های خود برای حضور مقتدرانه در 
ایران رقابت می کردند. 

۲-ادامه خصومتد ولت عثمانی‌باایران که‌مستقل 
از اهداف سیاسی. مقاصد مذهبی رانیز مدنظر داشت 
واز این زاویه با ایران با خصومت بر خورد می کرد. 

۳-وقوع دو جنگ گسترده‌میان‌ایران وروسیه 
تزاری که نزدیک به دودهه طول کشید و منجر به 
امضای قرار داهای گلستان وتر کمنچای ميان دو 
دولت شد و خسارات فراوانی از سوی دولت روسیه 
تزاری به ایران و مردمانش وارد آورد. 

۴-آشنایی ایرانیان باتمدن صنعتی غرب و آغاز 
یک سری‌تلاش‌های‌سیاسی -فرهنگی نخبگان ایرانی 
برای ایجاد دولت مدرن در ایران و مقولاتی همانند. 
مطبوعات. اصلاحات. دمکر اسی, ترقی. آزادی, 

۵- آغاز تحول فکری - فقهی در حوزه‌های علمیه 
شیعه در ایران و عتبات عالیات در این دوران و پایه 
ریزی مکتب اجتهاد در حوزه‌هاباهمت بزر گانی 
همانند علامه وحید بهبهانی» ملامهدی نراقی. شیخ 


پاورقی: 
۱ بررسی ا ان ا 1 ص ۳۷ تشر تفکر ‏ 


جعفر کاشف الغطاء و تشکل تدریجی مرجعیت 
مستقر در نجف اشرف وبزر گان روحانیت شيعه در 
ایران وبه ویژه تهران» بر ای نخستین بار سپهر سیاسی - 
اجتماعی اير ان مواجه بانقش آفرینی نخبگان دینی در 
بستر تحولات شد. 

۶-شکل گیری تدریجی بازار در کانون مر کزی 
تهران به عن_وان نهاد اقتصادی مستقل از دولت و 
مرتبط باروابط بازرگانی -اقتصادی‌ایران‌بادول 
اروپایی وروسیه. این کانون در روند تکامل تدریجی 
خود در ارتباط مستقیم با نهاد روحانیت و مرجعیت 
قرار گرفت وباساخت ورشد مساجد وحوزه‌های 
دینی بر محور آن. نقش آفرین در تحولات بعدی 
جامعه ایران شد. 

در دوران حکوست طولانی فتحعلی شاه‌این مسائل 
در سپهر سیاست داخلی وخارجی ایران شکل گرفت 
که مطلوب است هر کدام در جایگاه خود بررسی شود 
زیراسنگ بنای تحولات بعدی ایران دراین حوزه‌ها 
متمر کز شده است. 

به عبارت دیگر می‌توان گفت: در دوران حکومت 
۵ساله آ قا محمد خان, تحولات عمده‌ای در حوزه‌های 
سیاسی. فرهنگی واجتماعی‌ایران صورت نگرفت. 
عمده تلاش خان قاجار به سر کوب رقیبان داخلی و 
مقابله با متجاوزان به مر زهای ایران در شمال غرب 
ایران گذشت که در سایه آن تمامیت اراضی‌ایران 

ولی دردوران حکومت فتحعلی‌شاه. شش محور 
ذ کر شده همه حوزه‌های سیاسی. ر وابط خارجی. 
اقتصادی, فرهنگی و اجتماعی ايران را در ب رگرفت. 

به عنوان مثال, به موازات تشدید رقابت‌های دول 
قدرتمند غرب در ایران ( که اثرات منفی دو مر حله از 
جنگ‌های ایران و روسیه تزاری یکی از نمادهای بارز 
آن‌است).همکاری و هماهنگی نخبگان داخلی اعم 
از بزرگان دینی. رجل سیاسی ازادیخواه ومصلحان 
اجتماعی برای دفاع از منافع ملی صیانت از اس تقلال 
ایران و تلاش‌برای رشد و توسعه همه جانبه کشورمان 
نیز بیشتر می شد. 

این دوخط موازی که از دوران سلطنت فتحعلی 
شاه شکل گرفت و آغاز شد همچنان تااواخر قاجاریه 
پیش رفت و زمینه ساز شکل گیری جنبش‌های 
اجتماعی درایران شد. 


۲- تاریخ ایران و جهان از قرن ۱۴ تا ۱۲ ه.ق» سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی» ص ۰۱۹۱ 


۳- کریم خان زند. عبدالحسین مفراییء این سینا - تهران - ۱۳۴۴ 


۴- تاریخ روابط خارجی ایران از صفویه تا جنگ جهانی دوم. انتشارات امیر کبی ۱۳۶۳-د کتر عبدالرضا هوشنگ مهدوی. 
۵- تاریخ سیاسی معاصر ایران» ج ۱-د کتر سید جلال الدین مدنی. آبان ۱۳۸۹ ص ۰۱۰ 


۶-توسعه تهران از دور 
۲ ه.ق حکمران تهران نمود. 


ن‌نادرشاه تدریجاًآغاز شد.وی به اهمیت سوق الجیشی تهران واقف بودوبه‌همین جهت رضاقلی میرزافرزند خود راد سال 


۷-نهضت روحانیون ایران؛ علی دورانی-ج ۱ و ۰۲ مرکز اسناد انقلاب اسلامی. ص ۱۰-۱۲ 


در دوره کریم خان زند» اقداماتی برای آبادانی تهران انجام شد. 


درسال ۰ ۱۲۰.ق تهران رسمآازس وی آقامحمد خان قاجار پایتخت شد ولی اقدامات اساسی برای رشدآن انجام نشد و تنهاعمارت تخت مرمر 


دردوران فتحعلی شاه بناها و عمارات جدید وزیبا ساخته شد (۲۶۵ ۱۲-۱ ۱۲ ه.ق). جمعیت تهران در این دوره حدود ۰ 
مطالب مشروح تری در مورد تهران و سابقه تاریخی آن 


در آینده دربخش توسعه بازار تهران 


۰ نفر تخمین زده می‌شود. 
ارائه می‌گردد. 


۶ ارتشت ۹۳ ریات کت 


/گزارش خارجی 


بقیه از صفحه ۱٩‏ 
این تجارتی معمولی نیست 


اقتصاد نیجریه رانفت می گردان د ومی‌توان 
امافقر همچنان در آن‌بیدادمی کند. نزدیک به ۶۲ 
درصد(۱۷۰ میلیون) نفر از مر دمش در فقر مطلق 
زند گی می کنند. گر دهمایی اقتصاد جهانی قرار است 
در ابوجا بر گزار شود و دولت نیجر یه در فشار است 
تادخترهاراپیدا کند وجان آنهارانجات دهد.دستگاه 
کند و بهاو کمک فکری بر ساند اما دولت نیجر یه نباید 
منتظر کمک نظامی آمریکاباش د زیر آمریکاحتی 
یک سرباز هم به نیجر یه نخواهد فرستاد ". گروهی از 
سناتورهای‌هر دوجناح امریکابرای بهبود امنیت 
مدرسه‌های نیجریه و مقابله اين کشور با بو کوحرام. 
طرحی‌پیشنهاد کر دند که‌به موجب آن.دولت آمریکا 
ودولت‌های‌متحد با آفریقابرای‌نجات‌دختران ربوده 
شده به این کشور کمک غیرنظامی کنند. 


پیامدهای آدم‌ربایی‌های نیجریه 

آنچه که در نیجریه اتفاق‌می‌افتد. آثار و 
پیامدهای وسیعی دارد و بااین که نیجریه ستون 
اقتصادی آفریقاست.مشکلات وهرج ومرج 
داخلی تاثیر عمیقی روی آن گذاشته است. عملیات 
نظامی و تروریستی به‌همسایه‌های آن نیز سرایت 


اک دول مرو را اس ها ماما 


دولتی, در روز گار تسریع جهانی شدن, به نظر 
می‌رسد بو کوحرام امیدوار است بتواند خودش را 
با قدرت‌های افراطی دیگر متحد کند وبدین شکل. 
توان مالی» میزان تسلیحات و جنگ افزارها: نیروهای 
جاسوسی و حمله‌های احتمالی آینده را افزایش دهد 
و به کابوسی وحشتناک تر تبدیل شود. 

شانس آزادی و نجات 

بی گمان نجات دختران ربوده‌شده کار آسانی 
نیست.مدرسه شبانه‌روزی آنها دور از محدوده 
شهری و به دور از کنترل دولت و نیر وهای امنیتی قرار 
دارد: تقریبآدر ۰ کیلومتری غرب مادیگوری . 
آنهااز طرفی به "کامرون " نزدیک هستند و این یعنی 
ادعای رهبر بو کوحرام مبنی بر فروش این دخترها در 
بازارهای جاد یا کامرون. می‌تواند صحت داشته 
باشد. موانع و مشکلات دیگری هم که سر راه دولت و 
ار تش نیجر یه قر ار دارد. کار نجات رادشوار می کند. 
حال باید منتظر ماند ودید آیا این دخترها بار دیگر 
به آغوش خانواده باز می گر دند و در هوای آزادی 


تنف سر می کنند یا در دنیایی که شعار '3 تحصیل حق 


طبیعی همه ماست "؛ دخترهایی پیدامی‌شوند که حق 
طبیعی خود رابه بهای از دست دادن سر شان به‌دست 


می آورند. 


انسان خو 


شخت 
۳ 


آن 


کسی است که حوادث ر 


۰ 


ادا 


سیم 


واند کی دقت, 


ده علت وق 


اع ان تلت و 


فو 


ل 


نمادد 


/سوزه 


شاید شما هم بک ید دیوانهام 


گرفتاری‌هایم یکی دوتا نبود. فرشته همه پولش 
رامی‌خواست.مادرم خانه اش رامی‌خواست و مانده 
بودم معطل که چه بکنم.دیگر هیچ کس حرف مراباور 
ای واستم قوی بدهم فرشته بات کر 
می گفت بهتر است به قول و قرارهای قبلی‌ام برسم و 
قول جدیدی ندهم. روزی هم نبود مادرم زنگ نزند و 
غرغر نکند که در ان | پارتمان ینجاه‌متری دارد خفه 
می‌شود و منتظر خانه خودش است. 

چه می‌توانستم بکنم. هم به زمان ووقت احتیاج 
داشتم هم به کمی اطمینان و شاید مقداری پول....از 
اولش هم این کار درست نبود. به اصرار دایی محمودم 
تصمیم گر فتم خانه‌مادرم رابکوبم و بسازم.حساپی 
قد یمی شده‌بود. عمرش به روایتی بیش از هفتاد سال 
بود.پدربز رگم درچند نوبت دستی به سر و گوشش 
کشیده بود. وقتی هم پدرم فوت کرد و مادر دست ما 
راگرفت و آورددر این خانه, باهزینه خودش آن را 
بازسازی کرد. ولی دیگر کارش از این حرف‌ها گذشته 
بود.مادرم از خدامی‌خواست یک | پار تمان تمیز نوساز 
و مرتب داشته باشد. 

پول ساختش رانداشتم. فرشته. همسرم هم اند ک 
آرثیه پدری را فر وخت و پول رابه من داد. گفتم من که 
سررشته ندارم اماهمه گفتند سر رشته نمی‌خواهد. 
یک معمار استخدام می کنی و همه چیز رااز اویاد 
می‌گیری. اما این طور نشد. بچه معمار ما تا دلتان 
بخواهد اشتباه داشت و راه به راهشهر داری می آمد و 
ما را جریمه می کرد. 

خلاصه سرتان را درد نیاورم. در هر مرحله‌ای از 
کار من ضر ر دادم. کم کم فرشته با متلک و حرف‌های 
تلخ به من می‌فهمان د عرضه ندارم که هیچ به اندازه 
شش کلاس هم سواد حساب و کتاب سرم نمی‌شود. 
مادرم آهمی کشید که خدابه بقیه پسر داده به اوهم 
داده. این خانه شد بلای جانم. 

دیگر نمی‌دانستم چه بکنم.پولم ته کشیده‌بودو 
هنوز کار مانده بود. مادرم دستور می‌داد که کابینت 
این چنانی و آن چنانی می خواهد و فرشسته هم حساب 


کیانا نصرت‌زاده 


او می‌رسد. کار به جایی رسیده بود که خدا 
خدامی کردم به هر شکلی تمام شود و کلید 
رابه‌مامان و فرشته بدهم و خودم‌برای 
چند سال گم و گور شوم. 

اما هميشه از آسمان سنگ نمی‌بارد. 
سکه جنان بالارفت که‌من یک شبه 
خودم را پولدار دیدم.مقداری از پولی 
که فر شته به من داده بود. به صورت 
سکه بود که من به میزان نیازم آنها رامی‌فروختم. 
دوستانم می گفتند نفروش, باز هم بالا می‌رود. گفتم نه. 
همین‌قدرشانس واقبال برایم کافی است. سکه‌هارا 
فروختم و کارهای خانه دوباره روی ریل افتاد و قیمت 
با مادر و همسرم داشتم. می‌توانستم به راحتی صاحب 
دوواحد از آن‌خانه‌هابشوم.باورشان‌نمی‌شد کار به 
اینجا کشیده و در واقع سود اصلی رامن کرده‌ام. خودم 
هم باورم نمی‌شد. آ پارتمان‌ها که تمام شد. مادرم در 
یکی از واحدها ساکن شد و آن یکی راهم اجاره‌داد. 
دو واحد بزرگ هم به خودم رسید. فرشته اصرار کرد 
خانه‌هارابفروشیم ومن دوباره شروع به ساخت وساز 
کنم. گفتم عمر ا دوباره‌اين کار رابکنم.اين بارهم اگر 
اوضاع بد اقتصادی مملکت به دادم نمی‌رسید. خدا 
می‌دانست سر از کدام زندان در می آوردم. 

برای همین یکی از آپار تمان‌هارااجاره‌دادم و 
می‌رفتم پشت میز کارمندی می‌نشستم و کارم راانجام 
می‌دادم. به نظر همه همکارهایم. من یک دیوانه تمام 
عیار بودم. ولی من خوب می‌دانستم که اهل این کارها 
نیستم و شانس هم پشت در خانه من صف نبسته. 

این اتفاق در زند گی من تحولات عجیبی ایجاد کر د. 


اول اینکه فهمیدم تالب پر تگاه‌چقد ر فاصله کم است. 
قدرزند گی بی دغدغه کارمندی رافهمیدم وازهمه 
مهم تر,فهمیدم آدم نباید بازن ومادرش دربیفتد. 
اینهاتنها کسانی هستند که‌می‌توانند آدم راازپایه‌وبن 
له کنند ویک گوشه بیندازند. به این نتیجه رسیدم که 


این بندگان خدا پولدارها چه اعصابی از کد ۲ 
می کنند که دو تومان بیشتر بهد ست بیاورند. یک شب 
خواب راحت ندار ند. می روند سفر در بهترین‌هتل‌های 
دنب اقامت می کنند ولی چشم از اخبار بر نمی ۰ ۱ 
مبادا ارز رفته باشد بالا با سکه افتاده باشد پایین. 
که بدانید هیچ چیز به اندازه آرامش وسبک بالی 
ارزش ندارد. 

اجاره‌اين آپارتمان رامی‌ریزم به حساب بچه‌هایم 
تادر این ده‌خرج تحصیل وازدواجشان شود وبا 
همان حقوق کارمندی سر می کنم. باورتان نمی‌شود 
چقدر خوشحالم که حساب و کتاب‌هایم باصفرهای 
محدودی جمع می‌شوند. شاید شما هم مرایک دیوانه 
تلقی کنید ولی مهم این است که چه کسی و چطور 
اهمیتی ندارد. 


ماجرای کیف نخست وزیری ومن 
مبارزات انتخاباتی به اوج خود می‌رسید و در 

شهرستانهابه در گیری فیزیکی هم کشیده‌می‌شد ودر 
ال الي ا 

اماده کر ده بود و می‌خواست برای چند سخنرانی 
عازم استان فارس شود تانامزدهای حزب خود رابا 
مایا ا 
تن از وزراو نامزدهای نمایند گی مجلس و تعدادی از 
روزنامه‌نگاران از جندساعت قبل در محل حزب ملیون 
تجمع کرده بودند و جمعیت زیادی آنان رادوره کرده 
ومنتظر آمدن نخست وزیر بودند تابه اتفاق رئیس 
دولت راهی فر ود گاه شسوند و در مبارزات انتخاباتی 
۱ شر کت کنند. ساعت دو بعد از ظهر نخست وزیر از 

مقر خود که دویست متری با کلوب مر کزی حزب 
ملیون فاصله داشت ح رکت کرد تاابتد داغل حیاط 
بزرگ و وسیع حزب (که قبلاً منزل مسکونی د کتر 
محمد مصدق بود) به سخنرانی بپر داز د و سپس سفر 
خود را آغاز کند. داخل حیاط جمعیت زیادی در چهار 
سوی‌استخر بز رگ آن ایستاده و عده‌معدودی‌هم‌روی 

صندلی‌های گوشه و کنار ساختمان دوطبقه نشسته 
| بودند. به محض ورود اتومبیل نخست وزير به داخل 

محوطه حزب. نا گهان گروهی که شعار می‌دادند به 
سوی اتومبیل د کتر اقبال هجوم برد ند تااز او استقبال 
کنند وهمین که از ماشین پیاده شد اورابهسوی 
میزی که در پناه‌ساختمان وسطی حياط قرار داشت 
راهتمایسی کردند واقبالقبل ازاینکه روی‌میزبرود تا 
برای جمعیت حاضر در محل چند کلمه ای سخن بگوید 
کیفی چر می که در دست داشت رادر اختیار شخصی 
به نام رحمدل که مسئول دبیر خانه حزب و منشی 
۲ دکتر نصرت|... کاسمی دبیر کل حزب ملیون بود. 

گذاشت. این شخص که از کارمندان باز نشسته‌بانک 
ملی وموسسات باشگاه کوه نور دی دماوند بود و خود به 
عنوان نخستین نفری شناخته می شد که چندین مر تبه 
قله دماوند رافتح کرد و از این جهت شهرت زیادی 
داشت. کیف رااز د کتر گرفت و در جند متری محل 
روی یکی از صند لی‌ها نشست و کیف رادر کنار خود 
روی یک صندلی خالی دیگر جای داد. در اين زمان 
من که در همان دقایق طبق دستور محمود منصوری 
نراقی مدیر مسئول روزنامه ملیون ار گان‌رسمی آن 

حزب» مشغول پخش روزنامه آن روز بین جمعیت 
حاضر بودم. از هنگام ورود د کتر اقبال حر کات او را به 
دقت زیر نظر داشتم. آن روز د کتر اقبال خیلی عصبانی 


به نظر می‌رسید و پس از چند دقیقه که صحبت کرد 
ناگهان به تهدید کردن مخالفان و منتقدان دولتش 
پرداخت و باصدای بلند گفت:هر کس بااعمال دولت 
باه دور تا ر 
به دروغ بزند یا کارهای انجام گرفته را مخدوش کند. 
مرادر مقابلش خواهد دید. وی سپس جند لحظه‌ای 
ار را 
امد و به طرف اتومبیل نخست وزیری راه افتاد تاعازم 
فرود گاه‌مهر آبادشود. دراین گیر و دار رحمدل پس 
از دیدن نخست وزیر بدون آن که توجهی به کیف 
امانتی‌اش بکند همراه جمعیت به دنبال "نخست وزیر 
به سوی در خروجی راه‌افتاد ومن که ديدم رحمدل 
از کیف غافل شده همان طوری که مقداری روزنامه 
زیر بغلم بودبه فوریت کیف رابر داشتم تا آن‌رابه 
رحمدل برسانم. ولی او را در میان جمعیت گم کردم و 
داخل آخرین ما شین همراهان که سرنشینان آن چند 
خبرنگار عکاس بود و آنهامرامی‌شناختند نشستم. 
چند دقیقه بعد اتومبیل‌ها به دنب ال یکدیگر داخل 
پار کینگ مقابل ساختمان فرود گاه مه ر آباد توقف 
کر دند وسرنشینان خود رادر مقابل پله‌های ساختمان 
پیاده کر دند نخست وزیر و جمعیت همراه که برای 
بدرقه‌اش | مده بودند. داخل ساختمان و سپس وارد 
سالن شدند وپس از یک پذیرایی‌سرپایی بار دیگر به 
خداحافظی با یکدیگر پرداختند و من همان طوری که 
دریک دست کیف نخست وزیر و دست دیگر تعدادی 
روزنامه‌داشتم پشت سر دکتر اقبال ایستاده‌بودم و 
بادیدن حر کت او و همراهان به سوی محوطه داخل 
فرودگاه به دنبالشان دوی دم و در کنار پله متحر ک 
ورودی هواپیمادیدم که د کتر به یاد کیف خود افتاد 
و به دنبال رحمدل به اطر افش نگاه می کرد که من به 
سویش رفتم و کیف رابه اونشان دادم.اوهم بامشاهده 
کیفش در دست من در حالی که دست دراز کر ده بود 
ومی‌خواست آن رااز من بگیرد خیلی آهسته گفت 
چراکیف‌دست توست؟ وقبل از اینکه جوابی ازمن 
بشنود فوری از پلکان متحرک بالا رفت و داخل کابین 
هواپیما شد. سخنرانی آن روز د کتر اقبال و تهدیدش 
باعث در گیری در چند شسهر و جنجال‌های مطبوعاتی 
وی م 

یکی دو روز پس از مراجعت د کتر اقبال از سفر 
مبارزات انتخاباتی هسم‌هنگامی که بسرای گرفتن 
سر مقاله ر وزنامه از سردبیر در جلسه‌دفتر دبیر کل 
که د کتر اقبال هم به همراه چند تن از وزرادر آن حضور 
داشتند به محض داخل شدنم با پرسش د کتر اقبال 
روبروشدم که پرسید: پسر آخر نگفتی کیف من دست 
تو چه کار می کرد؟ 

من ‌هم بااین تصور که اوبااخلاق همیشه خود 
عصبانی می خواهد مرامورد غضب قرار دهد خیلی 
خلاصه‌ماجرای آن روز رابرایش تعریف کردم که 
برخلاف تصورم علاوه‌بر دریافت تشویق نقدی باخبر 
شدم که از این پس حقوق ماهیانه‌ام در روز نامه دوبر ابر 
پرداخت خواهد شد. 


ب 
٤‏ اروت ٩۳‏ الات ل س 


قال الكاظم عليه 


ن 
استادمحمدکاظم‌نیکنام 


حضرت امام کاظم که درود بی کران ما بر 
او باد فرمودند: 

از ما نیست انکس که همه روزه به حساب 
نفس خود رسید گی ننماید. در واقع امام هفتم 
عليه السلام می‌فرمایند هر کس شيعه واقعی 
ما باشد باید در شبانه روز فرصتی هرچند 
کوفاه را یرای شحاس اعمال ورفتار خود ترا 
دهد. 

آدمی به رفتار و کردار خود آگاهی و احاطه 
کامل دارد و محاسبه خویشتن برای وی 
سخت و دشوار نیست قرآن می‌فرماید: بل 
الان عل نفسه بصیره ولو القی معاذیر ه. 
آدم ت کس کرد اکا الت و برای 
خویش عذری نمی‌تواند بیاورد. 

دوستان اگر من بخواهم به حساب کسی برسم 
کاری بسیار سخت است و زمان بسیاری 
می‌طلبد ولی رسیدگی به حساب خود سریع 
و دقیق خواهد بود. هم چنین در مورد خداوند 
می‌گوييم ان له سریم الحساب 

خوشا به حال کسانی که از محاسبه خود سود 
ال و 
خود در ترازوی سنجش نمی‌نهند. 

علی عليه السلام می‌فرماید: ۱ 
من حاسب نفشه فى الدنیا لم بُحاسبَهُ الله 
یوم القبامَة 

چرا حساب خود اینجا نمی کنی غافل 

حساب خویش به فردا نیفکند عاقل 

کی که اهل محاسه فد عویش را معا 
و ترک می‌کند و دات مثبت اخلاقی و 
رفتاری خویش را تقویت می‌نماید طبعاً چنین 
کسی از سعادت اخروی بر خوردار خواهد بود. 
على عليه السلام فرمودند: _ _ _ 

من کات قارح و من غفل عنها حسر 
همچنین است که فرمودند: حاسبوا قبل ان 
تا بو ود راساس به کل از آ نک 
اعمال و رفتار شما در ترازوی محاسبه قرار 
داده شود. 

جماعتی که در اینجا نفس شمرده زدند 

در آن جهان ز حساب و کتاب وارستند 
خواهی که بی‌حساب به جنت ترا برند 
صائب نفس شمرده‌زن و خودحساب باش 


رت در چه 


یشتر دعا کنید خداوند پیشتر دوستتان خواحد د 
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/ماجراهای خواستکاری 


۲ e 
کورش کاشانی‎ 


فکر ازدواج با مهتاب دیوانه‌ام می کرد. 
من‌اصلا این دختر رادوست نداشتم ولی 
پدرم می گفت چاره‌ای ندارم. فکر کنید در 
قرن ۰۲۱ أن هم دریک خانواده تحصیل 
کرده هنوز می‌شد نشانه‌های یک ازدواج 
تحمیلی رادید.هر چه بامادر وپدرم صحبت 
کردم فایده‌ای نداشت. می گفتند تنها راه 
نجات این دختر. ازدواج با توست. 

مهت اب دختر دایی‌ام بود.از بچگی هیچ 
از او خوشم نمی آمد. از ان دخترهای دک و 
پزدار بود و جوری به مانگاه‌می کرد که‌انگار 
همه‌نوکرش هستیم. مادرم هم چشم دیدن 
زن دایی‌ام رانداشست. ارم اط خانوادگی 
ماخیلی کم بود ولی همان سالی چند بار در خانه 
پدربز ر گم واقعاً مسخت وغیر قابل تحمل بود. هیچ 
وقت بامابازی نمی کر د. ترجیح می‌داد کنار خواهر 
بزرگتر ومادرش بنشیند و حرف‌های بزر گترهارا 
گوش بدهد. دختر زشت و چاقی هم بود ولی زن دایی 
هميشه جوری راجع به دختر هایش صحبت می کرد 
که انگار از دماغ فیل افتاده‌اند. 

سس 


/ در پیچ و خم دادگاه 


راشین مختاری 


_ سوسن کار خوبی نمی کند. هم خودش 
را آواره‌می کت دهم بااین کارش مرا 
می کشد. بارها و بارها برایش توضیح 
دادم که هیچ کس توی زند گی‌ام جای او 
رانمی گی رد ولی نمی‌خواهد باور کند. حال 
بدی‌دارم. انگار دنیاروی سرم خراب 
شده.بدون سوسن چه کنم؟ فکرش را 
هم نمی کردم که کار به اینجا بکشد. راه 
برگشتی‌هم وجود ندارد. گفتم دار و ندارم 
را به تامش می کم تا خیالش راحت شود 
نمی‌دانم چه کنم. اگر ام روز حکم طلاق 
صادر شود و بدانم که بدون سوسن بايد 
به خانه بر گردم. دیوانه می‌شوم. همه آن خانه با 
اومعنی داشت. حالا بدون او چه کنم.حتی بچه 
هم بهانه‌ای برای ماندنش نشد. در داد گاه قبلی به 
قاضی گفت بچه را به من می دهد و اگر من نخواستم. 
خودش بز رگش می کند. می‌دانم خیلی بهتر از من 
از عهده بچه بر می آید. می‌دانم از خانه من که بزند 
بیرون. همه درها به رویش باز است. چه بسا زود 
شوهر کند. خوب می‌شناسمش.اگر کسی او را کمی 


EE 


چه | سان سعادتهند ضشدم 


مادربز رگم هم خان هرافروخت ورفت پیش 
خوافرش زند گی کرد وعما دیگر کمتر ههه فاسان 
دور هم جمع می‌شدیم. تااینکه خبر رسید دایی 
بیماری‌سختی گرفته.مادرم‌ناگهان عشق خواهر 
وبرادری‌اش گل کرد و سراسیمه روانه خانه دایی 
شد. خیلی سال بود که خانه‌شان راندیده‌بودم. پدرم 
مجبورم کر ده بود به عیادت دایی بروم. 

مهتاب رابعد از دوسه‌سال‌می‌دیدم. قد بلند شده 


بود و لاغر تر از قبل ولی هنوز به نظرم دختر 
زشتی می آمد. آنقدر نگران حال پدرش 
بود که دیگر فرصتی برای د ک و پز دادن 
نداشت.همان‌جاخبردار شدیم مهشید. 
خواهر بز رگ مهتاب نامزد کرده و به خاطر 
مریضی دایی.عر وسی راعقب‌انداخته‌اند. 
مادرم اصرار می کرد هر طور شده عروسی 
راب ر گزار کنند چرا که به بهبودی دایی 
امیدی نبود. 

همه اتفاق‌ها باعث شد برای مدت 
کوتاهی روابط گرم و صمیمی شود.مادرم 
برای تدار ک عروسی مهشید سنگ تمام 
گذاشت ودایی‌هم سه‌ماه‌بعد از عروسی 
دخترش از دنیارفت. آن موقع مهتاب شانزده 
سالش بود. من بیست ساله بودم و در یک دانشگاه 
خوب. سخت درس می‌خواندم. 

بعداز فوت دایی, مادر مدام به زن دایی سر 
می‌زد. پدرم سعی می کرد مسائل مالی‌شان راسر و 
سامان بدهد و انگار نه انگار اینها با هم خصومت‌های 
دیرینه داشتند. دو سال بعد زن دایی به طور ناگهانی 
تصادف کرد. سه روز در بیمارستان ماند وبعد از 


س خاله‌ای جدون عفر سوسن 


س ج 
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بشناسد. دیگر از دستش نمی‌دهد. ولی من حماقت 
کر دم. فکر می کردم برای همیشه سوسن جزیی از 
زندگی‌ام خواهد بود. 

وقتی با او آشنا شدم. دانشجوی ادبیات عرب 
زند گی برایش یک تعریف واضح داشت. آن هم 
داشتن یک خانواده. حاضر بود کار کند. زحمت 
و ام ها کی عم هر 
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خانواده داشته باشد. دلش بچه‌های زیاد 
می‌خواست. می‌دانستم از عهده‌اش بر 
می‌آید. من عاشقانه دوستش داشتم. بعد 
بخش مهم زندگی‌اش. چنان باعشق به 
امورات بچه می‌رسید که انگار تا حالا ده تا 
: بچه‌بزر گ کرده. کنارش احساس قدرت 
می کردم. می‌دانستم از عهده‌هر کاری بر 

زند گی ماروال عادی داشت تااینکه 
آپارتمانمان راعوض کردیم. یک آپارتمان 
بز رگ تر گرفتیم تا کم کم به فکر بچه دوم 
باشیم.همان جابود که بامیناآشناشدم. 
سه سالی بود که از همسرش جداشده بود. طبقه 
چشم‌هایم خیره می ماند وقتی او رامی‌دیدم. نمی‌دانم 
چه شد که به او پیشنهاد عقد موقت دادم. مینا هم از 
داشت مردی حمایتش کند. از من انتظار زیادی 
است واز نظر عاطفی او را حمایت می کند. برايش 


وصیت کر دن از دنیارفت ومهتاب راسپردبه‌مادرم. 
حالا او دختر هجده ساله‌ای بود که بی‌پناه مانده بود. 
مدتی رفت پیش مهشید ولی مادرم از این بابت 
خوشحال نبود. می گفت شوهر مهشید نامحرم است: 
تازه کی می‌داند سر کوفت نگهداری از خواهر زنش 
رابه مهشید نزند.یک جورهایی مهشید هم دل به 
مادرم داد ودست آخر تصمیم گرفتند او رابه خانه 
ما بیاورند. 

خواهرم اتاقش راجمع و جور کرد تاجا برای یک 
تخت دیگر بازشود.امانمی‌دانستم آمدن‌اوهمانا 
واصرار پدر ومادرم‌برای عقد ماهمان. می‌گفتند 
نمی توانند یک پسر ودختر جوان نامحرم رادریک 
خانه نگه دارند. برای‌همین‌مادرم می گفت باید با 
مهتاب عروسی کنم.من تازه درسم تمام شده‌بودو 
می‌خواستم به خدمت سربازی بروم. آنقدر گفتند 
که من هم قبول کردم ولی ته دلم مطمتن بودم یک 
روز او راطلاق خواهم داد. 

مارا به عقد هم در آوردند و من راهی سربازی 
شدم. حالا مهتاب به پدرم هم محرم شده بود و همه 
مشکلات حل شدهبود ولی چیزی که بین ماوجود 
نداشت. علاقه بود. 

مهتاب دانشگاه قبول شد وسرش گرم درس 
خواند ن بود من هم سرباز بودم. هر وقت به مرخصی 
می آمدم» جوری با او رفتار می کردم که انگار دختر 
دایی‌ام است.هیچ رابطه دیگری باهم نداشتیم. 


کافی بود.زن پیچیده‌ای نبود. دوستش داشتم ولی نه 
در جایگاهی که سوسن بود. هر گز دلم نمی خواست 
روزی اومادر بچه‌ام باشد. حتی دلم نمی خواست با 
او در خیابان راه بروم.ولی وقتی دور از چشم همه 
دنیب او بودم. واقعً احساس خوبی داشتم. انگار 
چیزی در زندگی‌ام کم بود که فقط کنار او داشتم. 
نمی دانستم چیست ولی حس خوبی به من می‌داد. 
همین که حس می کردم زنی زیبا به من احتیاج 
دارد و برای دیدنم لحظه‌شماری می کند. به من 
حس قدرت می‌داد. کنار سوسن هیچ وقت احساس 
برتری نمی کردم ولی مینا زن ضعیف و کم هوش و 
ساده‌ای بود حتی بلد نبود یک حساب بانکی برای 
خودش باز کند. با ارئیه‌ای که از پدرش به او رسیده 
بود نمی‌دانست چه بکند. من هیچ چشمداشتی به 
ثروت او نداشتم.همان‌طور که او هم هیچ توقع 
بی‌ربطی از من نداشت. خوب درک می کرد که 
خانواده اصلی من سوسن و سپهر هستند. 

سوسن کم کم به من شک کرد. می‌دانستم که‌اين 
زندگی‌ه ای موازی بالاخره لو می‌رود ولی نمی‌دانم 
چرافکر می کردم سوسن با این قضیه کنار می آید یا 
حداقل سعی خودش رامی کند. می‌دانستم او کانون 
خانواده را خیلی جدی و مهم می‌داند. شاید دلم به 
همین قرص بود. امابالا خره فهمید. این آخر خط 
بود. نخواستم بیشتر دروغ بگویم. بهش گفتم مینا 
فقط یک هوس است ولی همسر من, مادر بچه من 


سعی کنم به مهتاب نز دیک شوم تاخوبی‌های‌اورا 
ببینم. نمی‌توانستم باور کنم آن دختر لوس وننر. 
خوبی هم داشته باشد. 

گاهی‌به‌اصرار مادر وپدرم‌بااو تنهامیرفتم‌سینما 
یا میهمانی. نمی دانم چطور شد که حس کردم حق 
با خواهرم است. مهتاب از دوران کود کی‌اش فاصله 
زیادی گر فته بود.او می خواست زن زند گی باشد و 
همه آمیدش من بودم. هر چه بیشتر می گذ شت حس 
می کردم برخلاف تصورم. دختر زیبایی است. 

کم کم به هم نزدیک شدیم. دوسال طول کشید 
ت-ایخ‌های رابطه‌ما آب شد ول ی‌بالاخره‌این اتفاق 
افتاد. یک سال بعد از پایان خدمت سربازی‌ام. 
مراسم عروسی بر گزار شد. آن لحظه واقعاً احساس 
خوشبختی می کردم و در حيرت بودم که این علاقه 
وعشق از کجا پیدایش شده! 

حالا نوز ده سال از ازدواج ما می گذرد و یک پسر 
سیزده‌ساله داریم. هر دو کارمندیم و هنوز با پدر 
ومادرم زند گی می کنیم.زند گی من از شروع شاید 
خیلی متفاوت بود.حتی انتخاب مابرای ماندن پیش 
پدر ومادرم‌هم عجیب به نظر می ر سید اما نتیجه اش: 
آرامشی است که باورتان نمی‌شود. احساس می کنم 
دستی از غیب این عنایت رابه من داشته که توانستم 
سعادت وخوشبختی رابه‌اين اسانی به‌دست 
پیاورم. "۳ 


تو هستی... او پوز خندی زد و گفت که من غرورش و 
همه امیدش راازاو گرفتم به پایش افتادم.التماسش 
کردم کت عم ر ام هل کم ی ی ور( 
که دیگر او رانبینم. گفت دیر شده. حتی مینا هم امد 
و بااو حرف زد ولی سوسن فقط یک جمله راتکرار 
می کرد که من به او وفادار نبودم و چیزی خراب 
شده که هر گز درست نخواهد شد.... 

گند زده بودم به زندگی‌ام. حال آدمی را داشتم 
که از بهشت پرتش کرده باشند بیرون. گفتم به 
خاطر بچه. گفت نه.. گفتم ببخش, گفت هر گز... 

دارم دیوانه می‌شوم. در این دو سالی که با مینا 
زند گی مخفی داشتم. لحظه‌ای به وخامت و عواقبش 
دراين سطح فکر نکر ده بودم. حضور سوسن آنقدر 
در زند گی‌ام مهم و پررنگ بود که برایم محال بود 
فکر کنم یک روز از دستش می‌دهم. اما از دستش 
دادم. و کیلم می گوید حکم طلاق به احتمال زیاد 
ام روز صادر می‌شود. همین آمروز. یعنی وقتی 
ب ر گردم خانه, دیگر سوسن نیست... 

مینافکر می کند بانبود سوسن شاید او همسر 
رسمی‌ام شود اما نه. بدون سوسن حتی او راهم دیگر 
نمی‌خواهم. خانه‌ام را عوض می کنم و می‌روم یک 
جایی گم و گور می‌شسوم. احساس پشیمانی می کنم 
اما دیگر دیر شده.دیر است برای بر گر داندن عقربه 
ساعت. 


| ریات ی‎ ٩۳ اروت‎ ٤ 


محمدصد را سلیمانی 


سیروان خواجه‌وند 


نازنین زهرا ادهمی 


۹ س می اندرشمس حستی حستم چون فک ہی کنم 


دنه د کارت 
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نسپیلات پرای انصرافی‌ها)‎ 

درست است که آمار انصراف دهند گان از 
دریافت یاران ه. چنان که توقع دولت و بلکه خود 
به دل نمی‌زند؛اما بابت همین تعداد هم دولت کمال 
امتنان و تشکر رابه عمل آورده:بلکه بازهم دیگران 
تشویق به این عمل خير شوند. به هر حال,در انصراف 

متن تشکر: سخنگوی دولت ضمن قدردانی از 
تمامی ۲میلیون‌و ۰ ۰ ۴هزار نفری که‌از دریافت یارانه 
انصراف دادند. گفت:آن ان با انصراف خود. ۱۲۰۰ 
میلیارد تومان منبع مالی در اختیار دولت قرار دادند 
تا از این امکانات برای ار تقای بخش‌های تولید.حمل 
و نقل عمومیبهداشت و درمان و کمک به اقشار کم 
درآمد. استفاده شود. "به نقل از جراید 

بسته پیشنیادی: حالا که دولت همچنان در 
انصراف را-بلاتشبیه عین در توبه_باز گذاشته: به 
نظر مالازم است که یکسری سیاست‌های تشویقی 
هم برای همین تعداد از انصر اف دهند گان از دریافت 
یارانه در نظر بگیرد که باعث تشویق دیگران و هل 
داده شدن آنها به سمت پیوستن به اقلیت انصر افی‌ها 
بشود. بسیاری از مردم ما تا انگیزه کافی نداشته 
باشند به سمت و سویی نمی روند: مثلاً چرا از دست 
زلزله در می‌روند؟ چون خطر جان درمیان است و 
انگیزه کافی برای در رفتن دارند. و گر نه در حالت 
عادی گاهی اصلاً حال و حوصله تکان خوردن از 
سرجای خود ندارند و بعضاً به زبان حال می گویند: 
ز گهواره تا گور حسش نبودا... فل ذااگر در مورد 
همین ۲ میلیون و خرده‌ای که انصراف دادند. برخی 
تسهیلات و خدمات متفاوت ودارای مزایا اعمال 
شود؛ ممکن است تا آخرسال, حدود ۳ میلیون نفر 
از دریافت یارانه.انصراف دهند. به پیشنهادهای 

(-وام به همراه ماساژ: بر ای جمیع انصرافی‌ها 
ان واع وام همراه با ماساژ در نظر گرفته شود. وام 
خودانصرافی‌ه امثلا. به نظر شما کسی که برای 
گرفتن وام تعمیرات.می‌زن د خان هاش را خراب 
می کند؛ برای گرفتن این نوع وام. از یارانه خود که 
آن را حق مسلم خود می‌داند. نمی گذرد؟ 

۲-ثبت در کارت:الحمدلله‌الآن دارد کارت ملی 
هوش‌مند برای ملت صادر می‌شود. خب در کنجی 
این کارت از دریافت بارانه انصراف داده استبا 


ایشان بهتر از دیگران برخورد شود.طوری که هرجا 
کارتش رارو کرد.همه از روبروند. در نتیجه, خارج 
از نوبت به مشکلات و مسائلش رسید گی کنند. حتی 
در صف سنتی نانوایی. به شر طی که شاطر از قبل 
توجیه شود. 

۳-روش هرمی: استفاده از روش هرمی برای 
کلاهبرداری دارند. کاری نادرست و قابل پیگرد 
است:اما این دلیل نمی‌شود که روشش باطل باشد 
و درجاه ای خوب نش ود از آن بهره برد. برای 
هرانصرافی که بتواند دیگران را جذب شاخه‌اش 
دهده؛امتیازات وجوایزی در نظر گر فته شود. ولو در 

٤-پرداخت‏ جبرانه: چون ن رخ بنزین و گاز و 
گازوئیل افزایش پیدا کرده و در نتیجه ممکن است 
نرخ خیلی چیزها افزايش پیدا کند و شخص انصراف 
دهن دهاز دریافت یارانه رااند کی در تنگنا قرار 
دهد؛لذا بد نیست یک مبلغی با عنوان مثلاً جبرانه" 
به صورت ماهانه به وی و افراد تحت تکفل وی 
پرداخت شود. مثلاً ماهی ۵ ۴ هزار تومان بد نیست. 
باز کاچی. به از هیچی! 


© e 
چاه ویل حودروساری‎ 

اگر غلط نکنیم - که معمولاً ما از این غلطها 
نمی کنیم-باید یک چاه ویل با یک خندق بلایی 
چیزی در این شر کت‌های محترم خودروسازی 
کشف شده باشد که پر شدنی نیستند و هرچه در 
آنها می‌ریزند. باز فریاد جوع و هل من مزید "شان 
به هوا بلند است. 
که قابل نداره! 

یکباردر سال گذشته و به بهانه افزایش نر خ ارز 
ودلار به یکباره قیمت هرچی خودرو بود حتی 
عزیز دلمان زیان دوبله سوبله زياد شد؛چندان که 
با آن پول فقط می‌توانست یک موتور یا دوچر خه 
پیشر فته بخر دا(جهش اقتصادی در زمینه خودرواز 
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در سال جدید نیز با وجود وضع سیاست‌های 
حمایتی ارزی و تعرفه‌ای دولت برای خودروس زان 
و اختصاص ارز مبادله‌ای به آنان. ظاهراً 
درخواست‌های این صنعت راانتهایی نیست. چرا که 
بازهم درخواست افزایش قیمت محصولات خود را 
ارائه کرده‌اند. پیدا کنید سنگ پای قزوین را! 
بسته پیشنبادی: هر چند که خود ما به شخصه 
فاقد هر گونه خودرویی می‌باشیم و به زبان حال 
می‌گوییم: خوشبخت خودم که خر ندارم/از کاه 
وجوش خبر ندارم ؛امادرد بقیه همنوعان دارای 
خودرو درد ما هم هست. همانند جناب سعدی در 
دمشق, من از بینوایی نی‌ام روی زرد /غم بینوایان 
رخم زرد کرد . فلذا در راستای آنچه عرض شد. 
چیزهای دیگری به عنوان تکمله و پیشنهاد عرض 
می‌شود: 
۱-عدم توجه:این یک قاعده فراشمول است که 
به هر کس بیش از حد مهربانی کنی. خودش رالوس 
می کند. حتی در مورد بچه هم این قضیه به شدت 
صدق می کند. بیش از حد لازم لی لی به لالای طرف 
بگذارید. جو برش می‌دارد که حالا چه خبر است. و 
متعاقباً در خواست ماساژ هم می‌دهد. از اینرو دولت 
همان سیاست حمایتی خود را در قالب تخصیص ارز 
مبادله‌ای به خودروسازان ادامه دهد و دیگر هیچ. 
خیلی عطر خوبی به محصولاتشان زده‌اند که لب 
پنجره و در مسیر باد هم می‌نشینند؟ 
۲-برخورد لازم: چرافقط مشاغل و صنوف 
کوچک باید تعزیر شوند آگر گرانفروشی کردند؟.. 
شر کت‌های بزر گ خودروسازی هم دل دارند. تا به 
حال,رنگ تعزیر راهم ندیده‌اند و توقع دارند. لهذا 
اگر یک ریال بر قیمت محصولات خود افز ودند. روز 
روشن با آنها به شدت بر خورد شود. شب تاریک هم 
نیست که بیم موج و گردابی چنان حایل باشد. مردم 
هم حمایت می کنند. اینها بعضا خیال کر دند که ملت 
بنده خداروی گنج نشسته است. اگر اینطور بود که 
از گرفتن یارانه‌ اش انصراف می‌داد! 
۳-رفع سوء تفاهم:به نظر ما که این شر کت‌های 
خودروسازی دچار سوءتفاهم شده‌اند و سریعا باید 
که برطرف شود. آ نها خیال کرده‌اند که صندوق 
عقب خودر وها همان گاو صندوق معر وف است 
که در آن پول نگهداری می کنند. 
همچین خیال می کر ده‌اند 
که خریدار باید گاو صندق 
عقب ماشین خود را پر کند 
و به قصد خرید بیاید. 
انسان جات الخطاست 
و عزیزان خودروساز 
هم از اين قاعده مستثنی 
نمی‌باشند. 


:0 
اطلاعات لل ارم ۳۹۰۵ 


سهراب صفادار 


۰ “ن 1 ۱ . تس " 
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مردان مذهبی ژاپن در حال حر کت به معبد یوس‌اکانی 
در تو کیو برای انجام مراسمی سه روزه هستند. این مراسم که هر ساله در بهار انجام 
می‌شودبهپاس و گرامیداشت یاد قربانیان جنگ ژاپن ودیگر افرادی که برای 
استقلال و پیروزی زاین جانشان را فدا کر ده‌اند بر گزار می‌شود. 
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مردم شهر بوستون گرد هم آمدند تا 
ا ر کیب ۱ ال قال درا ماراتن که به جراحت و کشته 
شدن شماری از مردم و دوند گان انجامید. یاد قربانیان را گرامی دارند. در تصویر 
پاهای یکی از مجروحین این حادثه رامی بینید که او نیز برای همدردی با هموطنانش 
حاضر شده است. 


باوجوداینکه اغلب کشورهای معر وف وباسابقه 
در صنعت تولید خودرو شامل کشورهایی مثل آلمان, ایتالیاء آمریکا و ژاپن هستند. 
کشور تایوان به ارقام چشمگیری در صادرات خودرودست یافته است که عمد تا 
به این دلیل است که قطعات بسیاری از خود وهای تولیدی شر کت‌های معر وف 
دنیادر این کشور سرهم می‌شوند. بعنوان‌مثال تنهادر ماه گذ شته واز یک شر کت 
معتبر؛ ۱۰۰ هزار دستگاه به خارج کشور صادر شده است. 


دانش آموزان مدرسه‌ای در شهر استاورپول 
در حال گذ راندن تمرینات دو روزه آمادگی دفاعی هستند. این مدرسه علاوه بر 
واحده ای معم ول این درس کلاس‌هاو آموزش‌ه ای نظامی کامل تری‌نیز برای 
دانش آموزان ش در نظر می گیر د وبرای گذراندن این تمرینات به‌هر کدام یک 
لباس نظامی می‌دهد. 


ی ۳ * 1 ۲ 
گارسیامار کز» در کنار در ورودی خانه‌اش قرار داده‌شده‌اند. این نویسنده مشهور 
که موفق به دریافت جایزه صلح نوبل هم شده بود. در ۷ سالگى کر کلت 


این قایق که شبیه قایق وایکینگ‌ها ساخته شده 
است برای مزده‌دادن بر نامه مخصوص وایکینگ‌ها که بزودی پخش می‌شود به آب‌های 
اطراف ساختمان پارلمان لندن انداخته شده است. گروهی از علاقمندان به زند گی 
وایکینگ‌هااقدام به بر گزاری تور مخصوصی برای‌موزه‌لندن کر ده‌اند که به توضیح سبک 
زند گی» ر سوم و هر اطلاعات دیگر مربوط به وایکینگ‌ها و تاریخچه شان می‌پر دازد. این 
تور مستند بصورت زنده در ۴۰۰ سینمای انگلستان به نمایش در خواهد آمد. 


چم 4 
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ی 2 دوره‌نهم 
#مسابنه بزرگ داستان‌نویسی 
سح 
زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


مریم نظام پور -مشهد 


لیلا چادر سیاه بور شده‌اش رابه دور خود محکم 
پیچی ده بود و ارام ارام قدم برمی‌داشت. از راه 
رفتنش می‌شد به راحتی فهمید که ذهنش سخت 
درگیر است و آشفته. باهرقدمش قدری گل و 
لای به اطراف کفش‌های پلاستیکی و جوراب‌های 
سیاهش پاشیده می‌شد. چندبار لیز خورد و نزدیک 
بود زمین بخورد. که به سختی خودش را کنترل 
کرد.خطوط پیشانی‌اش عمیق بود و بین ابروهایش 
گرهی محکم افتاده بود. .یک لحظه کنار دیوار 
کاهگلی ایس تاد: بعد آرام و لرزلرژان نشست: 
نمی‌دانست می‌تواند به حرف‌هایی که شنیده بود 
اعتماد کند یا نه. با این که کمتر از سی و هشت سال 
داشت,» بیشتر از چهل و پنج ساله به نظر می زسید: 
از دست‌های زبر و پوست آفتاب سوخته‌اش پیدا 
بود که در زن د گی‌اش مرارت‌ها و ناکامی‌های ین دز 
پی کشیده است. 

انگار زمان و ثانیه‌های بی قرار از سرو رویش فرو 
می‌چکیدند و به سرعت محو می‌شدند و خستگی 
این عبور بی‌سکون بر روح و جانش سنگینی 
می‌کرد. تصویر دختر جوان و زیبایش‌هانیه از 
مقابل دید گانش کنار نمی‌رفت.شاید روز گار به 
جای تمام نعمت‌هایی که از تنها دخترش دریغ 
شده بود. زیبایی و ملاحت را بی‌حساب و کتاب 
به او بخشیده بود. "هانیه..هانیه..هانیه..! " زیر لبی 
اسف جوان را نکر ارف گرد و تکفا یش رقم 
بی‌امان می‌جوشید. وقتی قرار بودهانیه با ابراهیم 
ازدواج کند. چه قدر خوشحال بود. صدای‌هانیه توی 
گوشش بود:" مامان به هر سختی بود من وهادی 
روبزرگ کردی و کم کم باید شاهد خوشبختی‌مون 
باشی. بعد از این که بابا دنبال زن دیگه‌ای رفت و تو 
روول کرد من از همه‌ی مردای دنیا بدم اومد .اما 
ابراهیم نظرم رو عوض کرد. من و ابراهیم همیشه 
بهت مدیونیم و زحمتات رو جبران می کنیم ". 

لیلا از کنار دیوار بلند شد. بر گشت و به در بسته 
خانه‌ای که از آن بیرون آمده بود. دوباره نگاه کرد. 
چهره مرد دعا نویس افغانی در نظرش مجشم شد. 
مرد صورت کشیده و تکیده‌ای داشت با بینی عقابی 
و لب‌های باریک. دفعه پیش که باهانیه اینجا آمده 
بود دختر گفته بود: "مامان قیافه این آدم نشان 
می دهد که حقه باز است» من که اعتقادی به این 
خرافات ندارم» پولت رو دور نریز. قسمت نبود من 
و ابراهیم با هم ازدواج کنیم. همین ".لیلا آهسته و 
با تردید گفت: 

" توجوونی, خامی, نادونی, حالیت نیسست. منم 
به جادو اولش اعتقاد نداشتم. اما وقتی بابات من رو 


خاکستری نر از خاکسنر.. 


از سر اھا 


." داستانی است جدید باموضوعی تازه وبر گرفته شده‌از واقعیت گوشه‌هایی غالبا 


نادیده انگاشته شده هستی و زند گی انسان‌هایی درمانده در فقر فرهنگی و اقتصادی و گرفتار در چنبره پریشانی‌های 
چند سویه. "مریم نظام پور " به عنوان نویسنده‌ای خوش قر یحه به لطف دید گاه آسیب شناختی ور ویکر دی اجتماعی: 
این داستان را در شکل و ساختاری متناسب با درونمایه تلخ و غمناک آن نوشته و سر و سامان داده است. 


ول کرد فهمیدم جادو راسته. عمه شیرینت قسم 
می‌خورد که زنه بابات و رو جادو کرده. و گرنه من 
و بابات بعد از هشت سال زند گی مشتر ک با دوتا 
بچه چه مشکلی داشتیم که اون بخواد من رو ول 
کنه؟ 

روی گونه‌های شفاف و درخشان‌هانیه دو تکه 
الماس مذاب چکید. چشم‌هایش که زیبایی‌ها و 
ظرافت‌ها و معصومیت‌ها را معنا می کرد خالی از 
معنابه مادرش خیره ماند و انگار حرفی را نگفته 
گذاشت و به تلخی پوز خند زد. 

لیلابه کاغذی که مرد به دستش داده بود و 
رویش خطوط کج و معوجی کشیده بود و خواسته 
بود تابااسفنددانه آن رابسوزاند. نگاه کرد. انگار 
تر دیددهای‌هانیه داشت روی‌اوهم تأثیر می گذاشت. 
با سوزاندان تکه‌ای کاغذ بخت دختر باز می‌شد؟ 
خوشبختی به سراغش می آمد؟ سرش به دوران 
افتاده بود و چشم‌هایش کمی تار شدند. خودش را 
دلداری داد که به جز رفتن پیش دعانویس شناخته 
شده و معروف راه دیگری نداشته:“ به هر حال چیز 
زیادی از دست ندادم. تا آخر هفته صبر می کنم. 
اگه ادعاهای این آ قا درست باشه خوب حتما تا اون 
موقع یک خواستگار برای دخترم پیدا می‌شه. اصلاً 
فکر نمی کردم که زن بابام بخواد با گدازاندن نعل 
اسب جادو کنه و بخت دختر بی گناهم رو ببنده!" 

بی ان که بخواهد و اراده کند. تصویری مواج 
و فشرده با سرعتی عجیب از برابر دید گانش 
گذشت: یک آن مرگ مادرش, ازدواج پدرش و 
بدرفتاری‌ها و حسادت‌های بی‌حساب زن بابایش 
دوباره در ذهنش زندە شتا کوچکترین خواهر 
ناتنی‌اش که چند سالی ازهانیه بز ر گتر بود و جندان 
بهره‌ای از زیبایی نداشت. عاشق ابراهیم شده بود و 
معل وم بود که زن بابایش برای دختر تهتغاری‌اش 
همه کار خواهد کرد وهر گز لیلا سر درنیاورد که جه 
طور توانست ابراهیم را از ازدواج باهانیه منصرف 
کند واو رابه سمت دختر کوچکش بکشاند. لیلا 
می اند یشید که حتت ] حاده کرده ست و گرخة 
ابراهیم وهانیه تاپای عقد هم رفته بودند.هانیه 
به طعنه می گفت: " آره‌جادو کردن. منتهانه با 
دعانوی س واين مزخرفات. بلکه با معجزه پول و 
وعده و وعید. چند تأ جوون رو می‌شناسی که وقتی 
یکی بهشون وعده بده برات خونه می خرم و بهت 
ماشین می‌دم. فقط بیا باادختر من عروسی کن: 
دست رد به سینه طرف می‌زنن و دنبال دلشون 


۸ 
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می‌رن؟!". بعدهانیه چشم هایش پر از اشک می شد 
و با حسرت می گفت: مامان جرا بابابزرگ خدا 
بیامرز اون همه ثروت رو به نام همسرش کرد و 
اجازه داد تو این همه سختی بکشی؟ آخ اگه ما هم 
پولدار بودیم!" 

لیلا نفهمید چه قدر از زمان گذشته و چه مدتی 
است که پای دیوار گلی بی حر کت مانده است. 
فقط وقتی زنی از کنارش عبور کرد و گفت: خانم 
چادرتون روی گلا افتاده" بلند شد و خودش راجمع 
و جور کرد. باران نیم ساعتی می شد ایستاده بود. اما 
آسمان بی‌رنگین کمان هنوز دلگیر بود و زمین این 
هنوز گلی بود.خودش را تکانی داد و به راه افتاد. 

وقتی به خانه رسید وموضوع را باهانیه در 
میان گذاشت.هانیه برخلاف تصورش هیچ وا کنش 
تندی نشان نداد و مخالفتی نکر د. مادر با خوشحالی 
از سر کتابی که رمال جادو گر برایش باز کر ده بود 
حرف زد و گفت: اگه این حرفا خرافاته اون از کجا 
می‌دونست که روی بازوی راست تویک خال به 
نشون خوشبختی وجود داره؟ من خودم تا امروز به 
چپ و راستش دقت نکر ده بودم! بنده خدا خیلی 
هم گرون حساب نکرد. از اعظم خانوم سه میلیون 
گرفته بود تا بخت دخترش رو باز کنه. دختره به 
هفته نکشیده عروس شد..." 

هانیه نگاه غریبی داشت. مدت‌ها بود انگار به 
همه چیز بی‌اعتنا شده بود و هیچ چیز دنیا برايش 
مهم نبود.تلخی عجیبی در اعماق نگاهش يخ زده 
بود. سرد و بی‌اعتنا فقط نگاه کرد. همین نگاه سرد 
کافی بود تاتمام روح و روان لی لا را بلر زاند. لیلا 
خودش رااز تک و تانینداخت و سعی کرد با شور 
وشوق ادامه دهد: " اگه این دعا نویسه کلاه بردار 
بود که به همین راحتی اعتراف نمی کرد که: خانوم 
E‏ 
برسونم. ا دوتاتابد از هم دور شده و کاری 
ازم برنمی آد. فقط می تونم بخت دخترتون رو که با 
گداختن نعل اسب جادو کردن براش باز کنم ". 

لیلا باز هم لبخند زد.انگار به‌اندازه‌یک 
دختربچه کوچک که آب‌نبات چوبی گیرش آمده 
باشد ذوق و شوق داشت. رفت و ظرفی که در ان 
آن خط‌های درهم و مجهولی کشیده بود در آن 
گذاشت و آن راروی آتش سوزاند. فردایش هم 


یک دل گوسفند از بازار خرید و کاغذ دیگر رابا 
آن روی آتش گذاشست. سپس بی‌صبرانه منتظر 
آخر هفته شد. هنوز صدای زنگ‌دار و دور گه رمال 
توی گوشش بود وقتی که دوباره‌از لیلا خواست 
عکس‌هانیه را نشانش بدهد. با دلخوری پرسیده 
بود:" چراخود دختر رو نیاوردید باید یک دعا 
می‌خوندم و به خودش فوت می کر دم حالا مجبورم 
از عکسش استفاده کنم. عکسش رو بذارید و برید ". 
بعد چند سرفه خشک کرده بود و دستی به ریش 
جو گندمی‌اش کشیده و غریده بود:"البته می‌تونم 
به شماقول بدم که تا آخر هفته براش خواستگاری 
میاد که از ابراهیم خیلی بهتره. دختضرت با اون 
خیلی خوشبخت ميشه و به راحتی و ثروت میرسه. 
این خواستگار شب جمعه میاد... مردی بلند قد با 
چشم و ابروی مشکی است. اون دخترت رو خیلی 
خوشبخت می کنه . لیلا پرسیده بود: 

"آقا اگه دخترم به این خواستگار رضا نداد چی 
کار کنم؟" 

رمال دوباره چند سرفه خشک کرده بود و 
باخشم بهاوزل زده وبلند وعصبانۍ تند تند 
گفته بود: "اگه دخترت با این خواستگار عروسی 
نکنه تا آخر عمر بدبخت ميشه و دیگه هیچ کس 
به سراغش نمیاد. من کلی دعا خوندم و زحمت 
کشیدم تا تونستم کمی از طلسما رو باطل کنم. تو 
باید دخترت روراضی کنی. و گرنه تا آخر عمر خونه 
می‌مونه و روز به روز حالش بدتر ميشه وبه سی 
نرسیده می‌میره! حالا دیگر خود دانید " 

لیلا خیلی سعی کرده بود دوباره به این حرف‌ها 
فکر نکند. اما نمی‌توانست. جایی از مغزش این 
کلمات ضبط شده بود و مدام تکرار می‌شد و روح 
و روانش را در هم می‌کوبید.راضی کردن‌هانیه 
خیلی کار سختی نبود.هانیه اغلب روی حرفش 
حرف نمی‌زد و اگر کاری مادرش را خوشحال 
می کرد ازانجام دادنش مضایقه نمی کرد. اما 
دلشوره دست از سرش برنمی‌داشت. جایی از 
مغزش که هنوز کمی منطق وعقل در آن باقی 


مانده بود به ماجرابدبین بود و می‌ترسید که نکند 


اشتباه کند.شاید بهتر بود کمی صبر 
می کرد گذر زمان می‌توانست‌هانیه 
راعوض کند, او دختر با استعدادی 
بود می‌توانست به دانشگاه برود و 
هنوز موقعیت‌های زیادی برای 
خوشبختی داشت.هانیه چند بار ۲ 
به مادر گفته بود:" تو رو خدا ۱ 
من رو به حال خودم بذارید. من 

دیگه به ابراهیم فکر نمی کنم. اون 
من رو با پول عوض کرد. دیگه برام 
ارزشی نداره. میخوام درس بخونم | 
و دانشگاه برم من بیست سالمه. ۱ 
خیلی وقت دارم" .امااين حال و | 


روی دست بگذارد و منتظر گذر زمان بشود. او فکر 
می کرد که باید تمام تلاشش رابرای خوشبختی 

هانیه اعتراض وناراحتی‌اش رابا کمک نکردن 
به مادرش نشان داد. لیلا هم اصرارش رابرای 
این که قطعاً شب جمعه خواستگار خواهد آمد و 
حتماً هم کلید خوشبختی‌هانیه در دستانش خواهد 
بود» با برق انداختن خانه و دراوردن ظروف شیک 
و خرید چند تکه تزئینی نشان داد. با این که هر دو 
منتظر شب جمعه بودند. اما در این‌باره با هم حرف 
نمی‌زدند. لیلا با خودش عهد بسته بود که اگر کسی 
شب جمعه به خواستگاری دخترش نیامد. دیگر 
تاآخرعمر قید جادو وجنبل و رمال را بزند. ته 
دلش می‌خواست پیش بینی‌های مرد رمال اشتباه 
باشد. از عقبت ماج رم ترسید. تاه شب جمعه 
برسد مدام منتظر تلفن و میهمان‌های سرزده بود تا 
قراری گذاشته شود. که البته انتظار بیهوده‌ای بود. 
شب جمعه همه جای خانه برق می‌زد. همه منتظر 
مهمانی بودند که به آمدنش شد داشفتن آگر آن 
شب به سلامت می گذشت. سرنوشت‌هانیه طور 
دیگری رقم می‌خورد. ۲ 


تازه اذان مغرب را گفته بودند اما دامن آسمان 
سربی بی‌ستاره به سرعت در سیاهی غلیظ شب فرو 
رفت.لیلااز شدت انتظار و اضطراب احساس خفگی 
می کرد نمی دانست کسی به سراغشان می آید 
یانه؟ آیامی‌تواند به‌هر کس که از در می‌رسد. 
اعتماد کند یا نه؟ در همین افکار بود که زنگ در به 
صدادرآمدهادی که هنوز شانز ده سالش بوک اما 
سختی‌ها و دردها به مرد شدنش سرعت بخشیده 
بود بلافاصله از جا بلند شد و در را باز کرد. زنی 
مسن با مردی میان‌سال پشت در ظاهر شدند و 
بی آن که هماهنگی و دعوتی در کار باشد. وارد خانه 
کوچک آنان شدند که به جز تمیزی و وسایل ساده 
وعادی زندگی هیچ چیز چشمگیری نداشت. 

لیلا هم ان اول نگاهی خریدارانه به آن دو 
میهمان ناخوانده‌ای که انتظارشان رامی کشید 
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انداخت. مرد چشم وابروی مشکی و بینی عقابی 
داشت. اما بعید بود که داماد باشد به نظر بالای 
سی و پنج سال می‌رسید. میهمانان انگار از انتظار 
لیلا با خبر بودند. انگار از بیدا خوابی‌ها و پریشانی‌ها 
و کابوس‌های شب‌هایش اطلاع داشتند. بی آنکه به 
آن همه دلهره دامن بزنند. به سراغ اصل مطلب 
رفتند. علاوه بر این که مرد سنش بسیار بیشتر 
ازهانیه بود. مشکل دیگری هم وجود داشت. 
آن هم این که خواستگار افغانی بود به نظر ليلا 
تنهاحسنی که می‌شد احتمالاً برای آن مرد در 
که این خوره به جان لیلا افتاد که اگر واقعاً طبق 
پیش‌بینی رمال دخترش به سی سالگی نرسد و روز 
به روز زندگی‌اش بدتر شود چه؟ زمانه او رابر سر 
دوراهی خطرناکی گذاشته بود که پایان هر دو راه 
دره خوفناک مصیبت بود. لیلا بايد بین مر گ و 
زندگی و ازدواجی نادلخواه برای دخترش یکی را 
انتخاب می کر د.مثل جادوشده‌ها حرف‌های مرد 
رمال افغانی را باور کرده بود. به همان اندازه که 
به طلوع دوباره خورشید بعد از هر غروب خونین 
بالاخره‌هانیه با دلی مرده و چشیم‌هایی گریان 
سر سفره عقد تشست:هادی اصلاً شر کت نکر د 
چند تا از دوستان لیلا با آه و ناراحتی بسیار. تبریکی 
تلخ گفتند. لیلا هم حال خوشی نداشت. هیچ‌وقت 
فکر نمی کرد که در مراسم عقد دخترش جرات 
نکند به چشم‌های معصوم‌هانیه اش نگاه کند. بعدها 
وقتی فهمید که دامادش پسرعموی مرد رمال است 
و همسر دیگری هم دارد و در معامله‌ای شوم بر 
سر خوشبختی دخترش,آنها را دچار مصیبت کرده 
است. از خودش متنفر شد. خودش را شدید آ مقصر 
می‌دانست.هانیه هم انگار لج کرده بود و اسمی از 
جدایی نمی آورد و تاسی سالگی به آن زندگی تلخ 
ونکبت بار بامرد میانسال وفراری که فروتی هم 
نداشت و خرده‌فروش تریاک بود ادامه داد. 
خودش بر گرد.هانیه بعد از این که 
بهترین سال‌های جوانی‌اش را با رنج 
فراوان سپری کرده بود. به خواست 
شوهر ناخوانده‌اش که حالا دیگر به 
پیرمردی قوزی تبدیل شده بود. از او 
جدا شد و نزد مادرش بر گشت.هانیه 
می گفت: می‌خوام درس بخونم؛ 
پیشرفت کنم. زند گی کنم اما تا می‌خوام 
حر کت کنم می‌بینم دیگه نا ندارم. عین 
کارت سیرک کوان ولش کت 
! تو اسمون» پرنده اولش ذوق می کنه. 
نمی‌فهمه چه طوری خودش رو از 
قفس بیرون بندازه اما بعد یه دفعه 
1 پزواز کند: می هه بالی نداره!" 
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6 جر ان خلبل جر ان 


بارهادیده‌ايم که‌جانوران‌دست آموز.این دوستان همیشگی بشرءدر مواقع لازم.از صاحب 
خود دفاع کرده‌اند. اما گزارشی که به شما علاقه‌مندان تقد یم می کنیم. خیلی فراتر از اين 


در یکی از روزهای اواسط تابستان ۱۹۸۲ 
میلادی, پسر ۱۱ ساله‌ای به نام "نیک کریستایدز" 
در سواحل "کوکوس ' در جنوب غربی "سوماترا" 
در اقیانوس هند. سر گرم موج‌سواری (بیرفینگ) 
بوت او شاد وین کیال سوار بر مهاف غول ا 
بالاو پایین می رفت و می کوشید با مهارتی چشمگیر 
تعادل خود را حفظ کند. 

در این هنگام. ناگهان موج سهمگینی او را از 
روی تخته موج سواری به دریا سرنگون کرد و پیش 
از انکه به خودش بیاید. جریان رو به شمال او را 
با خود برد. 

"نیک "هر قدر تلاش کرد موفق نشد خود را 
از می‌ان این جریان نير ومند نجات دهد. ناگزیر دل 
به دریاسپرد و چهار ساعت تمام. یکه و تنها در 
میان آبهائ ملو از کوسشهای خطرتا گس ردان 
ماند. 

یک هلیکویتر و جند قایق نجات دنبال او گشتند 
اما موفق نشدند این پسر کوچک را که در ميان 
امواج. همچون پر کاهی بالاو پایین می‌رفت. بيابند. 

"نیک "خود رابه دست سرنوشت سپرده بود 
وامیدش فقط به خداوند بود. خوش بختانه دیری 
نیایید که یک دوست خوب پیدا کرد. و این دوست 


خوب دریانشین, یک دلفین بود. این جانور مهربان 
که زود با آدمهااخت می‌شود. از همان ابتداحسن 
نیت خود را به او نشان داد. چون جان نیک "رادر 
خطر دید. با دلسوزی از او مراقبت کرد. این موجود 
دریایی وفادار.تا پایان ماجرا کنار "نیک" ماند و از 
اودر برابر کوسه‌هایی که اطرافشان کمین کرده 
بودند. محافظت کرد. هر گاه لازم می‌شد دایره 
وار اطراف او می‌چرخید وبااین کار. به مهاجمان 
احتمالی اجازه نمی‌داد که به این کودک نزدیک 
شوند. در عین حال مراقب بود پسرک توان و 
قدرت خود را از دست ندهد و به اعماق اقیانوس 
فرو نرود. هر بار که احس‌اس می کرد به کمک نیاز 
دارد. دمش را زیر بازوی او حایل می کرد و اجازه 
می‌داد که به ان تکیه کند. 

سرانجام. پسر از چهار ساعت جستجو خلبان 
هلنکو یتر رحسب تضاف این سر ۲ ناله را که 
جلیقه نجات نارنجی رنگی به تن داشت. از بالا دید 
و به وسیله بی‌سیم قایق‌ها را به آن مکان هدایت 
کرد.وبه این ترتیب» نیک از این حادثه جان 
سالم به در برد. 

پدر "نیک " در مصاحبه‌ای به خبرنگاران گفت: 

-این دلفین مهربان در تمام مدت به پسرم 


تسس اطلامات کل سیا رو ۳۹۰۵ 


چسبیده بود و از اوجدا نمی‌شد. پا به پای او شنا 
می کرد و گهگاه دای ره‌وار دور او می‌چرخید و در 
برابر مهاجم ان قدرت‌نمایی می کرد. این جانور 
باهوش دریافته بود که نیک" دچار دردسر شده 
وبه کمک احتیاج دارد اما پس از نجات او بیآن 
که انتظار پاداشی داشته باشد, راه خود راگرفت و 
رفت. بی تر دید او یک جانور انساندوست بود. 


جانور خدمتگزار 

البته ماجرای بالا که از آن فیلم سینمایی هم 
ساخته شده نمونه‌ای از کمک مستقیم و آ گاهانه 
یک جانور به انسان است که سبب شد آن پسر 
۱ ساله از امواج خروشان ویورش جانواران مهاجم 
دریایی جان سالم به در بر د. اما جانورانی وجود دارند 
که ناخود آ گاه در نجات انسانها دخالت داشته‌اند. 
برای مثال, از همین حلزون معمولی نام می‌بریم 
که در باغچه‌های ما پلاسند. هر چند حلزون‌ها 
آفت بزرگی برای گل و گیاه به شمار می‌روند. تخم 
کوچک انها در نجات انسانها نقش تعیین کننده‌ای 
داردا حلزون سالانه حدود ۰ تخم می گذارد که 
اندازه هر کدام از آنها, از ته یک سنجاق هم تجاوز 
نمی کند. با این حال, نجاتبخش مؤثری به شمار 
می‌رود. تخم حلزون دارای ماده شیمیایی است که 
برای تعیین نوع گروه خونی انسان به کار می‌رود. 
البته این ماده شیمیایی رامی‌توان به طور طبیعی از 
خون انسان تهیه کرد.اما برای این کار. دست کم 
باید از پنج نفر خون گرفت. در حالیکه همین مقدار 
ماده شیمیایی رامی‌توان به تنهایی فقط از یک تخم 
کوچک حلزون به دست آورد. برای این کار تخم 
حلزون رآ در مخلول تمکدار سل می کنند. 

جانوران آموزش دیده 

برخی از کشورها از جانورانی مانند دلفین یا 
سوسک برای عملیات جاسوسی استفاده می کنند. 
باوصل کردن یا کار گذاشتن فر ستنده کوچکی در 
بدن‌این جانوران وفرستادن آنها به کشتی دشمن 
یا اتاقی که در آن مذاکرات مهمی انجام می‌شود. 
می‌توانند از مکالمات سری رقبای خود آ گاه شوند. 

امروزه سگها را برای انجام ماموریت‌های 
گوناگون تربیت می کنند. مثلاً از آنها برای راهنمایی 
نابینایان کمک می گیرند و یا آنها را برای یافتن مواد 
مخدر, تعقیب تبه کاران و کشف بمب و... آموزش 
می‌دهند. این جان‌وران به اندازه‌ای در کارشان 
مهارت دارند که مانند کارشناس‌های ورزیده‌عمل 
می کنند و سبب نجات جان انسانها می‌شوند. 

سگی که به بشکه حمله ور شد! 

مهندس بهروز گنجوی, برادر من (نگارنده) 
که طراحی رستوران ایرانی "پار سيان "در کشور 
سوییس را انجام داده و موفق به دریافت جایزه 


جهانی هم شده است. خاطره‌ای دارد که به نوبه 
خود شنیدنی است. او تعریف می کند: 


"در روز پایانی ساخت این رستوران, 
کار کنان می کوشیدند با تلاشی خستگی 
ناپذیر کارهای عقب افت-اده تزیینات داخلی 
راهر چه زودتر به پایان برسانند زیراهمان 
شب قرار بود این رستوران افتتاح شود. جمعی 
از ش خصیت‌های بر جسته ایرانی و خارجی 
دعوت شده بودند تا در مراسم گشایش ان 
شسرکت کنند. کار گران هم آت و آشفال و 
خرده موکت و وسایل زايد را درون سه بشکه 
بزرگ ریخته بودند تا از آنجا خارج کنند. 
در همین هنگام» سر و کله چند مامور پلیس 
سوییسیی در حالی که سگی همراهشان بود 
پیداشد. آنها که به وسایل پیشر فته امنیتی 
مجهز بودند. وارد سالن شدند تا همه جارا 
بگردند و چنانچه احیاناً بمبی جاسازی شده 
باشد. پیش از ورود مهمانان کشف کنند. 
سگی که همراهشان بود. برای همین منظور 
تربیت شده بود. همین که این جانور را رها 
کردند. دیوانه وار به طرف بشکه‌ها دوید و با 
سرعتی برق آساء از بشکه اولی و دومی گذشت 
وهنگامی که به بشکه سوم رسید. با همان 
سرعت به درون آن جهید و با تلاش عجیبی 
شروع به کاوش کرد. مًموران سوییسی, جلو 
دویدند و از درون بشکه در لابه‌لای خرده 
موکت‌ها دستگاه تلفنی پی دا کردند که در 
داخل جعبه قرار داشت. مأموران سوییسی 
نهیب زدند که هیچکس نز دیک نشود. سیس 
آن را از جعب هاش خارج کردند و با احتیاط 
روی میز گذاشتند. صاحب رستوران همین که 
چشمش به تلفن افتاد جلو رفت و گفت که این 
تلفن متعلق به اوست که همان روز خریداری 
کرده و کار گران اشتباهی آن را داخل بشکه 
انداخته‌اند.اماماموران‌امنیتی به اواجازه 
ندادند که به گوشی‌اش دست بزند. 

صاحب رستوران که در آن لحظات 
حساس فقط نگران زمان بود. به ماموران 
گفت: آقایان, من این گوشی را به مسئولیت 
خودم برمی دارم. اين رستوران متعلق به من 
است وهیچ آدم عاقلی حاضر نمی‌شود آنچه 
را که برایش زحمت کشیده و هزینه کرده. 
دود شود و به هوا برود! سپس با اقتدار کامل 
آن ماموران را از سالن خارج کرد و با اطمینان 
تمام, گوشی تلفن را برداشت و هیچ اتفاقی 
نیفتاد. ما می‌دانستیم که صاحب رستوران 
راست می گوید و مورد مشکوکی وجود ندارد 
اما تعجب مااز عملکرد آن سگ تربیت شده 
بود که چگونه به وجود دستگاه تلفن درون آن 
بشکه پی برده بود. 

گفته می‌شود در "زابل" خودمان سگهایی 
هستند که از لحاظ هوش در دنیا کم نظیر ند 
و آنهارابرای‌هدف‌های گوناگون و کمک به 
انسانها تربیت می کنند. 


نجات از زیر برف 
سگی به نام "سنت برنارد وجود دارد که از 
قدرت جهت یابی و حس بویایی خارق العاده‌ای 
برخوردار است. اروپاییان به این جانور لقب 
"نجاتبخش"داده‌اند زیرااین سگ قادر است با 
پیگیری و تلاش خارق العاده خود. انسانهایی را 
که گرفتار بهمن شده و در زیر برف مانده اند. 
نجات دهد. شامه نیرومند این جانور حتی از زیر 
خروارها برف و یخ» بوی بدن انسان را استشمام 
می کند. در ۲۰۰سال گذشته بیش از ۲۵۰۰ نفر را 
از زیر برفهای کوهستان "آلپ" بیرون کشیده‌اند 
وجان آنها را نجات داده‌اند. معمولاً به قلاده‌اين 
جانوران بشکه کوچکی نصب می کنند که محتوی 
یک نوشابه گرمازا و انرژی بخش است. همین که 
به سراغ آدمهایی می‌رود که از زیر برف نجات 
داده است. آنها با نوشیدن جرعه‌ای از این مایع 
گیرند و از خطر 
ن گرا بخفزجگی تنج( طیم وربا بند. 
"لبون سک فداکار 


سالها پیش در یکی از محله‌های جنوبی 
تهران. سگی زندگی می کرد به نام آلیون " که 
از یک خانواده فرانسوی برجا مان ده بود. این 
خانوادههنگام تر ک ایران. آن رابه زن و شوهری 
که با آنها آشنایی داشتند. سپردند. "ليون "سگ 
تربیت شده‌بزرگی به رنگ قهوه‌ای روشن و 
سفید بود که مانند شیر کله‌ای بز رگ و موهایی 
بات از این وو دام لبون می کین 
برایش نامی بر ازنده به شمار می‌رفت. همه اهالی 
محل لیون" را دوست می‌داشتند زیرااسگی 
بی آزار بود و با افراد خوب و درستکار خصومتی 
نداشت اما تنها دشمنانش, سارق‌ها و خلافکارها 
بودند که بارها تلاش کردند او رااز بین ببرند 
ولی موفق نشدند. شاید خواست خدا بود که این 
جانور زبان بسته زنده بمان د تاصاحبانش رااز 
مرگی حتمی نجات دهد. یکی از روزها که خانم 
خانه و دختر کوچکش برای خرید از خانه خارج 
شده بودند. لیون نیز مانند محافظی قلچماق 
سایه به سایه آنها را دنبال می کرد. در باز گشت 
و هنگام عبور از عرض خیابان. ناگهان حادثه 
ناگواری اتفاق افتاد. ترمز اتومبیلی بریده شده بود 
و راننده تا آخرین لحظه از این موضوع بی‌اطلاع 
بود. همین که آن مادر ودختر سر راهش سبز 
شدند. روی ی دال تر مز زد اما دیگر دیر شده 
بود. جانور فدا کار که خطر را احساس کرده بود. 
بی‌درنگ با یک جهش سریع صاحبانش رابه جلو 
پر تاب و از مسیر اتومبیل دور کرد اما خودش 
قربانی حادثه شد و جانش را از دست داد. او به 
خاطر نجات جان صاحبانش تن به این فداکاری 
داد. اهالی محل نیز که از این فداکاری بزرگ 
آگاه شده بودند. در سوگ از دست رفتن "ليون" 
دوست داشتنی به ماتم نشستند. 


از سوی یونسکو 
نان غذای برتر بشری 


ابراندخت صادقی‌وند. 
خبرنگار مجله اطلاعات هفتکی در اروپا: 


اخیر نان آلمانی: قهوه تر کی و بیسکوییت شیرینی مانند 
ژاپنی به نام (1610116) کوخه در سازمان فرهنگی و هنری 
یونسکو بنام فرهنگ غذایی خاص این ۳ کشور ثبت شده است. 
بدین ترتیب سازمان غذایی آلمان که مر کز آن در برلین است 
از نانواهای این کشور خواسته است که هر گونه ابداع در مدل 
وطعم و شکل رامی‌توانند در مسابقاتی که بر گزار می‌شود بنام 
خود ثبت کنند. به نوشته نشریه آلمانی آلگماینه هم اکنون در 
المان ۳۰۵۹ نوع نان مختلف پخت و در مغازه‌های فر وش نان 
یا سوپر مار کت‌ ها عر ضه می‌شود. البته این محصول به جز در 
سوپرمار کت‌ها در قنادی‌هاهم عر ضه می شود که کمی گرانتر 
است و گاهی طعم و مزه و وزن متفاوت دارد. 


در آلمان معمولاً صبحانه در خانه خورده می‌شود ولی در 
هتل‌ها و رستوران‌ها هم نان در مدل‌ها و آردهای مختلف: 
بخصوص نان سیاه همراه با کره» مربا و پنیر: تخم‌مرغ و شیر 
عرضه می‌شود که کل این صبحانه با مخلفاتش بین ۲ تا ۱۵ 
يورو قیمت دارد. بد نیست بدانید همانطور که نان در بین 
مسلمانان و اعراب مورد احترام است. اروپایی‌هاو آلمانی‌ها 
هم نان را بر کتی بز رگ می‌دانند و در تصویر شام آخر حضرت 
مسیح هم قرص‌های نان روی میز در نقاشی‌ها دیده می‌شود و 
هنوز هم در کلیساها نان‌های خیلی ریز را به عنوان تبر ک هدیه 
می کنند و جالب اينکه در تمام دنیا بخصوص آلمان کمتر کسی 
است که یک خوردنی به نام نان را در طول روز نخورد. طبق 
اسار و ارم کر العا ۰ ۰ فان حور ااا 
همه این حرف‌ها اینکه نان آلمانی رایونسکو بر گزیده و آن را 
ثبت کرده کمی عجیب به نظر می‌رسد. زیر در اروپا و آمریکا 
نان‌های فرانسوی شهرت بیشتری دارد به خصوص نان باگت 
که در ایران خودمان هم عرضه می‌شود و داغ آن مزه فراموش 
نشدنی دارد و همین حالا هم این نان‌ها در عرضه کباب تر کی و 
ساندویچ‌های لذید کاربرد دارد. یک مسئول پخت نان در یک 
کار خانه برجسته نان پزی در آلمان می گوید: 

این انتخاب برجسته یونسکو قدر و منزلت این نوع نان 
رادر سراسر جهان, بخصوص آلمان بالا برده است و همه 
می‌دانند که خوردن نان سالم و لذیذ طبیعی یکی از نعمت‌های 
بزرگ خداوند است و جالب‌تر اینکه جوانان آلمانی با شنیدن 
خب ر انتخاب نان به عنوان فرهنگ بر تر بشری حالا وقتی به 
رست ورای ہے روک اه دای عو کاکای ان ہے کہ 
بخصوص نان‌های طبیعی و دست پخت! 


ا 
۶ ارک ست ۳ امات ی کک 


از گوشه وکنار جهان ۳9 


این مجس مه بیضی شکل راشاید یکی از آ ثار زیبای هنر مندان معاصر بدانید 
اما مطمئناً شگفت زده خواهید شد اگر بدانید این مجسمه به ظاهر پیچیده و پر کار 


درواقع یک هسته زیتون است. هنر مندی به نام «چن سو چانگ» در سال ۱۷۳۷ 
میلادی این مجسمه و شکل‌های زیبا را از داخل یک هسته زیتون با مهارتی استادانه 
وحیرت‌انگیز تراشیده است. این مجسمه ذره‌بینی یک قایق سر پوشیده است که 
هشت مسافر دارد. قسمت‌های مختلف هر هشت مسافر به خوبی کار شده‌اند. قایق 
نیز با جزئیاتی کامل کار شده است. این شاهکار که در قصر موزه ملی چین به نمایش 
گذاشته شده است. یکی از بر تر ین آثار مجسمه‌سازی تراشکاری است. این مجسمه 
تنها ۱۶ میلی‌متر ارتفاع و ۲۴ میلی‌متر طول دارد. اما خارق‌العاده‌ترین قسمت قایق 


که آن رابه منحصر بفر د ترین مجسمه در نوع خود تبدیل کرده است. قسمت کف 
قایق است که شعر ی معر وف از شاعری به نام «سوشی» روی آن حکاکی شده است. 
این شعر بیانگر داستان دوستانی است که با هم باقایق به درا سفر می‌کنند.نام تمام 
۰ ۲شخصیتی که از انهادر شعر صحبت می شود کف قایق حک شد ه‌است وبه این 
ترتیب. هم یک اثر هنری است و هم یک اثر خواندنی محسوب می‌شود. 


۰ + 
۱ تماشاجی شعله‌ور 
مسابقه فوتبال بین دو تیم «اسلاسک ر 
ور کلا» و«زاگلبسی» در لهستان در حال 1 
بر گزاری بود و تماشاجیان در حال‌نظاره 
یک بازی جذاب‌بودند که‌ناگهان شعله‌ور 
شدن یکی از تماشاجیان اعت شو که شدن | 
جمعیت شد. حتی بعد از پایان یافتن این . 
حادنه نیز همه‌از چگونگی رخ‌دادن آن در ۳ 
تعجب مانده بودند. همان‌طور که در تصویر . 
مدای اقا ات اما 
می‌دهید که شو که شوند.امااین حاد ثه بر اثر 
کک کو وع ند عاجرا 
به این صورت است که این تماشاچی بر ای تشویق تیم خود به سمت حفاظهارفت 
ویک ادن لا در موف بالاتری دارگ اا ا 
محبوبش بتوانند تشویق‌های او و فشفشهای را که در دستش تکان‌می‌داد.ببینند. 
دراین مان یک مامور حفاظتی که مدام به او تذ کر می‌دادتااز حفاظ پایین بیاید. 


وقتی با عدم توجه تماشاچی به حرف‌هایش 
روبرومی‌شود.ناچارسعی می کند باپاشیدن 
اسپری فلفل به سمتش او رااز حفاظ دور 
کند. غافل ازاینکهتر کیب اسپری فلفل و 
جرقه‌های فشفشه, موجب مشتعل شدن 
گاز خارج شده از اسپری می‌شود و در یک 
لحظه. آتش تمام بدن تماشاچی رافرا 
کر ا ا فاطی سر یا 
متوجه می‌شود و اسپری را دور می کند و در 
| کمال خوش شانسی, تماشاچی بدون هیچ 
اس تا قاط تالم گر 
آتش به سرعت خاموش می‌شود. بر خی از 
نشریات این اقدام مامور حفاظتی استادیوم 
رابسیاراشتباه و حتی احمقانه دانستند وبسیاری نیز باذ کر اینکه او نمی توانست از 
وقوع چنین اتفاقی مطلع باشد.اوراناچار به استفادهاز اسپری فلفل خود دانستند. خود 
این مامور نیز از اینکه تماشاجی | سیب جدی ند یدهاست. خوشحال است و جر یمه‌ای ۱ 
هم برایش در نظر گرفته نشده است چون گفتند او در حال انجام وظیفه‌اش بوده. 


پل‌های زنده 

روستانشینان منطقه مگالایادر هند دست به ساخت وساز کاملاً منحصر به 
فردی‌زده‌ان د که از طبیعت به خالص ترین وبهترین حالت بهره‌می‌برد. آنها پل 
پرورش می‌دهند! آنها بابه کار گرفتن ریشه‌ها و شاخه‌های در ختان «فیکوس».یک 
ساختار پیچ در پیچ و در هم بافته می‌ساز ند که در نهایت به شکل یک پل درم ی آیند. 
انها با هدایت این ریشه‌ها در طول زمان رشد شان, مسیر رشدشان راطوری 
مشخص می کنند که یک پل راتشکیل دهند. برخی از پل‌های موجود در این منطقه 
بیش‌از ۰۰ ۵سال عمر دار نداماهنوز کاملا محکم وپابر جاوزنده‌هستند.با گذر زمان, 
این ریشه‌ها بیش تر رشد می کنند, قطورتر و محکم تر هم می‌شوند و می‌توانند وزن 
بیش از ۰ ۵نفر راهمزمان تحمل کنند. ساخت این سازه‌های طبیعی به سازند گانش 
درس صبر و امید نیز داده است چرا که هر کدام حدود ۱۵ سال زمان بر ده‌اند تا 
تکمیل شوند. حضور این جنگل‌ها و درختان انبوه نیز به این دلیل است که این منطقه 
دارای ر کورد جهانی بارش سالیانه در حدود ۲۲ متر است. برخی از این پل‌های 
سبز وطبیعی بیش از ۰ متر طول دارند وبه دوطر ف رودخانه کشیده‌شده‌اند. 
روستاییان در قسمت کف پل. تکه‌هایی از سنگ وچوب راد ر میان ریشه‌هاقرار 
داده‌اند تا بتوانند به‌راحتی از رویشان عبور کنند. در میان این پل‌هاء یک پل دو طبقه 
بسیار جالب نیز وجود دار د که پل «اومشیانگ» نام دار د وتنها پل دو طبقه طبیعی 
است. در تصاویر تعدادی از این شاهکارهای طبیعیت و معماری رامی‌بینید. 


اتل ثانونی پرندگان 
در عصری که حمایت از حیوانات و پرند گان یکی از مهم ترین قوانین است. طبق 
گزارشات فر ود گاه‌جان. اف.| کندی» شکار چیان قانونی کنترل حیات و حش» بیش 
از ۱۶۰۰ پرنده‌حفاظت شده‌رادر ۵سا اخیر بر فراز این فر ود گاه کشته‌اند.البته 
این کار کاملاً قانونی است ودر تمام فر ود گاه‌هاانجام می شود تااز تصادم پرند گان 
با هواپیماها جلوگیری شود و جان مسافران به خطر نیفتد. در فرود گاه‌های دیگر 
ایالت‌های مجاور مانند نیویور ک و نیوجر سی نیز این کار انجام می‌شود اما فقط برای 


مرغ دریایی» غاز و قمری و حق شلیک به پرند گان دیگر راندارند. اما آمارنشان 
می‌دهد که در ۵سال گذشته.از بین پرند گانی که هدف گلوله محافظان فر ود گاه 
جان. اف. کندی قرار گر فته‌اند. ۱۶۲۸ عد داز آنهاء از پرند گان حفاظت شده‌بودند 
و تعداد کل جانورانی که در این مدت در این منطقه کشته شده‌اند. ۲۶ هزار عدد 
است که اکثر شان مرغ دریایی بوده‌اند. بر اساس قوانین. شلیک به حتی یک پرنده‌ی 
حفاظت شده جریمه‌ای برابر ۱۵ هزار دلار یاحتی زندان خواهد داشت.اماحتی 
باوجود منتشر شدن‌این آمار واعتراض بسیاری از گر وه‌های حامی حیوانات.این 
روند همچنان به‌صورت قانونی ادامه دارد. 


| مرسدس ۲۰۱۳ 


ازهر چه بگذ ریم نمی توانیم این واقعیت راانکار کنیم 
که چشم همه علاقه مندان به صنعت خودروسازی اول 
از همه به شر کت مر سدس بنز است. مر سدس بنز 
فص دارد ا ال رک درد 
خودروی‌الکتر یک1۲ 8MW‏ محسوب می‌شود. 
خودروی‌الکتر یک کلاس تثأنه تنها راحتی. امنیت و 
کیفتی بالایی را که مشتریان و منتقدان ازاین‌شر کت 
برتر انتظار دارند.ارائه می کند. بلکه در این مدل از یک 
بهره‌بر ده است.مرسدس در مدل جد يد ابعاد خودرو ۹ 5 
راتغییر داده‌است تافضای کمتری رااشغال کند و تاحد زیادی از وزن خودرو 


حمل وسایل دارد. باتری یون لیتیومی این خودرونیز در 
صفحه کف خودرو تعبیه شده‌است بنابراین همچون 
بسیاری‌ازدیگر خودروه ای الکتریک, حضور باتری 
ا 
آن که از شاهکارهای شر کت تسلا محسوب می‌شود. 
دارای قدرتی برابر ۱۷۷ اسب بخار است.مرسدس 


KZ 


بنزاعلام کرده‌است که در آزمایش‌های انجام شده 
می‌تواند ظر ف مدت ۷/٩‏ ثانیه سرعتش رااز صفر به 
۰ کیلومتر در ساعت بر ساند ومی‌تواند در هر بار 
شارژ مسافتی معادل ۱۳۸ کیلومتر راطی کند و اگر 
در زمانی مانند سفر فرصت شارژ کامل آن رانداشته 
باشید. در بین مسیر می توان باهر ۲ساعت شارژمجدد 


۳ ۲ باتری‌حدود ۱۰۰ کیلومتر دیگر رابا آن طی کرد.این 
خودروی منحصر به فرد. با قیمت اولیه ۱هزار و ۰ دلار. یعنی تنها ِ. ادلار ۱ 


بیشتر از1۳ 12۷۲۷۷ ارائه خواهد شد. 


ار سس 
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نی هماهنگی با حو ات روز گار 


لور 


الماس آزمایشگاهی 

استخراج الماس در همه دوران‌ها باعث خسارت و آسیب زیادی هم به زند گی 
انسان وهم به طبیعت داشته است اما این جواهرات که در آ زمایش‌گاه‌ساخته 
شده‌اند. دیگریاد آ ورمشکلات سخت گذ شته نخواهند بود. البته این اولین بار 
نیست که الماس‌های آ زمایشگاهی تولید می‌شوند اما این محصولات جدید درست 
به اندازه‌الماس‌های یافت شده‌در طبیعت خالص هستند ومیزان تولید گاز کربن 
دیا کسید شان یک پنجم است ومی‌توانند به راحتی الماس‌های طبیعی رااز گر ده 
رقابت خارج کنند. نه تنها آثار کربن موجود در این الماس‌هابسیار کمتر است.بلکه 


دانشمندان آزمایشگاهی برای تولید این الماس‌ها نیاز به استفاده از نیروی انسانی و 
به کار کشیدن هزاران کودک برای کندن سنگ معادن ندار ند. در حال حاضر تنها 
۲درصد از سهم جواهرات الماسی در جهان مربوط بهالماس‌های آزمایشگاهی 
اة اما این الماس‌های جد د می نوافند ام تخراج الماس را کلی بهوده کنند. 
باپیشرفت‌های حاصل شده در این روش شر کت‌ها و کمپانی‌های جواهر سازی 
بز رگ‌تری به آن علاقه‌مند شده‌اند وپیش‌بینی می‌ شود که در آینده‌ای نزدیک. 


تولید این الماس‌هابااسرعت زیادی افز ایش یابد. همچنین از لحاظ محیط زیست 
نیز به طبیعت کمک خواهد شد.بابسته شدن تنهایک معدن, به‌میزان کربن دی 
اکسید تولید شده توسط یک خودرودر مسافت ۰ ۷۰میلیون کیلومتر از تولیداین 
گاز مضر کاسته خواهد شد. 


۰ 


راز سلامتی حمیده‌اخوان 
۵ سمل روند 


غده‌تیر وئید زیر سیبک قرار دارد وهور مون تیر وئید 
دمای بدن, روند سوخت و ساز وضربان قلب راتنظیم 
ساز باشد. در صورت کم کار بودن.هورمون کمتری 
تولید می‌ شسود ودر صورت پر کاری هورمون تیر وئید 
بیشتری تولید می‌شود. علت کم کاری یا پر کاری 
تیروئید می تواند ژنتیک. خودایمنی. حاملگی, استرس. 
اختلال تیر وئید رابشناسید. ادامه این مطلب را مطالعه 
زیادی ار تباط دارد. به ویژه کم کاری تیروئید. خستگی 
پس از یک خواب کامل از علایم کم کاری تیروئید 
زیر تولید کم هورمون تیر وئید روی میزان تولید سروتونین (هورمونی که احساس 
مناسب ایجاد می کند) تاثیر می گذارد. 

۳ -تغییر در اشتها:افزايش اشتها نیز علامت پر کاری تیر وئید است. 

۴ -اختلال شناختی :پر کار بودن غده تیر وئید قدرت تمر کز را کاهش می‌دهد 
وکم کاری‌نیزفراموشی ایجاد می‌کند.بادرمان بیماری,بیمار به سرغت از لحاظ 
ذهنی هوشیاری بیشتری پیدامی کند. بیشتر خانم‌ها فکر می کنند که این حالت یکی 
از علایم یائسگی است در حالی که نشانه اختلال تیر وئید است. 

۵ -خشکی پوست:خشکی وخارش پوست از دیگر علایم کم کاری تیروئید 
است. تغییر در ظاهر پوست احتمالا به علت کند شدن سوخت وساز بدن است که 
میزان تعریق رانیز کاهش می‌دهد. پوست بدون رطوبت خشک و پوسته پوسته 
می‌شود. ناخن‌ها نیز شکننده می‌شود. 

۶-اختلال‌هضم:اختلالی که بر اثر کم کاری تیروئید به وجود می آید. 
است. پر کاری غده تیر وئید نیز باعث اسهال يا دفع مکرر ضایعات بدن می‌شود. 

۷-تغییرات در قاعد گی:زمان طولانی تر باخون ریزی بیشتر و درد می‌تواند 
از علایم کم کاری غده تیر وئید باشد. پر کار بودن غده تیروئید. باعث کوتاه‌تر شدن 
مدت زمان قاعد گی می‌شود و فاصله بین قاعد گی بیشتر می‌شود و خون ریزی نیز 
خفیف است. 

۸-فشار خون بالا:بالا بودن فشار خون علامت دیگر کم کاری تیروئید است. 
هم پر کاری و هم کم کاری تیر وئید بافشار خون‌بالا ار تباط دارد. طبق پیش بینی‌های 


کے 


۳ VN 


لول شسود 


آیا افسردگی شما راهم در گیر می کند؟ اگر این 
طور است حتما این مطلب را بخوانید: 

انرژی‌تان را با چای زنجبیل افزایش دهید 

از دوران باستان پزشکان چینی به طور مر تب 
از جای زنجبیل برای افزایش انرژی استفاده 


ر می کرده‌اند. چای زنجبیل نه تنهابه خاطر طعم 


تندی که دارد شمارا تقویت می کند بلکه دارای خواص 


۳۳ سب 4 
“> املاعات سل ارو ۳۹۰۵ 


Thyroid 


انجام شده‌افرادی که د چار کم کاری تیر وئید هستند نسبت به افرادی که مبتلا 
به پر کاری تیر وئید هستند. چند بر ابر بیشتر در معرض خطر ابتلا به‌فشار خون 
قرار دارند.طبق یک نظریهپایین بودن ميزان هور مون 
تیر وثید می تواند باعث کند شدن ضر بان قلب شود وروی 
۳ 1 قدرت پمپاژ و انعطاف پذیری رگ‌ها تاثیر بگذارد. 
. 1 ٩-)حساس‏ سرمامی کنید :احساس سر مایایخ زدن 
۱ با کم کاری تیروئید ار تباط دارد. با کند شدن سیستم 
۱ داخلی بدن» سلول‌هاانرژی کمتری می‌سوزاند. انرژی 
کمتر باعث کاهش تولید گر ما در بدن می‌شود.امادر 
پر کاری تیروئید. سلول‌های تولید انرژی پر کار می‌شود. 
به همین دلیل است که افراد مبتلا به پ رکاری تیروئید 
احساس گرما یا تعریق بیش از حد می کنند. 
۰ -گرفٹگی گلو شیر در مخت انش 
مر برآمدگی در گلو می‌تواند از علایم اختلال تیروئید باشد. 
کافی است روبه روی آینه بایستید وهنگام قورت دادن 
| آب به نوع برآمد گی زیر سیبک توجه کنید.درصورت 
مشاهده بر آمد گی مشک وک به پزشک مراجعه کنید. 
۱-اختلال د رخواب:افرادی که‌همیشه خواب 
آلوده‌اند. دچار کم کاری تیروئید هستند. با کند شدن عملکرد تیروئید. عملکرد 
بدن به حدی کند می‌شود که در هر زمان از روز احساس خواب پیدامی کنید. در 
حالی که پر کاری غده تیر وئید.اضطراب ایجاد می کن د و باعث افزایش ضربان 
نبض می‌شود. این امر خوابیدن راسخت می کند وبیماران حتی گاهی وسط شب 
از خواب بیدار می‌شوند. 

۱۳۲ -دچار اضافه وزن شده اید :یکی از شایع ترین علت‌های مراجعه زنان به 
پزشک برای کنترل غده تیروئید. بالا رفتن وزن است. این زنان بدون این که ميزان 
غذای خود راافزایش داده باشند. دجار اضافه وزن می‌شوند. بدون شک علت 
این امر کم کاری تیر وئید است. در حالی که کاهش ناگهانی وزن می‌تواند نشانه 
پر کاری تیروئید باشد. 

۳ کم شدن یا ریز ش مو:خشکی, شکنند گی و ریز ش مو می تواند از دیگر 
علایم کم کاری تیر وئید باشد. ترشح کم هورمون تیروئید. در چرخش رشد مو 
اختلال به وجود می | ورد. 

۴ -اختلال در باروری:پر کاری و کم کاری تیر وئید می‌تواند بر باروری تاثیر 
بگذارد. پر کاری و کم کاری می تواند در روند تخمک گذاری‌اختلال ایجاد کند 
وباعث نازایی شود. علاوه‌بر آن اختلال تیر وئید با مشکلات بارداری نیز ارتباط 
دارد. تمایل نداشتن یا کم شدن تمایل در برقراری ار تباط زناشویی می‌تواند عارضه 

۵ بالابودن کلسترول؛میزان بالای کلسترول که به رزیم غذایی ورزش یا 
دارو جواب نمی دهد با کم کاری تیر وئید ار تباط دارد. بالا رفتن کلسترول مضر به 
علت کم کاری تیروئید جای نگرانی دارد و در صورت درمان نشدن می تواند منجر 
به مشکل قلبی» بز رگ شدن قلب و سکته قلبی شود: 


بهبوددهند گی بسیار ویژه‌ای نیز هست. همچنین دارای خواص ۱ 

ضدالتهابی است که به کاهش درد. جلو گیری از لخته شدن ای 

خون و تسکین حمله سر درد میگرنی کمک می کند. ( 
چگونه با زنجبیل تازه چای درست کنیم؟ 

تکه‌ای ۵سانتی‌متری از ریشه زنجبیل را جدا 

کنید آن را به قطعات بسیار باریک اسلایس کرده 

وزنجبیل‌ه ارابه یک ظرف حاوی ۴فنجان آب 

در حال جوش اضافه کرده و شعله را کم کنید. 

حدود ۱۵ دقیقه در ظرف را ببندید و پس از آن چای 

راسرو کنید. 


فیسبوک در دسرساز شد 

مادری از اهالی "ترینیدادو توباگو" دختر ۱۲ ساله‌اش رابه خاطر 
گذاشتن تصویر نیمه برهنه در فیسبو کش مقابل دوربین به باد کتک 
گرفت واو را شش دقیقه تمام شلاق زد. 

در پی‌اين ماجراهمه تصاویر این تنبیه خشن رادو خواهر دیگر این 
دختر گرفته‌اند و در صفحه اجتماعی این خانواده گذ اشته‌اند. این فیلم تکان 
دهنده که خشونت مادر و گریه‌های بی‌امان دختر جوانش رانشان می‌داد 
بیش از ۴۳ هزار بیننده داشته وهر کدام از آنها با کامنت‌هایی اعتراض 
خودرابهرفتاراین مادر عنوان کر دنداما در پاسخ به این اعتراضات 
خواهران این دختر آرام ننشستند و در فیلم تصویری دیگری از مادرشان 
حمایت کرده‌واورافردی دلسوز و زحمت کش خانواده خواندند. | نها 
دراین فیلم گفتند:ماد رشان تنهابر ای نجات خواهر شان از خطرات 
بعدی‌اوراتنبیه کرده‌است وامانکته جالب اینکه دختر ۲ ۱سلله‌نیز در 
پایان این فیلم مقابل دوربین قرار گرفت ودر حالی که هنوز از شدت درد 
ما ور ی ون ره 
از مردم مخصوصاً جوانها خواست هر گز درباره مادرشان فکر بد نکنند و 
در بدترین‌شرایط از او حمایت کنند. 


اناد لد 


LIFT 


وکیل دروغین لورفت 

مردی که باخونسردی نقش و کیل و حقوقدان رابازی می کرد تابه 
کلاهبر داری‌های میلیونی دست بزند. به دام افتاد. 

چندی پیش مردی بامراجعه به شعبه ۰۲ ۱داد گاه کهریز ک ادعا کرد که از 
سوی یک و کیل داد گستری تهد ید شده واز ترس ۰ ۷میلیون تومان بهاو پر داخت 
کرده است. بدین تر تیب تیمی از پایگاه ٩‏ پلیس آ گاهی تهران برای ردیابی این و کیل 
مرموز وارد عمل شد. در نخستین گام به تحقیق از مالباخته پر داخت.مرد جوان در 
بازجویی به افسر آ گاهی گفت: یک و کیل قلابی باتهدید داشتن دستور جلب من ووعده 
یک دوره طولانی زندان اقدام به گرفتن ۷۰ میلیون تومان از من کرد وپس از گرفتن 
ان در مراجعه به دادسرامتوجه‌ شدم که این مرد وکیل نیست و فریب خورده‌ام. 
در آنجابود که مأموران آ گاهی دریافتند که و کیل قلابی کسی نیست جز تبهکاری 
۳۳ساله‌به‌نام "بابک "وی به هیچ عنوان‌دارای پر وانه و کالت‌از وزارت داد گستری 
نبوده و با این وجود با معرفی خود به عنوان و کیل داد گستری اقدام به انجام و کالت 
و کارشناسی رسمی امور ثبتی به ویژه‌در زمینه املااک کرده‌است.همین سر نخ‌ها 
کافی بود تا وکیل قلابی در منطقه پونک سر دار جنگل شناسایی و دستگیر شود. او در 
باز جویی اولیه گفت: با وجود نداشتن پر وانه و کالت خودم را و کیل داد گستری معرفی 
می کر دم و طعمه‌هایم به راحتی فریبم راخورده‌و باهمین روش توانسته‌ام بارها و کالت 
کرده و گاهی نیز به انجام امور کارشناسی دست 170 5 
بزنم. بنا به این گزارش با توجه به شگرد بابک 
در این کلاهبر داری‌ها قاضی شعبه ۱۰۲ داد گاه 
کهریزک خواستار انتشار عکس و کیل قلابی 
شده‌واز کسانی که در دام مرد حیله گر افتاده‌اند. 
خواست تابا شماره ۷۳۹۴۸۲۷۹ یایگاه ٩‏ پلیس 
آگاهی تهران تماس بگیرند. 
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مصطفی نباتی دانش آموز سوم دبیرستان استان گیلان به دلیل نجات 
جان دانش آموزان از خطر تصادف در سفر حج دانش آموزی, عنوان 
دانش آموز فداکار رااز وزیر آموزش و پرورش دریافت کرد. 

این داتس آمسوز فداکار ا 
راجنین‌بیان کر د؛به‌دلیل‌خستگی 
همه سرنشینان اتوبوس به خواب 
رفته بودند. بنده جلو نشسته بودم 
وقتی چند بار به عقب اتوبوس نگاه 
کردم همه همکلاسی‌هایم خواب 
بودند یک حس عجیبی پیدا کردم 
که باید بیدار باشم وبا راننده صحبت کنم تابه سلامت به مقصد بر سیم 
هر چند من هم مثل سایرین خسته بودم, در حال صحبت کردن بودیم که 
ناگهان راننده‌دچارایست قلبی شد واز آنجا که تنها من بیدار بودم.فرمان 
رادردست گرفتم تااتوبوس منحرف نشود. سپس جیغ کشیدم وباداد و 
فریاد من مر بیان ومعلمان همراه کاروان بیدار شد ند ویکی از معلمان پشت 
فرمان 
خطر مرگ نجات یافتند! 


داد داد داد د ند دی 


یک دانش آموز گیلانی گل کاشت 


ت و أتوبوس رابه کنار جاده‌هدایت کرد و تمامی سر نشینان از 


ESER 7 


پیک متقلب دستگیر شد 


پیک موتوری که باسوءاستفاده از موقعیت شغلی خود اقدام 
به وصول چک ‌های مشتریان و تخیر در پرداخت به آنان‌بامدت 
در پی مراجعه تعدادی از شهر وندان به یکی از ادارات دولتی - 
خد ماتی مشهد مبنی بر اینکه تا کنون طلبشان رااز آن اداره دریافت 
نکرده‌اند این موضوع در دستور کار مآموران پلیس آ گاهی قرار 
گرفت. 
بدین ترتیب ما موران‌اداره آ گاهی‌مبارزه‌باجرایم اقتصادی با 
دعوت از نماینده حقوقی اداره مر بوطه تحقیقات جامعی رابه منظور 
شناسایی عامل اختلاس از آن‌اداره آغاز کردن د. پس از مدتی 
کار آ گاه آن‌دریافتن د که‌مردی‌به‌نام صابر که پیک موتوری 
شر کت مربوطه است با سو ءاستفاده از موقعیت شغلی خود از 
چک‌هایی که توسط آن شر کت در وجه افر اد حقیقی و حقوقی صادر 
می‌شده سوءاستفاده کر ده و وجه حاصل رابا تخیر چند ماهه وحتی 
یک ساله پرداخت می کر ده‌است. بدین تر تیب وی دستگیر وبرای 
باز جویی به پلیس | گاهی منتقل شد. این پیک موتوری به صورت 
فنی و پلیسی مورد تحقیق و بازجویی قرار گرفت که سرانجام با 
مشاهده‌ادله و مستندات بانکی و سر نخ‌های پلیسی به جرم خود 
اعتراف کرد 
رئیس پلیس آ گاهی خراسان در خاتمه با بیان اینکه متهم 
در مدت تصدی خود بیش از یک میلیارد ریال رابا شیوه‌یاد 
شده مورد اختلاس قرار داده است گفت: متهم پس از انجام 
تحقیقأت تکمیلی همراه‌پرونده به مراجع قضایی معر فی وبا 


۶ ا رست ٩۳‏ اطلاعات / 


SSS 


a. MD 


مه ااعای ر فا 


اقت 


می کنند. اما کسی که که آن ران 


۰ 


دت می کند رقیق 


« مه 
ەى 


ایت 


6 ماکسیم کور گی 


آفاز حکومت‌های ابر انی. اختلاف طاهر بان و افشین و ماز بار 


تاریخ تاراج راتا آنجا گفتم که:افشین به بابک دست یافت واو رابه خلیفه 
تسلیم کرد. درباره‌ی افشین هم گفتم که شاهزاده‌ی اشر وسنه بود و با تظاهر اسلام 
می‌خواست به قدرت برسد. او به خراسان چشم داشت بنابراین در پی فرصتی 
بود تا عبدالله طاهر را که امیر خراسان بود. بر کنار کند. از مازیار نیز گفتم که امیر 


افشین و بیعت با ماز یار 

افشین می کوشید معتصم را تشویق کند که دولت 
خراسان رااز طاهر بگیرد اما خلیفه اقدامی نمی کرد 
و فقط گاهی به افشین می گفت روزی طاهر رامعزول 
خواهم کرد: 

پس از این که مازیار و طاهر دشمنی اغاز کر ده‌اند 
و مازیار خراج طبر ستان را به او نداد. افشین پنداشت 
فرصت خوبی پیش امد هو کوشید مازیار راعلیه طاهر 
بشوراند. امیدوار بود شورش مازیار مانند شورش 
بابک طولانی و گسترده شود و طاهر نتواند آن را مهار 
کند ناچار خلیفه از خود افشین بخواهد همان‌طور که 
بابک راسر کوفت. به سر کوبی مازیار نیز برود. 

افشین برای رسیدن به این هدف. جاسوسانی 
به دو دیار خراسان و طبرستان فرستاد تااوضاع را 
بسنجند. پس از بررسی‌ها نتیجه گرفت باید مازیار 
راعلیه طاهر بشوراند و به او اطمینان بدهد که خلیفه 
نیز نهانی از مازیار حمایت خواهد کرد. در نامه‌ای 
که در تاریخ طبری ثبت شده افشین نهانی به مازیار 
نامه‌هایی می‌نوشست با چنین مضامینی: "طاهر قلمرو 
بزرگی را زیر نگین دارد و افزون بر مردم که دشمن 
اویند. سه دش من دیگر نیز دارد: تو خلیفه ومن!اگر 
بر طاهر بشوری و روز گارش را تنگ کنی. خلیفه مرا 
خواهد فر ستاد تا اورابردارم و خود بر جایش بنشینم. 
آنگاه از خلیفه خواهم خواست تو را بنوازد." 

مازی ار در پاسخی کوتاه گفت: از کجابدانم با 
من همان نکنی که با بابک کردی؟"افشین هدایایی 
برایش فرستاد و گفت: "اگر بابک به اندرزهایم گوش 
سپرده بود اکنون زنده بود و آذربایجان و ارمنستان 
زیر نگینش بود و با من و تو و خلیفه علیه طاهر در یک 
جبهه بود. از سرنوشت او پند بگیر و به من‌اعتماد کن تا 
افزون بر طبرستان که به حکم خلیفه در فر مان توست» 
آذربایجان و ارمنستان رانیز به تو بدهم."مازیار 
در پاسخش چنین نامه‌ای نوشت: "طاهر سربازان 
بسیاری دارد. چگونه بااو بجنگم ؟ افشین پاسخ داد: 
"اگر دل مردم را به دست بیاوری, سر بازانت خواهند 
شد. من نیز با سه چیز یاریت می کنم: زر و جنگ‌افزار 
و پشتگرمی." مازیار رام شد و شورش آغاز کرد. 


آیین ماز بار چه بود؟ 
هوادار خود کند. چه آیینی را تبلیغ می کرد. آنچه که 


از قدرتش بیمناک بود. 


مورخان اسلامی درباره‌ی نهضت او نوشته‌اند. مبهم و 
با تعصبات عقیدتی | میخته است. در این بخش از تاریخ 
نیز باید از بین اطلاعات ضد و نقیضی که درباره‌ی قیام 
مازیار نوشته‌اند. بگر دیم و مقداری از حقایق را کشف 
کنیم. در مروج الذهب آمده‌است که آوباافشین 
بر یک دین بود . ما می‌دانیم که افشین در منطقه‌ای 
زندگی می کرده که آیین "بودا و "شمن" رواج داشته. 
در خانه‌ی او نیز بت‌خانه‌ای پیدا شد که این گمان را که 
او شمنی بوده قوی‌تر می کند اما برای این که بگوییم 
مازیار هم مانند افشین بودایی يا شمنی بوده سندی 
به ما نرسیده به‌ویژه که این دو آیین در طبرستان و 
مازندران هیچ رواجی نداشته. حتی اگر بگوییم مازیار از 
آفشین اثر پذیرفته و پیرو شمن و بودا شده. باز هم قابل 
قبول نیست زیر بزرگان و مردم طبرستان که بر آیین 
زرتشت بودند. ه رگز نمی‌پذ یرفتند مردی شمن رهبر 
آنها شود درحالی که می‌دانیم که زرتشتیان طبر ستان 
و مازندران هوادار او بودند. 

برخی از منابع تاریخی از جمله "تاریخ گردیزی" 
نوشته‌اند: "مازیار دین بابک خرمدین بگرفت و جامه 
سرخ کرد." قبلاً خواندید که آیین بابک بازمانده‌ی 
ایین مزدک بود. درباره‌ی فر مان‌هایی که مازیار به 
پیر وانش می‌داد. اسنادی هست که نشان می‌دهد او 
مانند مزدک فکر می کر ده. "کامل بن‌اثیر "نوشته: 
"کشاورزان رافرمود مال خداوندان خود راتاراج کنند 
و بر آنها بشورند."حتی نوشته‌اند مازیار و بابک با هم 
نامه‌نگاری می کر دند. یکی از دلایل شکست مازیار. 
همین بود که به مزد ک گرایش داشت. زرتشتیان 
طبرستان و مازندران یا آیین مزدک مخالف بودند. 
بغدادی وابن فقیه و طبری نوشته‌اند که او پس از 
شورش. همان زنار زر تشتی بر میان بربست وبا 
مسلمانان جور و استخفاف کرد." 

درباره‌ی مازی اراین گمان نیز هست که برای 
رسیدن به اهدافش, هرا زگاهی به آیینی می گروید 
بنابراین گر چه قیامش شعارهای دینی داشت. هدف 
اصلی او ایجاد دولتی ایرانی بود. شاید این هدف را 
افشین در دل مازیار کاشت واو راواداشت در سال 
۴ عليه طاهر بشورد. این شورش, علیه خلیفه 
نیز بود زیر طاهر. دست نشانده‌ی معتصم بود. او 
که خودش نیز دست نشانده‌ی خلیفه بود به مردم 
طبرستان اعلام کرد با اوبیعت کنند. به کشاورزان و 
پیشه‌وران فر مان داد بر مسلمانانی که مالکند و ثروتی 
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طبر ستان بود و چون با عبدالّه طاهر بد بود. خراج طبرستان را که بايد به خراسان 
می‌فر ستاد. مستقیم به خلیفه تحویل می داد. از اين نیز گفتم که معتصم. خلیفه‌ی 
عباسی از طاهر کینه‌ای قد یمی داشت و می‌خواست او رااز خراسان بردارد ولی 


دارند. یورش ببرند و آنها را غارت کنند. خودش نیز 
همه‌ی مسلمانان طبرستان رااز کار بر کنار کرد و به 
گفته‌ی ابن اثیر: "یاران و گماشتگان خود رااز مجوسان 
و گبران(زرتشتی) بر گزید و فرمود مسجدها راویران 
کنند و آثار اسلام رامحو کنند. "سرخاستان"؛عامل 
او در ساری در این کار بیش از همه جد وحرارت 
نشان داد و ۰ ۲ هزار کس از مردم ساری و آمل رابه 
هرمز اباد که بر نیمه‌ی راه ساری و امل بود کوچ داد 
و آنجا حبس کرد. "این ۰ هزار نفر از کسانی بود که 
با مازیار مخالف بودند و کوچ و حبس آنها کار شورش 
مازیار را آسان کرد و باروهای ساری و آمل و تميشه 
بر سربازان مازیار گشوده شد. سرخاستان گروهی 
از بز رگ زاد گان و افراد بانفوذ رابه جرم همدستی 
بااعراب به بند کشید و آنهارابه کشاورزان سپرد. 
سر خاستان از فداییان مازیار بود و هر قتل و تاراجی 
که می کر د. به نام پر چم مازیار بود اما همه‌ی کارهای 
اوانگیزه‌های سیاسی نداشت. نمونه‌اش واقعه‌ای است 
که در آمل روی داد: 


تاراج کنید! 

سرخاستان پس از دستگیری افراد سر شناس 
آمل و سپردن انها به کشاورزان. دستور داد همه را 
دار بزنت د. یکی از آن بز ر گزاد گان, جوانی بود به نام 
"هورتگ" که نهانی با دختر یکی از کشاورزان رفت 
وآمد داشت. آن دختر که رازویک "نامیده‌می‌شد. 
برای نجات محبوب خود دست به کار شد و شبانه 
به بهانه‌ی بردن چاشت برای سربازان سر خاستان. 
وارد محوطه‌ی زندان شد و زندان‌بان را فریفت و از او 
خواست هورتگ را آزاد کند اما نقشه‌ی آنها لورفت و 
هر دو دستگیر شدند. به فر مان سر خاستان, خانواده‌ی 
رازویک و زندانبان دستگیر شدند و به جرم همکاری 
با اعراب. کشته شدند. 

در چنین نهضتی که بیشتر به هرج و مرج شباهت 
داشت. بر خی از کسانی که برای کار گزاران مازیار 
کار می کر دند. فرصتی یافتند تا به کینه کشی‌های 
خصوصی بپردازن د وهر کس را که با او خصومتی 
داشتند. به بهانه‌ی همکاری با اعراب کشتند و اموالش 
راغارت کردند. مردم که هیچ یاوری نداشتند. دست 
به دامان به خلیفه شدند و از او خواستند به فریادشان 
برسد. هنگامی که تعداد شکایت‌ها زیاد شد. افشین 
به خلیفه گفت: "طاهر علت اصلی این آشوب‌هاست 


واگر مازیار راراضی نگه‌می‌داشت. چنین نمی‌شد " 
خلیفه ظالم عباسی هم گفت: شاید راست بگویی اما 
به جای این که لشکری به جنگ مازیار و طاهر بفرستم. 
هر دو رابه جان هم می‌اندازم. از هر طرف که سر بازی 
کشته شود به سود دستگاه خلافت است زیراجه 
مازیار نابود شود چه طاهر. سنگی از راه من بر داشته 
شدها ست.من طاهر را به جنگ مازیار می‌فر ستم و 
امیدوارم هر دو کشته شوند." 

آفشین بی‌درنگ به مازیار پیام داد: "زود باشد که 
طاهر بر تو بتازد. مهیای کارزار باش و کاری کن نبرد 
طولانی شود. اگر جنین کنی, خلیفه مرا به آوردگاه 
خواهد فرستاد. آنگاه من و تو به طاهر می‌تازیم." 

معتصم عباسی به طاهر فر مان داد شورش مازیار 
راسر بکوبد. طاهر نیز عموی خود را با سپاه خراسان به 
جنگ مازیار فرستاد. افشین نامه‌ی دیگری به ماز یار 
نوشت و تأ کید کرد هر طور که هست, ایستاد گی کند. 
و اطمینان داد که خودش به‌زودی به یاری او. خواهد 


خیانت برادر علیه برادر 

اگر اتفاق خاصی نمی‌افتاد. مازیار 
می‌توانست مدت‌ها مقاومت کند و 
افشین به آرزویش بر سد و خلیفه به او 
بگوید برو و جنبش مازیار رازیر خاک 
وخون‌دفن کن اماسیبی که روز گار 
به اسمان‌انداخته بود. چرخ‌ها خورد 
وهنگامی که سپاه حسین بن‌حسین به 
مرز طبرستان رسید. پیکی به اردو گاه 
آمد و گفت پیامی محرمانه آورده‌ام. او 
را پیش حسن بردند. پیک گفت: "من 
فرستاده‌ی کوهیار برادر مازیار هستم. 
کوهیار گفته اگر پاداشی بسزا نثارم کنی, مازیار رابه 
سل واه له ج تیک پر ره 
است که کوهیار می‌خواهد برادر خود راتسلیم کند؟" 
پیک گفت: " کوهیار برادر بز رگ مازیار است و تاج 
و تخت طبرستان حق اوست که مازیار با نزدیک 
کردن خود به دربار مآمون, آن راغصب کرده. ناچار 
کوهیار به مازیار رشک می‌ورزد. اکنون کوهیار پیام 
داده که‌ای حسن!نامه‌ای برای مازیار بفرست و به او 
بگو برای مذاکره آمده‌ای. از او بخواه‌جایی رابرای 
مذاکره تعیین کند.." 

نقشه‌ی کوهیار این بود که وقتی که نامه‌ی حسن 
به مازیار رسید و مازیار جایی را برای مذاکره انتخاب 
کرد. کوهیار به پیکی تندرو بگوید زود خود رابه حسن 
برس‌اند و گروهی از زبده‌های خود راسر راه‌مازیار به 
و ار 

حسن این طرح را پسندید و نقشه را اجرا کرد. 
نیرنگ کوهیار گرفت و با تشویق‌های او مازیار آماده 
شد برای مذاکره‌ی صلح برود. کوهیار نیز ر کاب در 
رکاب او راهی شد. هنگامی که به کمین گاه رسیدند. 
زبده‌ه ای حسن تاختند.مازیار فرمان گریز داد 
و خودش نیز دهنه‌ی اسبش را کشید و چرخاند و 


خواست بگر یزد. کوهیار کمند انداخت و مازیار رااز 
اسب به زیر کشید و اسیر شد. 

رادر صندوقی گذاشتند و به سوی سامرابرد. این 
پیروزی آسان, پرونده‌ی او رادر چشم خلیفه پر از 
امتی از مثبت می کرد و دیگر افشین نمی‌توانست 
ماجرای شکست دادن بابک را به رخ او بکشد و فخر 
بفروشد وعزیز خلیفه شود. طاهر از این پیروزی 
می‌خواست عليه افشین استفاده کند. او شنیده بود که 
فرمود در جایی خوش آب و هوا توقف کردند و خوانی 
گسترد و در آن شراب و خر بزه‌ی بسیار گذاشت آنگاه 
گفت مازیار را از صندوق بیرون آوردند و جامه‌ی 
فاخر به او پوشاندند وبه بزمگاه طاهر آوردند. طاهر 


جامی شراب به او پیمود و گفت: 

"من نیک می‌دانم که افشین تورافریفته وبه 
شسورش واداشته. خلیفه نیز این را می‌داند. من نزد 
اوشفاعت می کنم تا از گناهت بگذرد."مازیار گفت: 


"آرزو کن کسی شفیع خودت شود و جانت رانجات 
دهد." طاهر جامی دیگر به او پیمود و گفت: "در شگفتم 
که تو اسیری و شاید چیزی به مر گت نمانده باشد اما 
مرااز مرگ می‌ترسانی. "مازیار گفت: پیش از آن که 
به سامرابرسیم.بر تومعلوم شود که امشب چه گفتم." 
طاهر جام‌های گرانسنگ دیگری به مازیار پیمود و از 
او خواست بگوید منظورش چیست. مازیار که ممست 
شده بود. گفت: 

"من وافشین از دیرباز پیمان بسته بودیم که 
دولت از عرب بستانیم و به خاندان کسری نقل کنیم. 
دو روز پیش» پیکی از افشین آمد و گفت چند روز دیگر 
معتصم و فر زندانش رابه خانه‌ی خود دعوت خواهد 
کرد و همه را خواهد کشت." طاهر بی‌درنگ پیکی به 
سوی خلیفه فرستاد و ماجرا گفت. 


حکایتی از دشمنان افشین 
افشین دش منان زیادی داشت زیرادر اوضاعی 
که اتر کرو شبن سار 
مدارا می کرد. امرای عرب و بز ر گان ترک به او کینه 
داشتند.یکی از آنان, "ابودلف قاسم بن‌عیسی عجلی" 
بود. افشین نیرنگ‌های بسیار به کار بست و سرانجام 
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ن 


شبی معتصم راقانع کرد که ابودلف خائن است. خلیفه 
قانع شد. افشین از او خواست که ابودلف رابه او بدهد 
تا مکافاتش کند. خلیفه با بی‌میلی پذیرفت. احمدبن 
ابی‌داود" که قاضی القضات بود. کوشش کرد ابودلف 
رااز چنگ افشن برهاند. به نقل از تار یخ بیهقی, ابودلف 
می‌گوید: 

"چون از معتصم شنیدم که ابودلف را به افشین 
داده, بی‌دستور خلیفه آهنگ خانه‌ی افشین کردم. در 
دهلیز سرایش حاجبان و مر تبه‌داران پیش دویدندو 
مرا بی‌مردانم نزد افشین بردند. بر صدر نشسته بود. 
بودلف نیز بود. با شلوار و چشم بسته. سیاف(جلاد) بر 


سرش ایستاده بود و منتظر بود افشین بگوید "ده تا 
سرش را بیندازد. گفتم یا امیر. خدا مرا فدای تو کناد! 
خشم گفت: نبخشید م و نبخشم زیر اوی راخلیفه به من 
داده و دوش سو گند خورده که در باب او سخن نگوید 
تاهر چه خواهم کنم. ومن سال‌هاست که در آرزوی 
بوسیدم و بی‌قراری کردم سود نداشت. 
شانه‌اش را پوسیدم و زاری کردم که او 
رابه من ببخش. سود نداشت. آهنگ 
بوسیدن زانوی او کردم. به خشم گفت: 
تاکی چنین خواهی کرد؟ به خدا اگر 
هزار بار زمین را ببوسی, هیچ سود 
جوانمردی بود. گفتم و سود نداشت و 
حرمت من نگاه نداشتی. و تو می‌دانی 
که در در گاه خلیفه و کار گزارانش همه 
حرمت مرانگاه دارند ودرمشرق و 
مغرب سخن من روان است. و خدای 
تو بر من نیست و سخنم رابه خاک افکندی. اینک 
مکش و تعرض مکن و هم کنون او رابه خانه فرست 
که دست تواز او کوتاه شد.اگر او رابکشی, بدلاو تو 
راقصاص کنم. 

چون افشین این راشنید.لرزه‌بر اوافتاد و گفت: 
این پیغام. حقیقت است و نقل از خلیفه است؟ گفتم: تا 
کنون شنیده‌ای من سخنی به دروغ بگویم از خلیفه؟ 
آری. گفتم آیا زخمی بر توهست؟ گفت نیست. به 
افشین گفتم: این بودلف در دست توسلامت است. 
پیغام خلیفه رانیز شنیدی. وای بر تواگر گزندی 
ببیند... سپس از آنجا رفتم وبا خود گفتم کاش چنین 
نمی کردم زیر اینک است که افشین نز د خلیفه برود 
وبپرسد آیااین قاضی القضات راست می گوید؟ و 
خلیفه بگوید راست نمی گوید و من چنین فرمانی 
نداده‌ام. وهم بودلف کشته شود. هم من در چشم 
خلیفه دروغگو قلمداد شوم... شتابان به در گاه خلیفه 


در خطر بود. 


ادامه دارد 


اگ همه می تو 


« 


انستند الا استعداد 


های خو 


د در ست بھر ہ دگی ند. دبا همان بهشت مو عو د می شد که همه می خو اهند 
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مصطفی گلیاری 

سه پاس از نیمه شب رفته بود. ماه نبود. آسمان 
از درخشش ستاره‌ها جنان درخشان بود که انگار 
۴ 9 رابا شینم شسته بودند. یکی از آنها 
بسی تابان بود طوری که فکر کر دم چراغ هواپیماست. 
شاید هم چراغ هواپیمای "رحمان عمویی " بود. پس 
حالا می‌توانستم نامه‌اش را بخوانم. ان نامه. کلید 
معمای دلخراش رحمان بود.اوراازقبل می شناختم. 
سال‌ها پیش که نزدیک میدان گمر ک(رازی) در 
خیابان استخر می نشستم» رحمان عمویی پاساژ بزرگی 
داشت که در آن منطقه بی‌همتا بود. انبار بزرگی هم 
در قلعه‌مرغی داشت که جای جنس‌هایش بود. چند 
واحد آپارتمان و چند دهنه مغازه هم داشت. نصیبش 
از مال دنیا آن‌قدر بود که برای هفت پشتش بس بود 
ولی آقارحمان ما هیچ پشتی نداشت: اجاقش کور بود. 
همسر صبور و ناز کدلش. فلورا خانم. به راستی یار غار 
اوبود و پیوسته می کوشید اقا رحمان راخش نود و 
خرسند کند ولی بااسرنوشت چه می‌توان کرد که حتی 
اگر بهترین نراد باشی و همه‌ی طاس‌هایت هم نیکو 
بنشیند. دست روز گار آستینی دارد که هزار طاس از 
آن می بار د وا گر موه تواند هر چایکڈایستی را 
فلج کند. این زوج مهربان, افزون بر ملالت نداشتن 
فرزند.هیچ باک ی آز ملالت‌های روز گار نداشتند و حتی 
وقتی که شهرداری تصمیم گرفت محله‌ی استخر و 
راه‌پیما و کوچه مشکی و جمشید و خیابان خاکی را 
به‌پارک رازی تبدیل کند. کک آقارحمان نگزید: 


ر ل ك 
این قصه‌ی آهرحمان ات که چراغ‌های رابطهاش باخودش تارت بو" مر 


ریشه‌های زند گیش را به خیابان‌های بالای شهر برد. 
همان وقت‌ها بود که شنیدم فلوراخانم دختربچه‌ی دو 
ساله‌ای رابه فرزندی گرفته و اجاق کور آقا رحمان را 
با شعله‌های مصنوعی شومینه‌ای برقی برافروخته. به 
هر حال این نیز گرمای خودش راداشت و المیرای دو 
ساله, زند گی یکنواخت آقا رحمان و فلورا خانم راپر 
از هیجان‌های شیرین کرد. المیرا کلاس دوم دبستان 
بود که زن آقا رحمان فلورا خانم سرمای سختی خورد 
و درمانگاه محله هر چه آنتی‌بیوتیک و شربت سینه و 
بخور و آنتی‌هیستامین تجویز کرد. سرفه‌ها و تهوع‌ها 
و دردهای اوبیشتر شد. آخرش او راپیش پزشکی 
دیگر بردند: نتیجه‌ی آزمایش‌ها سرطان پیشرفته‌ی 
ریه بود. آقا رحمان او را به چندین مطب و بیمارستان 
برد. همه گفتند مرگ با فلورا خانم فقط سه ماه فاصله 
دارد. 

آقارحمان منگ و مات شده بود. یک چمدان 
اسکناس دستش می گرفت و پیش متخصص‌های 
معروف می‌رفت و ناامید برمی‌گشت. آن روزها 
گرفتن ویزاو سفرهای دور و دراز بسی دشوار بود اما 
آقارحمان به‌هر دری زد و فلورای عزیزش رابه لندن 
برد. متخصصان انجا هم حرف طبیب‌های داخلی 
راتأیید کردند و آقا رضان خمی ده قامت. فلورای 
نازنینش را که ویلچر نشین شده بود و درد می کشید. 
به ایران ب رگرداند. دست‌های فلورا از انگشت تا 
آرنج چنان ورم 
کرده‌بود که 
انگار متکاست. 
رخسارش بسی 
تکیده و رنجور شده 
بود. در پاهایش 
توانی نبود تا او 
را بلند کند. از 
خوردنی‌ ها فقط 
مایعات می‌خورد. 
آن هم یکی دو قاشق 
که پس از چند ثانیه 
بالا می‌آورد. چند روز 
بعد آقا رحمان تصمیم 
گرفت اوراپی ش امام 
رضا(ع) ببرد.خواست 
آمبولانس کرایه کند. گیر 
نیاورد. زمان جنگ بود و 
آمبولانس‌ها گرفتار بودند. 
آقا رحمان فولکس استیشنی 
خرید و داد صندلی‌هايش را 
برداشتند و تخت کار گذاشت و 
و ار ایل پزشکی وبرستار, 


به خاکساری امام رضا(ع) رفت. آنجا تمناها کر د. اما: 
"از که بگریزیم؟ از مر گ؟ و از تقدیر الهی؟ 

من گاهی به مناسبت‌هایی خاص, به دیدن آقا 
رحمان می‌رفتم. یکی از اتاق‌ه ای خانه رابه کلبه‌ی 
احزان تبدیل کرده بود. پر بود از عکس‌ها و لباس‌های 
همسرش. آقا رحمان هر شب آنجا می‌رفت. شمع و 
عود روشن می کرد و یکی از ترانه‌هایی را که فلورايش 
دوست داشت. پخش می کرد و جند دقیقه باهمسر در 
خاک خفته‌اش درد دل می کرد و آرامش می گرفت. 
المیراهم دختری شایسته و فاخر شده بود. یکی از 
روزهایی که به خواست | قا رحمان به دیدنش رفته 
بودم.المیر| دانشجوی ترم اول دانشکده‌ی صدا و 
سیمابود. پاسی از شب گذ شته بود و هنوز بر نگشته 
بود. آقارحمان سبیل می جوید و پایش راتکان تکان 
می‌داد. مدام هم شماره‌ی المی را رامی گر فت.انگار 
خوشش می آمد هی بشنود "مشترک مورد نظر در 
دسترس نمی‌باشد . گفتم: "پی‌خود شماره نگیر! صبر 
کن آنتن بده اونوقت خودش تماس‌های ناموفق رو 
می‌بینه و بهت زنگ میزنه. " سری جنباند که یعنی 
"من درین بحر تفکر به کجایم تو کجا : 

نیم ساعت بعد المیرا آمد. دستپاچه بود. زیرلبی 
سلام کرد وسرش را پایین انداخت و به اتاقش رفت. 
آقا رحمان دست بر دست کوفت: از دست رفت!" 
گفتم: اقضیه رو جنایی نکن! فوقش با همکلاساش 
رفته یه نسکافه خورده... مگه به المی را اطمینان 
نداری؟ مگه فکر می‌کنی جاهای ناجور میره؟" 
گفت: 'اتفاقاً زحمتت دادم بیای یه خورده حرف 
بزنیم تابفهمم باید چکار کنم. مدتیه گاهی گوشی 
المیراآنتن نمید.. هفته‌ای یه بار دیر برمی گرده 
خونه. زیاد اس.ام.اس میزنه. یکشنبه‌ها و سه‌شنبه‌ها 
لباس شیک تر می‌پوشه... خب اینایعنی چی؟ " گفتم: 
"فرض کنیم منظورت درست باشه و المیر| دوست 
پسر داره... از جا جهید و حرفم رابرید و گفت: المیرا 
غير خونواده‌ش به احدی دلبسته نمیشه. جرا واسش 
حرف درمیاری! گفتم: "خب اگه این جوره که میگی. 
نگرانیت مال چیه؟ سیگار روشن کرد و چند پک 
زد و کمی سبیل جوید و گفت: آمی‌ترسم یکی پیدا 
شه و مخشوبزنه." "گفتم مگه خوب تربیت نشده 
که یکی پیدا شه و مخشو بزنه؟ بهش شک داری؟" 
سیگارش را محکم در زیرسیگاری خاموش کرد و 
گفت: "پاک ترین و مقید ترین دختر دنیاس! هیچوقت 
هیچ چیز ناجوری ازش ندیدم ونشنیدم. " گفتم: ‏ پس 
خیالت راحت باشه که کسی مخشو نمیزنه. اگرم به 
کسی علاقه‌مند بشه, چون خوب تربیت شده حتماً 
روی کسی انگشت میذاره که جوون خوبی باشه." 
مشت بر مشت کوفت و گفت: "غلط می کنه از کسی 
خوشش بیاد!" و سیگار روشن کرد و گفت: "همچین 


میگی جوون خوب که انگار جامعه رو نمی‌شناسی. 
دیگه جوون خوب نداریم .همه‌شون تخاله و دودربازن. 
تازه مگه جوون امروزی غير از اينه که يه پسر بچه‌س و 
نمی‌تونه مف‌شو بالا بکشه؟ آدم باید مرد و پخته باشه 
تا بتونه دختری رو خوشبخت کنه." 

سیگار می کشید و سخنرانی می کرد. به او 
گفتم حرف‌های ش قانعم نمی کند. گفتم از یک‌طرف 
می گوید المیرادختری نیست که اشتباه کند. از سویی 
نگران است که هر ولگردی بتوان د او را به خودش 
جذب کند. دلگیر شد و سردی آغاز کرد . گفتم: " قا 
رحمان عزب یز!المیرایکی از دخترای خوب معاصره که 
اگه بذاریش زیر قشار منطقی که رنگ اعصاب خراب 
داره بین تو و خودش يه دیوار سرد می کشه وا کارها 
بی‌خبر می‌مونی. یادتم باشه که هر دختری آخرش 
يه روز عروس میشه." دود سیگار به حلقش پرید و 
سرفه‌های پر خراشی کرد و 
کا هی مید یکم ار فار مرک پوو یا از جسن ای 
که پشت غرورش پنهان شده‌بود. آن شب برای این 

چندی گذشت. بهار آمد و برف وسرمارابرد. 
آقا رحمان بسی خندان بود و کبکش چنان خروسی 
می‌خواند که می‌توانست با دمش گردو هم بشکند. 
قرار بود المیرارابرای تعطیلات نوروزی به هند ببرد. 
شادی آکارحیان از این نود که آزیک ماه پیش رفت و 
آمدهای‌المیر امنظم شده‌بود ودیگر با گوشی به خلوت 
نمی‌رفت. این سفر جایزه‌ای بود به المیرایی که آرزو 
داشت به هند برود و از این سرزمین رمز آلود. عکس 
بگیرد. وقتی که به فر ود گاه می‌رفتند. به من زنگ زد. 
چنان هیجانی داشت که از صداو کلماتش می‌دیدم نه 
در پوستش می گنجد نه در قالب پیکرش. 

یک هفته پس از این که از سفر ده روزه‌ی خود 
برگشتند. آقاارحمان به دیدنم آمد. پنجشنبه بود. 
جلو مجله سوار ماشینش شدم. نگاهش غمگین بود. 
نرم‌نرم راه‌افتاد وپس از اسمان ریسمان‌های بسیاری 
که به هم بافت و شکافت. تعریف کرد که کاش قلم 
اشن ھی کولس را به هند نمی برد ماخرازا 
پرسیدم. سیگار روشن کرد و پس از این که درهاله‌ی 
زرد و خاکستری دود فرو رفت. آهی کشید و گفت: 
"روز سومی که هند بودیم با تور رفتیم از یه معبد 
قدیمی که توجنگل بود. دیدن کنیم. المیرا خیلی 
خوشحال بود و هی عکس می گرفت. من از معبد رفتم 
بیرون سیگار بکشم. وقتی بر گشتم. دیدم یه مر تیکه‌ی 
سیاسوخته‌ی لنده ور داره با المیرا حرف میزنه و 
عکسای دوربینشو می‌بینه. اول به روی خودم نیاوردم 
ولی نتونستم ورفتم جلو و گفتم: المیرایه منظره‌ی 
خوب دیدم. بیانشونت بد م ازش عکس بندازی. " به 
يارو لندهوره اشاره کرد و به من گفت: این آقا داره 
درباره‌ی هند تحقیق می کنه و میگه همین نزدیکی‌ها 
یه روستای جنگلی همست که همه جاش سوژه‌ی 
عکسه: گفتسم: اول بیاازاینجایسی که گفتم عکس 
بنداز, بعد ماشین می گیریم و میریم روستای جنگلی 
رو هم می‌بينيم. "يارو با زبون فارسی خودمون دخالت 


کرد و گفت: "اگه اونجا رو ببینین دیگه به منظره‌های 
این قسمت از جنگل نمیگین خوب. از چشاش بیزار 
شدم. از اون چشایی بود که نمی‌شد چیزی توش 
خوند. خواستم درشت بارش کنم ولی از چشای المیرا 
فهمی‌دم که دوس داره بریم اونجا. زور دلم نر سید 
بهش بگم نه!از لوطی گری هم دور بود که به خاطر 
دل المیرا اومده باشیم هند وبه خاطر دل من جایی 
که دوست داره نریم. ناچار موافقت کردم و رفتیم 
وسایل‌مونو از اتوبوس تور برداشتیم. به راهنمای تور 
هم گفتم واسه رفتن به اون روستای مز خرف ماشین 
می‌خوام. گفت اینجا ماشین نداره. اخرش مجبور 
شدم رضایت بدم با ماشین يارو بریم. 

بین راه خیلی وراجی کرد. اشکاراییدا بود که 
المیر | شیفته‌ ش شده چون هی درباره‌ی هند و عکاسی 
ورشته‌ی درسی خودش حرف می‌زد. منم دندون 
خودم رو می‌جویدم.اگه کارد داشتم به خودم می‌زدم 
تا معلوم بشه خونم درنمیاد و خون, خونمو می خوره. 
به روستاهم که رسیدیم. چون از عکاسی چیزی بار م 
نیست. خفه‌خون گرفتم و جناب لندهور و المیرا کلی 
باهم حرف زدن. اسمش "جمشید چودریه . باباش 
پا کستانی و مادرش ایرانیه. د کترای مر دمشناسی 
داره. توی مر کز مطالعات زبان و ادبیات فارسی که 
بزر گراه کر دستانه, کنار ساختمونای آ.اس.پ. کار 
می کنه. از شغل و اسم و همه چیش بیزار بودم. دلم 
می‌خواست حلق‌شو به دندون بگیرم و خرخره‌شو 
بجوم. راست راست جلو من داشت مخ المیرارو 
می‌زد. صبوری کردم و با خودم گفتم بعد از روستاء 
نخود نخود. هر کی رود هتل خود ولی باطل فکر 
می کردم چون جمشید لندهور هم توی هتل ما بود. 
فرداش یه ریزه به المیرااعتراض کردم که به این 
لنده ور رو نده. رنجید و قهر کرد. منم که بی‌طاقت. 
ازش عذرخواهی کردم. بعد شم زبونم رو با جوالدوز 
دوختم. حالام که بر گشتیم تهرون. هر روز با هم 
اس.بازی می کنن. قراره فر دا برن روستاهای اطراف 
شهریار عکس بندازن." 

گفتم: آخب خودتم باهاشون برو. تو که اطراف 
شهر یار رو خوب می‌شناسی. "سیگار روشن کرد گفت: 
"نمیشه...وقتی باهاشون هستم. لمیر فقط به لندهور 
نگاه‌می کنه و من اضافی هستم. می ترسم باهاشون بر م 
و تاب نیارم و گردنشو بشکنم. گفتم: انگار جمشید 
پسر بدی نیست. درس خونده و خونواده داره. شاید 
اشکال نداشته باشه المیرا چیزایی ازش یاد بگیره " 
سیگارش راتکه‌تکه کرد واز پنجره بیرون انداخت و 
گفت: همچین میگی پسر که انگار هیجده ساله‌شه! 
این لندهور سن خر پیری رو داره که پالونش کجه! 
بیست سال از المیرا بز رگ‌تره." گفتم: تو که می گفتی 
جوون امروزی چنین و چنانه و شوهر بايد مرد پخته 
و روز گار دیده‌باشه!" وسط جاده روی ترمز کوفت و 
بانگاهی که پر از خنجر بود. خیره شد و گفت: آدیگه 
نشنوم بگی شوهرا المیر| غلط می کنه شوهر کنه اونم 
بااین لندهور! و ماشین راراه انداخت و زمزمه کرد: 
كرت 2 وا 


۲۶ ارت ٩۳‏ گلا 


تکس سح 


رو بدم به این لندهور سیأسوخته با اون لب‌های کلفت 
وقد دراز ولاغرش که مثل نردبوم سوخته‌س!" 

المیرا دختر زیبایی نبود. رخسار و قامت و یوستی 
معمولی داشت. دلم نیامد بگویم دخترخوانده‌اش "از 
دگر خوبان نباشد خوب‌تر " پس گفتسم: انگاه خیلی 
خوبی داره. پر از هوش و شخصیت و وقاره. درخششی 
که توی چشماش هست. جذابیت المیرارو دو چندان 
کرده. به سرفه افتاد و سیگار روشن کرد و خاموش 
ماند. 

جند روز بعد که داش شتم از چاه حلق یکی از 
گرفتاران روز گار. eT‏ 
هیچ تلفن و پیامی جواب نمی دادم > رحمان اس. داد: 
"اگه آب دست‌ته. نصف شو بخور نصف شم بریز 
پای گلدون و امشب بیا پیشم." رحمان کسی نبود 
که مرابااین لحن به مهمانی بخواند. بی گمان کار 
مهمی داشت ۳ ه آن گرفتار را نیمه کاره رها کردم و 
غروب به خانه‌ی رحمان رفتم الميراسخت در کار 
eS‏ 
مشامم راپر از خاطره کرد ا 
ستاره‌ای بود که داشت به ماه می گفت: ! نمی‌تونم 
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ات 
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بنویسم حال‌موتوایندقایق/لتهاب خوبی دارم .انگار 
عاشق شدم عاشق ق".نگاه ‏ قارحمان هم بی‌فروغ تر از 
زغال گداخته‌ای بود که خاکستر شده بود .با هم به 
ایوان رفتیم وازروزگارش پرسیدم. .بسی تلخ خند ید 
وگفت: "غمی دارم که بهبودی نداره/دهم پندش 
ولی سودی نداره/ آخ‌ای روز گارااين دل رو برآتش 
می‌نهم دودی نداره... المیرااز دستم رفت. این همه 
زحمت کشیدم. حالا جی نصیبم شده؟ يه لند هور 
از راه رسیده و داره می‌بردش. گفتسم: "اگه بخوای 
اینجوری به داستان نگاه کنی؛ همین ميشه که حالا 
توش هستی." توضیح خواست. گفتم: "به جای این که 
بگی لندهور د کتر جمشید چودری صداش کن. این 
بنده خدا آدم بدی نیست. .هر دختری هم آخرش 
عروس میشه. من خودم می‌دونم واسه خیلی از پدرها 
مشکله که با عروس شدن دختر شون کنار بیان ولی 
از تو که کلی سردی و گرمی و فراز وفرود چشیدی 
بعیده‌این‌جوری متعصب بشی. "از روی صبر و 
حوصله, سیگار روشن کرد و چند پک زد بعد راست 
در چشم‌هایم میخ شد و گفت: "عروس؟" و چنان به 
دیوار پشت سرم مشت کوفت که پوست غوزه‌های 
مشتش کنده شد. هیچ نگفتم و گذاشتم دندان‌هایش 
را کروچ کروچ بجود.سیگاری که لای انگشتش بود. 
اور سوزاند و به خودش آمد. عذر خواست و کمرش 
تابرداشست و کف آیوان کک ست من هم کتار تن 
نشستم و دستم راروی شانه‌ی پهن و خسته‌اش 
گذاشتم. چند جمله‌ی آرامبخش گفتم که هیچ‌یک را 
نشنید. گریه می کر د. می گویند گریه‌ی اینجور مردها 
که بازمانده‌ی لوطی‌های سابقند. از نامردی روز گار 
است. خودم را به نفهمیدن اشکش زدم و مشت 
مجروحش را گرفتم. خون ش راه افتاده بود. رفتم از 
کیفم برایش چسب زخم بیاورم. وقتی ب رگشتم در 


بقیه در صفحه ۶۲ 
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زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


على "ع "امام ر استان 


دلاء جمال غیب رابه روی مر تضی ببین 


همه 


طلوع مهر جانفزاء جلال آشنا ببین 


به پرده عطای او. نوای آنما شتو 


به جلوه سخای او نشان "هل اتی" ببین ١‏ 


پی شکستن بتان لوا به دست حق نگر 


طراز نقش پای او به دوش مصطفی ببین ۱ 


شراب ناب کوثری, به جام دوستان وی 


به کام دشمنان او, شرنگ جانگزا ببین ! 


به عزم استوار او, به رزم جان شکا راو 


شرار ذوالفقار او. در آذرخش ا 


به حمله‌های حیدری, فسانه شد به صفدری 


غریواین دلاوری, هلا ببین, هلا ببین ۲ 


به روز رستخیز اگر که دستگیر ما شود 


نهاده پای ارزو ورای ماسوی ن 


در او فروغ ایزدی. چو طلعت محمدی 


به روی او نظاره کن. شکوه کبریاببین ٩‏ 


ار ا 
علی(ع)امام ا اوج اعتلاببین | 


مدام باده ولا به ساغر صفایبین ۱ 
استاد مشفق کاشانی | 


2 سح موم همم و وه و و و و و و و وحم N AD‏ << 


بیع ص وه وه همم 


rr 


1 


۳۳۳۳ 


0¬ 


ا 


1 


نعم عم عم مم م عم همم م فك 


صبح انعکاس لبخند توست 


| زمین اگر برابر کهکشان تکرار شود 


حجم حقیری ست 


اک کاس ای و را 


نخواهد داشت 
و چشمان تومعبدی 
که ابر ها 


و نماز باران را 


در ان سجده می کنند 
این را فرشته‌ها حتی می‌دانند 


۾ که نیمی از تو هنوز 


1 
بر سینه اسمان 
۱ و خورشید. اگر چه بز رگ است 


اگر با جبین تو برابر شود 
دنباله تو 


] جنگل خورشید است 


شاید فقط 


۱ ظرفیت تو را دارد 


زمین اگر چشم داشت 


mm ۳ 1‏ ۰ 3 
بزرگواری تو این سان غریب نمی‌ماند 


هیچ جرا تی جز قلب تو نسوخت 


e 


شقیقه صبح ایستاده‌ای 
ا خویش 
خورشید می پراکنی 


۱ ای معنویت نامحدود 
۱ زود است حتی در زمین 
نام تو بر ده شود... 
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س پارو ۳۱۰۵ 


مه 


ومو ووو مد مه مه 


8 
1 
۱ باتو 


۱ 
۱ 
[ 
J 1‏ 
ال ا 
: از اندوه جنگلهای بز رگ نیامده : 
٤‏ و تفنگ‌های زنگ زده در موزه‌ها : 
1 يا از میوه‌های درشت 1 
زمین‌های آبستن ۱ 
از جه؟ ۰ 
۱۰ 
با تو باید از خودت گفت ۰ 
از دریا 


بععص عم هعموص ص مص ص ص مهم صصف 
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صدای تو می اید 
صدای تو قطعه قطعه : 
می‌آید , 
.2 0 1 
چنگ می‌زنم ۱ 
e‏ ل‌ 
[ 

ل‌ 

۱ 

۱ 

۱ 

, 

, 

۱ 

, 

1 

J 

۱ 

۱ 

[ 

, 

J 

, 

1 

ر 


: 
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روشن می‌زنی 
روشن 
! مثل دانه‌های تراشیده الماس 


٩‏ چنگ می‌زنم 


! و تو 
کک 


8 مثل 1 برفی مادرم 


مریم سقلاطونی 


۳ ۲0 0 ۸ ۸ ۸ ۱ ۸ ۸ ۸ ۸ ۸ YG O 


سمهو وهو وون ص وه وم فك 


۱ ۱ 
ای رودهای تشنه. مرا هم صدا کنید 

ای زخمهای کهنه که سرباز کر ده‌اید 
یا ا ۱ 
دارم به ابتدای خودم می‌رسم -به عشق- 
را 


اس را اه 
ار ی 


اسان سکم 


۱ ers 


وموم 


1 

1 
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1 ا 1 , 
۱ شب است و بی‌خبر از تو در سحر بسته است ۱ 
۲ بسوی خواب در این شب. رة کذ رة است 1 
1 ‌ 
1 نگاه ملتمس من چو دید زندانبان ۱ 
1 ۰ "۱ 
۱ به خنده گفت که پای تو تااسحر بسته است ! 
دا ۰ 
1 ل‌ 
1 , 
1 1 
١‏ 1 
1 1 
١‏ , 
1 , 
1 1 


م وهمم ao‏ 


ا 


به استاداکبر بهداروند 


بی‌تو 
e‏ 
اا ا 


DODDS Sw 


چهار دوبیتی 0 احمدی 


سرم همواره در دامان عشق است 
نمی چسبد به توشعرم. اگر چه 


نیون 2 
۳ ۱ رت ٩۳‏ طاتا تم 
۰ 


۲ ۱ 
۳ ۱ 
ِ ۱ ۱ 
j 6‏ 1 
° 
° 
5 
۲ ۱ 1 
1 ۱ ۰ 
باز دیوانه شدم هست کجا 8 ۲ 2 ۱ 
: ۱ 6 بار دیو ۳ : ده دان عشة 
e Ty‏ ۰ نف برگر اا ۱ 
دل شکسته خود رادر این سرا شاعر e‏ 5 ی ی یر ۰ 
ااا سیداسماعیل‌داورپناه-دهدشت ۱ TS TT‏ 
بصع عصص صه صصع صصصع ص هه ] ۳ ی ۱ ی ج 2 CC e‏ 
2 بی تودیری ست من از زندگی خود سیرم و 7 TS‏ 1 
۱ در یا 0 گرده‌افشانی گل. گستره‌ای می‌طلبد ۰ ۰ ٩۳‏ ۲)قرض ۱ 
1 , 1 را باه 1 E E‏ 1 
, شدم اسیر شب بی کرانه‌ات دریا ١‏ 1 اا و | 1 ۾ همان گونه که قبلا عرض کردم ۱ 
1 , 
۱ اسیر دغدغه‌های شبانه‌ات دریا ۰ ۾ چکش حادثه پولاد مراشکل دهد 0 خودم راعاشق تو فرض کردم , 
۱ کدام سمت جهان است خانه‌ات؟ دریا و ١‏ گاه دیوانه و گل. کشتی و ماهی گاهی ۱ دو تا چشم دگر هم قرض کردم ۱ 
4 ا ۳ ۰ IRS‏ ۰ ۳ 1 
تویی بهانه بیگانه بودنم با خویش ۰ ۱ نیز شمشیر... من آماده هر تغییرم ۲ ۴) سغا 
و و زهار- ٩‏ ۳ ت اگ عاش شمت شدها û‏ رس ۱ 
۰ چگونه خو نکنم ر بهانه‌ات. درد ۰ ۾ دست من نیست اگر سق تست تیوه ۹ اگیای تر ل کن ق رد 5 
و بخوان. بخوان که شب از این کرانه برخیزد 0 عاشقم عاشقم عا دتقصیرم #2 ' ˆ e‏ 1 ۱ 
با 
۱ ۱ ۱ 7 سفارش کن به صاحبخانه دل 1 
مر ور و ۳ مر و رگیرم ll‏ 
1 چگونه سر بگذارم به شانه‌ات. دریا [ ی 1 1 اک ۱ با SE ES‏ اب ار ۳۳۷۲ 
| مرابه شب نسپاری که گم شوم بی‌تو ۲ یمه محححععه 
1 در ابتدای شب بی کرانه ات. دریا ۹ 
1 بقل 3 سب کی بای کت ای E‏ ۱ 
8 ۹۹ 
۱ وان ثریاتیقی رن هرکز دیروز 
گر میفروش حاجت رندن ر ۹ آسمان و زمین را صت تماشا را 
#مهدی عالمی -تبریز ایزد گنه پبخشدودفع بلا کد _ , نمی‌خواهم بی تو 
عشق با دمشق تفس و "بز رگ" وزن‌این‌بیت: مفعول فاعلات‌مفاعیل فاعلن من از عشق از دست دادم 
۰ » ۰ آسنتت. و “T‏ » 
# نسرین رحیمی -تهران 7 ۱ ۱ می گویم و آن قدر 
کتاب بدعتهاوبدایع نیمایوشیج آنوشته 2 ۱ واز روزهایی که پنجره‌ها رابستم 
مهدی اخوان ثالث به کار شما خواهد آمد. ِ 3 ر با تو طولانی‌تر می‌شوند که حتی هوا 
#علیر ضا شرفی - کر ج سا عیل فرهاد رئیسی -کرج از کنارم رد نشد 
آن قدر می‌مانم ایزد گ -مفعول 
تا جاده‌ای مرا به تو برساند نه ببخش- فاعلات 
صبر می کنم دوو بال ۹ 
تا باران بیاید و لہ 
وتو وتو موی آقایا ان‌پناهی از فساسرضاحدادیا 
قسمتی از تان رابه‌امید دریافت آثا بان بان بر ل بای از کیب و کا ج بان 
با باران بیایی... ۱ ۱ ن‌رابه امید دریافت | ثار ازکرمانش اه اسا حددری‌فخرازبندرانزلى - 
توصی‌هام به شمامطالعه‌وتمرین آن‌هم به پھر دں می حو یم محمد کر یم جوهری از کر مانشاه_محمود شمس 
طور مس اک اه تفت اب نزدیک که ۱ قر دو فی از امل حم ر کے ار امه مر 
شنونت, در برابر حرفهای من -دانیال رحمانیان از جهرم_طاهر جمشید زاده از 
#مه گل شیرازی -زنجان آب می‌شود سرابله_فتاح پادیاب از فومن و سعید سیابی از 
E a‏ آذربایجان شسرقی..نامه‌های‌شماهمرآهان خوب 
شبنم + ار و خوانندگان صمیمی رسید. 
می‌شود. می گویم 
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: شماره‌برای ارسال فقط دو پیامک در ماه ۶ 
البته‌باذکر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


نازنینم» خوبم! 
که ی کاندار بلامانی, خد( تو(نی, پوبازت عافیت 
بخشد سر [ز طاعت بگردانی سودا 


# یکی از تفاوت‌های انسان با خدااین است که انسان 
تمسام خویی‌هار بایک بدی فر اموش میکند ولی خدا 
تمام بدیها را با یک خوبی می‌بخشد کیوان 
وقتی حواست نیست نگاهت می کنم وحل می‌شوم 
در تو. هیچ می‌دانی در روياهایم سر بر شانه‌ات 
می گذارم و... راستی, ساعت چند است؟ باید بیدار 
شوم دیگر خواب هم گنجایش روياهایم را ندارد 


مهراندیش 
اگر منتظر هوای خوب باشم باید هیچ وقت چیزی 
نکارم سومار 


۶ سرو دستش حنای تازه داره /برو رویش به ماه‌اندازه 
داره/نگاه گرم ومست و مهربونش /در این کوهو کمر 
اوازه داره حسین سعیدی -زرین دشت 
بی‌توهر شب عاشقی بارانی‌ام /لاله پژمردهو 
زندانیام/بی‌تودر کنج همه دلواپسی /بی‌تومن آغاز 


یک ویرانی‌ام حامد نوری -دزفول 
نمی‌خواهی, معشوق چرایی؟ زهره وند 


#محکم تر از آنم که برای تنه انبودنم, آنچه را که 
احساس من قیمتی داشت که توبرای پرداخت ان 


فقیر بودی علی سعیدی 
3 تلخم. مثل حلوای عزای کسی که دوستش داری 
ندا احمدی -مشهد 


#۶ باور کن من هر گز لایق دوستتدارم‌های تونبودم. 
حالا هم ملتمسانه از تو می‌خواهم دوستتدارم‌هایت را 
به کسی بگویی که لایق دروغ‌هایت باشد 
معصومه خدادادی صوفیانی 
٭# می کند کار خر د نفس چو گر دید مطیع /دزد چون 
شحنه شود امن کند عالم را تنها 
باران برای کسی تکراری نمی شود هر وقت بیاید 
دوست داشتنی ست و تو بارانی نورآباد ممسنی 
ای کاش دلم پنجره‌ای دیگر داشت /ای کاش خدا 
فقط شقایق می کاشت /ای کاش یکی می | مد و غم‌ها 
را/از قلب اهالی زمین برمی‌داشت ‏ شهره توکلی 
مکن اول تو با کس آشنایی, چو دل بردی مکن هر گز 
جدایی. نباشد این رواج ورسم عاشق, که اول مهر و آخر 
بی‌وفایی مریم فتحی -مشهد 
+ ذهن ماباغچه است. گل در آن‌باید کاشت. گر 
تکاری گل سرخ علف هرز در آن می‌روید 
نسرین شیرازی 
دوستی گندمکی است که در معبد یاد. جون که با 
خوشه ذخیره است به آفت نرود! محمدرضاا... مرادی 


می گوین د خوش به حالت از وقتی رفته خم به ابرو 


نیاوردی, نمی‌دانند بعضی دردها کمر را خم می کند 
شیوا سالف 


#می‌نشینم در یاد اشک‌ها خشکیده, آرزوها در باد. 
خنده‌ها خوابیده غصه‌ها چون دریا؛ ساحلی پر رویاء من 
نمی‌بینم هیچ حسی از یک خواهش آسمان و پرواز: 
حس خوب آغازا صدف صبوری 
۶ سه چیز رانگهدار: افسوس. فریاد. نفرین. از سه چیز 
کار رق ,میت یره چیزرآفییگاهفرانوش 
نکن: خداء مرگ و دوست خوب کیوان 
ساحل به دریا گفت: توانم نیست که موج‌هایت رانگه 
دارم. مرا بگذار تا ردپای دلت را در دل داشته باشم 
آذر وحید اقدم مهربانی 
#می‌گویند آدم‌های خوب راپیدا کنید و بدها رارها 
کنید.اما اینگونه باید بود: خوبی‌ه ارادر آدم‌ها پیدا 
کنید وبدی آنهارانادیده بگیرید. چون هیچکس کامل 
نیست شهروز 
برای کسانی که خدارامی‌شناسند تاثیر جمله "این 
مکان مجهز به دوربین مدار بسته است " خیلی بیشتر از 
"عالم محضر خداست. در محضر خدامعصیت نکنید " 
نیست! سلمان کرامتی راد 
۲ ۱ ۶ 
پاسخ به پیغامها 
فرنوش ناقلا خیلی ساده‌اس, توابت داپیامی رو 
می‌فر ستی و نفر بعدی هم همون پیامو,بعد مال تو 
استفاده می‌شه ومال‌اون تو پیام‌های تکرای! 
دو گورعزیز به کسی که صاحب ماست و مارو افر یده 
و تااین حد مهربانه که بی‌نهایت می بخشه.نمی‌شه بگی 
یه چیز می گم ناراحت نشو دنیات نامردیه!! 
سیمای مهربون از آمل بنابه در خواست توو خیلی‌های 
دیگه نوشته‌های‌تکراری روهم کام ل می‌یارم؛ رو 
چشم! 
علی کیانی پیامت تکراری بود ولی چون متوجه شدی 
من آقای ملکی هستم و به من تذ کر دادی چاپ می کنم 
تابه دیگران لوم ندی!در ضمن خداشخصیتی به ما 
داده تا با ادب باشیم! 
جناب اصغر شا هنظری نوشته‌های تو هم مدتی می‌شه 
که مربع مربع می‌یاد! 
ناهید -همدان عزیز من, پیام فرستادی "خدایایک 
مرگ بدهکارم و هزار آرزو طلبکار. یا طلب ده یا طلب 
بگیر "اول باید بگم خداچیزی به نام مرگ نداره که از 
ما طلبکار باشه‌استاد اقبال لاهوری هم می گه جانی که 
بخشند دیگر نگیرند. آدم بمیر داز بی‌یقینی. درضمن 
خدابدهکار آرزوی‌مانیست چون آرزومثل خواسته 
بچه‌ازبزر گترهاست که پدر ومادر می‌تونن بر آورده 
کنن و می‌توانن بر آورده نکنن! 
حامد نوری, گفتی "واقعاً انگار از سنگی که دلت واسه 
خواننده‌ه اتنگ نمی‌شه "درست می گی من معنی 
دلتنگی رونمی‌دونم. اما توب واگر دلتنگ توی زیبا 
ومهربون بشم باید چطوری بگم دوستتدارم؟ خوب 
به من روزی هزار پیامک می‌رسه که ۰ ۸۰ تای‌اون 


جدیدن! 


4ھ 4 


اطلاعات سل ساره ۳۳۰۵ 


نازنینهایی که نوشته‌شان تکراری و با قابل استفاده نبود: 
لطفاً قبل از ارسال این ستون را بخوانید تا نوشته تکراری نفرستید 


شراره(پرنده آزادی صبربسیار کمی همر اه‌دودلی 
دارد. اگر برود باز نمی گردد) 

دل‌ای دل(اشک می‌دهم که همراهیت کند و مرگ 
که بدانی برمی‌گردی) 

شاهین (آدم‌های غمگین حافظه بهتری دارند) 
مصطفی باقر یسندی(سلامتی رفیقی که پیشمون 
نیست ولی تو قلبمونه) ۲ 

محمد ارمین - تهران(گاهی خدا انقدر صدایت 
رادوست‌دارد که‌سکوت می کند تابگوبی خدای 


من) 

شبگرد شاهرودی(زند گی یک سفراست. حرمت 
اعتبار خود رابا دیگران مشکن) 

اتسود آ(هیچ دلی بی‌بهانه نمی تید نمی دانم دلها 
بهانه گیرند یا بهانه‌ها دلگیر) 

آسمان پرستاره(درددلم‌رابه درب گفتم.چه‌ صیدی 
کرد ماهیگیر از ماهی‌های دق کرده) 


دخنرایرانی( آری آغاز دوست داشتن است گر چه 
پایان هن پیداست امن به پایان دگر نیندیشم | که 
همین دوست داشتن زیباست) 

ح-شاهین شهر(آب اتش راخاموش می کند صبر 
هم خشم را) 

سیده فاطمه-بابل(بعضی وقتا مجبوری تو فضای 
بغضت بخندی. دلت بگیره ولی دلگیری نکنی. 
شاکی باشی ولی شکایت نکنی) 

سحر (راه که می‌روی عقب می‌مانم. نه برای همقدم 
شدن. می خواهم پا جای پایت بگذارم تاردپایت را 
خیابانی به آغوش نکشد) 

امیر حسین-بیجار(آرزوهایت رابر آورده‌می کند 
خدابی که اسمان رابرای خندان گلی می‌گریاند) 
متولد ۵۹( کجاد نبا ل مفهومی‌برای عشق می گردی. 
که من این واژه را تاصبح معنی می کنم هر شب) 
لبلاسراج(باد کردن دوست جرم نیست تو باد کن 
اگر محکوم شدی حبس با من) 
مینیاتور(پرسید:چراد بر کرده‌است؟ در | بینه‌نگاه 
می کنم» آه عشق تو مرا پیر کرده!راست می گفت:او 
برای همیشه دیر کرده) 

اکرم فتحی-سنندج (دو خط موازی بهم نمی ر سند. 
مگر اینکه یکی از آنها خود رابشکند) 

پل شکسته(پاکترین آدم‌های زند گی همانهایی 
هستند که وقتی کنارشانی چاییات سرد 
می‌شود) 

فاطیمارزاقی( ثبت احوال‌همه‌چیزراد رشناسنامه ام 
نوشته جز احوالم را) 

مهری ذکربا بور(این روزه امهربان که باشی 
می‌وندار ند دشمنی» گرگ باشی خیالشان راخت 
می‌شود که از خودشانی.ماتاوان گرگ نبودنمان 
رامی‌دهیم) 

سیامک -همدان (گاهی سکوت راز ناگفتنی‌هاست) 
۲(هیچگاه پاک کنی پیدانمی‌شود که عشق تورا 
از دلم پاک کنه) 

میرزامهربانی (به همه عشق بورز, به تعدادی 
اعتمادی کن. به هیچ کس بدی نکن) 


وا 


جدولها زیرنظر:داودبازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 


حرف (راچه تعداداست؟ . جوایز پرشگان فستقیما هأرق 


آنها ارسال خواهد شد 


a ™ ۵ 1۳۳ 2Y ۶ ۵ ۳ ۳ ۲ ۱ 


۱-لقب کریم خان زند -پارچه‌ای خاص 
کشور یمن ۲- کشف پیر و مادام کوری - 
واه( ۴ے کان اوه قظارے ماد راز 
ماهی‌های کنسروی - کجاست ۴- پیامبری - 
از ماکیان -ارابه‌ای اسبی ۵-نشانی -سهو - 
ساز جاری ۶-لذت. خوشی -از حروف شرط 
_کارگر حمام_منقار مرغ ۷- راه کوتاه- 
طریقه_خواسته ۸-شوی_گوشت آذری_نام 
خدای باغ‌ها و تاکستانها در اساطیر یونان ۹- 
نورانی‌تر -ریسمان ابریشمی عضو کابینه 
۰-قلب قر آن الفبای موسیقی_دریاچه‌ای 
در آسیا! ۱- کجاوه-از سبزی‌های معطر - 
نرخ ۲ ِ- اشاره به دور -جانشین -نقصان 
-وسیله پرواز ۱۳ - نصف -حکیم. بخرد - 
مفتاح ۴ ۱ -بخت واقبال -ستاره دنباله‌دار 
معروف_برقرار. معم ور ۵ ۱ - مر کز ایتالیا 
-چهره شطرنجی -پرهای ریز مرغ -پادشاه 
-غصه. غم ۱۶ -از توابع سروستان شیراز - 
طلوع کرده ۱۷ - زاد گاه نیما -مشهورترین 
اثر گابریل گارسیا مار کز 


عمودی: 

۱-گیج و حیران-مرکز آن تبریز است ۲- 
۳-مساوی -الکتریسیته_جاده اتومبیل‌رو- 
ضمیر وزنی_مرتجع لاستیکی ۴- فر هنگ نامه 
معروف فرانسوی-از بیماریهای عفونی در گلو 
_درختی سه گانه ۵-ویرایش -آلاچیق -پنبه 
زن -نوعی شر کت سهامی ۶-شب - فرمانروایی - 
مقابل مواجب -رفوزه ۷- صورت -جای گلوله - 
پول ژاپن -پارچه فروش ۸- ساختمان -میله وزنه 
برداری_مجموعه حروف یک زبان -٩‏ رئیس 
دینی زر تشتیان _حرف فاصله -حرف تفسیر - 
فرمان ماشین ۰ ۱-ضمیر انگلیسی -تندرست - 
کرانه -قطع سینمایی ۱ ۱- نشانه -ساز سه گوشه 
-کرم شب تاب -محفوظ ۲ ۱- اکسید آهن - 
همراهی-واحد سطح-نوعی موتور -آفت- 
علامت جمع ۴ ۱ - واحد پول کشور سوئّد-حرف 
ندا-منفعت ۱۵ -رمانی معر وف از جارلز دیکنز - 
نوعی سوره 


> E ی کی‎ EE 
LS 5 E کل‎ 


Ep ۲:‏ رات سس 


یکت 


مسافر خوب از خود هیچ ر دی بر جا نمی نهد 


6 تسه 


حرف 


(۱) جه تعد اد است 


؟ 


آن دسته از خوانند گانی که نسبت به || ازبین عزیزانی که هر هفته جدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
جدول های این صفحه پیشنهاد و یا | | شده‌ارسال با تعداد حرف خواسته شده را باذ کر شماره مجله. اسم شهر. نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها || همراه‌بالاپیامک نمایند. یک نفروبرای‌جداول سود و کوو. کا کورووهیداتونیز نفربه‌قیدقر عهانتخاب 
ازساعت ۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هدیه ای به رسم یاد بود تقدیم می گردد.البته به شر طی که کد پستی.نشانی ونام نویسنده 


همراه ٩۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶‏ *پیامک نمایند. 


ابزاربرف | تمرهندی | ۳ 
وه 
| من‌وشما | 
لس ی بي 3 از 
شکم‌بند 


نامی برای شمال 
نیترات نقره | اسب‌ماده | 


جدول سودو کو ۳۶۰۵ 
اعداد ۱ تا ٩‏ را در هر سطر و ستون و مربع‌های کوچک ۲*۳ طوری قرار 
دهید که هر عد د فقط یک بار د رج شود. 


بازدارنده 
| اسپ‌سیاه | ِ 


7 
الاعات ۳۳ ی ساره ۳۹۰۵ 


ونقاط به هم ریخته یک 
شکل پنهان شده است. 
برای‌یافتن آن‌کانی لا 
است مداد یا خود کاری 


باهوش با هوش خود کلنجاربروید _ زیرنظر:سهراب‌صفادار نقأشی‌پنیان 
س د درمیان‌این خطوط 


برداشته‌وخانه‌هایی را که 
e‏ 
e‏ 
E aE‏ 
رنگ کرد از خطوط 
بیرون‌نروید. پس از پایان 
کار یک نقاشی زیبانمایان 


۱/7 ۱ خواهد شد. ۴ 


NY 


۵ م۳ 7۳ 2 (7e AA),‏ 
ص 
: ۲ ,9 
هھ 
71 سیف سب | 


7 شکلبای پنہان در تصویر گله گاوها مارپیچ پر خطرا 8 
گاوها مشغول چراهستند ولی در میان این تصویر ۴ شکل دیگر نیز پنهان شده می خواهیم از قسمت بالاو سمت چپ این مارپیچ وارد ان شد هو پس از پیدا 


برایتان آورده‌ايم و حال از شما می‌خواهیم این شکلها را در تصویر اصلی پیدا کنید. شوید ولی خیلی مراقب باشید چون این مارپیچ بسیار تو در تو و گیج کننده است. 


م هفت اختلاف در بازهم دیر به اتوبوس مدرسهرسیده است.امادرمیان‌این دو تصویر که ازاين صحنه تهیه شدهودر نگاهاول یکسان پاسخهادر 
تصویر اتوبوس به نظر می‌ایند. هفت اختلاف وجود دارد که از شما می‌خواهیم آنها راپیدا کنید. 
مدرسه ۲ 

۱ ۶ ارت ۹۳ .سس 


آدم‌ها فقط در 


دکت 


چب مش کند. متفاه ت بودن 


دار ت زند 


Saba. Adib @yahoo.com صبا اد یب‎ 


T8) 


به‌جای‌مقدمه:خاطرات "حنانه " که به دستم 
رسید. آن را کنار گذاشتم.به نظرم هم کود کانه آمد 
هم تکراری.اما بعد که خوب فکر کردم.دیدم اتفاقا 
دراوج تکراری و کود کانه بودنش,به خاطر کم سن و 
سال بودن نگارنده آن» واقعیتی تلخ دربردارد؛ تلخ‌و 
عبرت آموزا 


EVES 


دفتر خاطراتم رابرایتان می‌فرستم.دلم‌می‌خواهد 
ان راچاپ کنید تاهمه دختران نوجوان آن رابخوانند. 
دختران‌ساده‌ای که گول حرف‌های قشنگ و ظاهر 
فریبنده‌دل‌های‌هوسباز خیابانی رامی خو ر ند.دخترانی 
که عمر عزیز و آبرویشان ر اهمچون‌من.به پای یک 
عشق پوشالی می‌ریزند.ای کاش دختر ان نوجوان و 
چشم و گوش بسته» سر گذشت مرا بخوانند و بدانند 
که یک پسر نجیب عشق گمشده‌اش رادر کوچه و 
خیابان جستجونمی کند وفقط دنبال سوءاستفاده‌از 
دخترانی چون من است که با حماقت خود زند گی‌ شان 
رابر باد می‌دهند. 

۹/اردیبهشت /1۳۹1:حنانەجان!ناسلامتى من 
صمیمی‌ترین دوست توهستم. پس کاملاً طبیعیه که 
ازروی دلسوزی‌ این حرف‌هارو بهت بزنم و بخوام راه 
و چاه‌رونشونت بدم. تو فقط شونز ده سالته و تواوج 
احساسات هستیء ٹؤی این سه چهار ماه عق بویا 
چنان هوش وحواست روبرده کهدیگه به درسو 
کتاب ومدرسه دل نمیدی. آخه چرانمی‌خوای قبول 
کنی که پوریاازاون پسرای خوش تیپ و چر ب زبونیه 
که خیلی راحت می تونه دخترایی مثل تو رو فریب 
بده؟ واقعا خنده‌داره عشقی که توی راه‌مدرسه پیدا 
شده اسمش رو گذاشتی عشق واقعی! تو شیفته ظاهر 
فریبا و حرفای دلنشین پوریا شدی. واسه تو خیلی زوده 


که وارداین بازی‌های عشقی بشی واز زند گی بیفتی. 
این روزابه هیچی اهمیت نمیدی و فقط و فقط به پوریا 
فکر می کنی. 

حوصله پند واندرزهای "زهرا"رانداشتم. خدا 
راشکر که‌با | مدن دبیر ریاضی‌مان.صحبت‌هایش 
ناتمام ماند. 

۳آردیبهشت/۱۳۹۱:امروز به بهانه کلاس 
فوق بر نامه دیر تر به خانه باز گشتم ویک ساعتی با پوریا 
در خیابان‌ه چرخیدم. پوریامی گفت برای ازدواج 
وبه هم رسیدنمان. لحظه شماری می کند. خدایاء از 
خوشحالی رویبرها سیر می کنم.دلم می‌خواهد پدر 
پوریاهر چه زود تراز خارج باز گر دد وبه خواستگاریام 
بیایند. مدام به روزی فکر می کنم که بالباس سفید 
عروسی در کنار پوریا ایستاده‌ام و دست در دست او به 
تمام دختران فامیل که با نگاهی پر از حسد به من خیره 
شده‌اند. می‌خندم. 

۶اردیبهشت/۱۳۲۹۱:امروز. همین که ‌مادر 
وبرادر کوچکم از خانه بیرون رفتند. به سمت تلفن 
شیرجه زدم و شماره پوریا را گرفتم. باشنیدن صدایم 
نز دیک بوداز خوشحالی‌بال در بیاورد.می گفت: حنانه 
جان.دلم خیلی گر فته بود. خوب شد زنگ زدی. البته 
چند بار می‌خواستم باهات تم اس بگیرم امااز ترس 
اینکه مادر یا برادرت گوشی روبردارن وبرای تو بد 
بشه» پشیمون شدم. من به شنیدن صدای قشنگت 
عادت کردم.باور کن وقتی صداتو می‌شنوم. همه غم و 
غصه‌هاموفراموش می کنم. "دوساعتی با پور یاصحبت 
کردم.اوبرایم زمزمه‌های عاشقانه سر داده‌بود و من با 
شنیدن هر واژه‌از جملات دلنواز ش, از حرارت عشق 
قطره قطره آب‌می شدم. 

۰رد یبهشت/۱۳۹۱:زهراام روز با هم 


هھ 
اطلاعات :کل ارہ ۳۳۰۵ 


a‏ سر 


نطقش گل کرده بود ورفته بود بالای منبر. تمام زنگ 
تفریح راداشت سخنرانی می کرد واز بدی دوستی‌های 
خیابانی‌می گفت. زهر | که‌از دوستان دوران‌ابتدایی 
من‌است وتنهادوستی است که پدر و مادرم ارتباط 
ورفت و آمد بااوراتایید کرده‌ان د.می‌گفت: "من تو 
رو خوب می‌شناسم حنانه! اونقدر رمان‌های عشقی 
خوندی که تبدیل شدی به يه دختر رمانتیک. تو 
خیلی ساده و زودباوری. تشنه عشق و محبتی. حالا 
یه شیطان به اسم پوریا سرراهت قرار گر فته و داره 
بهت محبت می کنه. توهم همچین جذ بش شدی که 
خودتوفراموش کر دی. وقتی حرف‌های زهرارابرای 
پوری ابا ز گو کردم.اخمی‌به چهره‌نش اند و گفت: "من 
می‌دونم این حرف ارو برای چی می‌زن ه. اون فقط به 
من وعشقی که به تودارم. حسود یش میشه. دوسه 
باری که اونو کنارت‌دیدم.شعله‌ی | تیش‌حسادت 
توی چشماش زبونه می کشید. واسه همین یکسره 
توی گوشت می خونه که این دوستی‌ها آخر وعاقبت 
نداره و آخرش سرت به سنگ می‌خوره. اصلاً می‌دونی 
چی4؟ من می‌خوام به همه دنیا ثابت کنم که آخر همه 
دوستی‌های خیابونی جدایی نیست.من باتوازدواج 
می کنم و تورو خوشبخت ترین زن‌روی زمین می کنم تا 
به همه ثابت بشه. تو هم اگه از من می‌شنوی, دور زهرا 
روخط بکش ودیگه باهاش رابطه ندا ته باش چون 
نمی‌خوام با حرفای مسخره‌ش تو روازم بگیره." 

۰ اردیبهشت/۱۳۹۱ :امروزحتی جواب سلام 
زهراراندادم.وقتی‌علتش راپر سید رویم راب ر گر دانم 
و گفتم: آدیگه نمی خوام باهات رابطه داشته باشم چون 
عشقم این طوری خواسته! زهرا که معلوم بود ناراحت 
شده,باصدایی بغض آلو د گفت: باشه,عیبی نداره. فقط 
امیدوارم عشق پوریا بیچارهت نکنه! "ورفت... 

۰ /اردیبهشت / ۱۳۹۱: اتفاقی که از آن 
می‌ترسیدم.افتاد. پدرهمین که قب ض تلفن ومبلغ 
نجومی | ن رادید فیوز پر اند و داد وفریادش به اسمان 
رفست.می گفت: فردامیرم پرینتش رومی گیرم.باید 
معلوم بشه کی این همه از تلفن استفاده کر ده و به کجا 
زنگ زده." 

۱/خرداد/۱۳۹۱:دیگر بدتر از این نمی‌شد. 
عصر که در خانه تنهاشدم. سیم گوشی تلفن پذیرایی 
راکشیدم و به پریزاتاقم زدم.داشتم باپوریاحرف 
می‌زدم. به او گفتم: آنمی‌دونی چقدر استرس دارم.اگه 
بابام پرینت رو بگیره وبهت زنگ بزنه, چی؟ ‏ پوریا 
گفت: افعلاً که هیچ خبری‌نیست. نمی خواد بیخود 
نگران باشی. تازه اگه زنگ بزنه بهش میگم چقدر 
خاطر دخترش رومی‌خوام و دیوونه شم."ناگهان 
صدایی در گوشی پیچید.عرق سردی بر تنم نشست. 
به گمانم کسی از سالن گوشی رابرداشته بود. فوری با 
پوریا خداحافظی کردم و گوشی راسر جایش گذاشتم. 
همین که خواستم از جایم بلند شوم در اتاقم باز و 
پدر در چهارچوب در ظاهر شد. او بانگاه پر از خشم و 
عصبانیت. در حالیکه رگ های گر دنش بالا زده بود. 
نگاهم می کر د.هاج وواج مانده‌بودم ونمی‌دانستم چه 
کنم. تاخواستم چیزی بگویم. پدر سیلی محکمی به 


و مادر حرف می‌زدی وباعث شدی‌این‌همه پول تلفن 
بیاد.دختره‌بی چشم ورواحالادیگه می‌شینی با پسر 
غریبه دل‌میدی وقلوه‌می گیری ؟ فکر کردی میذارم 
توی خونه من از این غلطا بکنی ؟ انقدر می‌زنمت که 
عشق وعاشقی از سرت بیفته. "پدراینها را گفت و 
کمربندش را کشید وبه سمتم هجوم آورد.ضربات 
نگ اور و ا اب امن امن و 
دل حاضر بودم در راه پوریا کتک بخورم. نمی‌دانم 
چقدر گذشت که پدر خسته شد و کمربندش راروی 
زمین انداخت ونعره‌زنان گفت: "دفعه آخری باشه که 
می‌بینم بااون پسره حرف می‌زنی. به خداقسم اگه یه 
بار دیگه ببینم یا بش نوم باهاش زد و بند داری» سرتو 
میذارم لب باغچه و گوش تا گوش می‌برم!"مادر که 
برای‌سرزدن به ماد ربز رگ رفته بود. همین که از راه 
رسید.پدر تشرزنان گفت: "مقصر شمایی خانم !من 
که‌از صبح تاشب به خاطر یه لقمه نون اسیرم.امروز 
هم چون حالم خوب نبود. کارم رو زود تعطیل کردم و 
برگشتم خونه. شما حواست به این دختر چشم سفید 
نبوده که اینطوری از آب دراومده." 
۲/خرداد/۱۳۹۱:دیشب تاصبح نتوانستم 
بخوابم.تمام بدنم دردمی کرد.بدتر از همه پدر با 
کارش غرورم راشکست وقلبم راجریحه‌دار کرد. چه 
می‌شدا گر به جای آن بر خورد کمی مراد رک می کر د؟ 
یعنی خودش جوان نبوده؟ عاشق نشده؟ با چشمانی 
گریان لباس‌های مد رسه‌ام راپوشیدم و بی سرو صدا از 
اتاقم بیرون آمدم. خواستم از در خانه بیرون بروم که 
صدای پدر سرجامیخکوبم کرد. گفت: "خوب گوشاتو 
باز کن ببین چی میگم! از این لحظه به بعد مثل سایه 
دنبالتم. به خداقسم. گه دست از پاخطا کنی وبخوای 
بری‌دیدن اون پسره‌یابه هر طریقی باهاش حرف 
بزنی, زنده‌ت نمیذارم. حالا زود از جلو چشمام گمشو!" 
ی آنک ه خداحافطی کنم.از خانه یی رون رفتم. حال 
خراب خودم بس نبود. زه راهم همچون موی دماغ 
مدام پیشم می آمد ومی گفت: "چی شده‌حنانه؟ اخه 
چراانقدر بهم ریخته‌ای؟" چند باری محلش نگذاشتم 
اماوقتی زنگ تفریح سراغم آمد.باعصبانیت گفتم: 
"ولم کن دیگه. آخه به توچه؟ چراتوی کاری که‌بهت 
مربوط نیست.دخالت می کنی؟ زهر اسرش‌راتکان 
داد و گفت: "واقعاً که!"وراهش را کشید ورفت.زنگ 
آخر که‌به صدادر آمد.همین که از مدرسه خارج 
شدم چشمم به پوري افتاد.بادیدنش یاد حرف‌های 
پدرافتادم ودلم از ترس به لرزهافتاد. خواستم تا آرام 
شدن اوضاع بی‌تفاوت از کنار پوریا بگذرم اما طاقت 
نیاوردم. شور عشق نگذاشت او رانادیده‌بگیرم. چند 
باری اطر اف رانگاه کر دم ووقتی مطمئن شدم خبری 
نیست.سریع خودم رابه پوریارساندم.همین که‌نگاهم 
کرد.با گریه گفتم: "دیدی چی شد؟ بابام همه چیز رو 
فهمید. دیروز که گرم صحبت با توشده‌بودم. نفهمیدم 
کی بر گشته خونه و گوشی رو برداشته. نمی‌دونی چه 
قیامتی به پاشدااونقدر کتک خوردم که بدنم سیاهو 
کیرد شد 'پوزیا باضد اتی بقض ال وذ کف ال 
بمیرم‌برات که به خاطر من کتک خوردی.بابات 
امروز به من زنگ زد. نمی‌دونستم اونه و گرنه جواب 


نمی دادم. کلی تهدیدم کرد که دست از سرت بر دارم. 
خواستم بهش بگم که چقد ر دختر شو دوست دارم اما 
به خاطر تو حر فی نزدم وسکوت کردم.من نمی خواستم 
اینطوری بشه حنانه! "در میان گریه خندیدم و گفتم: 
"خدانکنه تو بمیری پور یا.از این به بعد کارمون سخت 
میشه. دیگه نمی‌تونم از خونه بهت زنگ بزنم. مثل 
سابق نمی تونيم هر روز همدیگه رو ببینیم. من اگه یه 
روز نبینمت دق می کنم." پوریا اشک‌هایم را پاک کرد 
و گفت: "منم نمی تونم ازت جدابشم. زند گیم بابودن 
تسوگره‌خورده.پدرم‌هنوز برنگشسته, یعنی چند ماهی 
اونجا کار داره و گر نه می‌اومدیم خواستگاری و تو برای 
همیشهمال‌من‌می‌شدی! نگاهی به پوریا انداختم و 
گفتم: خب. پس چیکار کنیم؟اگه باب ام یه بار من و 
توروباهم ببینه. هر دومون‌رومی کشه. تو نمی‌دونی 
بابام چقدر یکدنده و متعصبه. پوریا کمی فکر کرد و 
گفت: قضیه خواستگاری تابر گشتن پد رم منتفیه ام... 
یه راهی هست واسه اينکه با هم باشیم. "با خوشحالی 
گفتم: آچه راهی پوریا؟ هر چی باشه قبول می کنم." 
پوریا گفت: "فرار. تنهاراه حلش اینه! از خونه فرار کن و 
بیا پیش من. باهم از د واج می کنیم و واسه همیشه پیش 
هم می‌مونیم. اینطوری هیچکس نمی تونه ما رو از هم 
جدا کنه! از شنیدن پیشنهاد پوریا جا خوردم. گفتم: 
"من توروبیشتر از هر کس وهر چیزی توی‌دنیادوست 
دارم و حاضرم به خاطرت هر کاری بکنم امافرار از 
خونه..." پوریانگذاشت حرفم تمام شود. با ناراحتی 
گفت: "پس دوستم نداری. این همه مدت سر کارم 
گذاشته‌بودی. خب.منم بايد قید خونه وخونوادهم رو 
بزنم.حاضرم به خاطرت این کار روبکنم اما توچی ؟ 
بهم اعتماد نداری. به حرفای پدرت فکر کن حنانه. 
به کتک‌هایی که دیشب خوردی.اون فهمیده که‌ما 
باهمدرارتباطیم.امروزوفر داست که مچمون رو 
بگی ره اونوقت باید قید همدیگه رو بزنيم. تواین رو 
می‌خوای؟ ازت خواهش می کنم بهم اعتماد کن حنانه. 
تنها راه خوش بختی مون فراره. خوب فکراتو بکن. اگه 
به حرف من رسیدی, فر داصبح قرارمون‌ همین جا. 
اگه نیومدی می‌فهمم عشقت دروغ بوده و هر چند 
سخته:,برای‌هميشه فراموشت می کنم. پوریااینهارا 
گفت وبی آنکه‌منتظر جواب من بماند.رفت ومرابا 
دنیایی از تردید تنها گذاشت.الان ساعت از سه بامداد 
گذشته ومن همچنان بیدارم. طاقت دوری از پوریا 
راندارم. بدون نگاههای مهربان وحرف‌های قشنگ 
وعاشقانه اش چطور زند گی کنم؟ حال که‌او حاضر 
است به خاطر رسیدن به من قید خانواده‌اش را بزند. 
من نیز به او ثابت خواهم کرد که برای زنده‌نگه داشتن 
عشقمان از هیچ کاری دریغ نمی کنم. 

۳/خرداد/۱ ۰۱۳۹ امروز شناسنامه و پول‌های 
قلکم راداخل کیفم گذاشتم و به هوای رفتن به مدرسه. 
از خانه فرار کر دم. دلشوره‌ای عجیب به دلم افتاده 
بود. پاهایم می‌لرزید وسرم گیج می‌رفت. برای یک 
پورباو کتک‌های‌پدرم افتادم.عزمم راجزم کردم و 
به محل قرارمان رفتم. پوریا منتظرم بود. مرا که دید. 
باخوشحالی به سمتم آمد و گفت: "می‌دونستم میای 


۵ رتست ٩۳‏ اطلمات من 


حنانه.دیگه نگران هیچی نباش. از این لحظه به بعد 
همیشه باهمیم... "قرار بود به خانه یکی از دوستان پوریا 
برویم.وقتی به آنجارسیدیم.حسابی جاخوردم. فضای 
خانه پر از دود سیگار بود. دو دختر و یک پسرجوان که 
لباس‌های زننده‌ای پوشیده بودند. کنار هم نشسته 
بودند و سیگار می کشیدند. پوریا دستم را گرفت و 
گفت: بیا بشین.احساسغریبی نکن.اینادوستامونن." 
دختران جوان که حالتشان عادی نبود. سر تاپایم را 
برانداز کر دند و قهقه‌ای پر صدا سردادند. حال بدی 
داشتم.حرارت بدنم بالا رفته بود ونمی‌توانستم نفس 
بکشم.به پوریا گفتم: "بیااز اینجا بریم. ببین اون پسره 
چطورباچشمای‌هیزش نگام می کنه؟" پوریاخودش 
رابه من نز دیک تر کرد ودستش رادور گر دنم انداخت 
و گفت: کجابریم عزیزم؟ تازهرسیدیم. "سپس 
مقعنه‌ام رااز سرم برداشت. ترسی عجیب بر دلم 
حاکم شده‌بود. پور یا تا به حال چنین آزار دهنده نگاهم 
نکر ده بود. پسر جوان بسته‌ای از جیبش در آورد وبه 
سمت دخترها پرتاب کرد و گفت: پاشین برین تواتاق. 
حواستون باشه سهمیه امروز تون همین قدره. آدخترها 
بسته‌رادر هواقاپیدند و به سرعت به اتاق رفتند. از 
طرزنگاه‌و خنده‌ای که روی لب پسر جوان خشکیده 
بود چندشم شد. خودم راپشت پوریا مخفی کردم. 
پسر جوان خند هبلندی سردادو گفت: مثل‌اینکه 
دوست دخترت خیلی خجالتیه پوریا. اماخب امروز 
دیگه خجالتشو میذاره کنار! "مقعنه‌ام راسر کردم از 
جایم بلند شدم و گفتم: پوریا پاش واز اینجابريم.اگه 
نیای‌خودم‌میرم. اين را گفتم وبه سمت دررفتم اما 
پوربا نا گهان همچون گر گی وحشی به سمتم حمله کرد 
ومرابه سمت آن پسر جوان هل داد. گیج شده بودم. 
ترسیده‌بودم. پشیمان شده‌بودم اما دیگر دير شده 
بود.از نگاه کردن به چشم‌های پوریا می ترسیدم. در 
ان چشم‌هایی که عاشقشان بودم. شیطان خانه کر ده 
بود. گریه کردم.التماس کردم. باور نمی کردم پوریا 
بخواهد چنین‌بلایی‌سرم بیاورد. شروع به فریاد زدن 
کردم.پوریادستش راروی‌دهانم گذاشت وومن 
هم آنچنان گازی از دستش گرفتم که تصور می کنم 
بخشی از پوست وگوش_تش کنده‌شد وید مثل یک 
پرنده که از قفس رها شده باشد از خانه زدم وبی‌درنگ 
جیغ کشیدم و دویدم وقتی‌نزدیکی‌های خانه رسیدم 
تازه متوجه ماجراشدم.اینکه کیفم رادر خانه پوریا 
جا گذاشته‌بودم‌ووقتی کمی آرام تررشدم‌بااوتماس 
گرفتم تاشناسنامه‌ام و وسایلم رابگیرم موبایلش را 
خاموش کرده بود ومن حالا ازیک طرف ترس آن 
حضور راداشتم و از طرف دیگر ترس شناسنامه وه 
دوروزبعد از آن باخبر شدم که گویا بعد از جیغ 
زدن‌های من و جمع شدن همسایه‌ها و شکایتشان افراد 
آن خانه را پلیس گرفته که گویا پوریا هم جزوشان 
بود.من هم با هزار زحمت توانستم خودم رابه حالت 
عادی باز گر دانم البته از حق نگذریم که صحبت‌های 
زهرااین وسط بسیار نجات بخش من بود اومثل یک 
فرشته ساعت‌های متمادی بامن صحبت کرد تاسر به 
سنگ خورده‌ام آرام بگیرد. اماهنوز هم وقتی می خوابم 
کابوس آن خانه لعنتی آرامشم رامی‌گیردو.. و 
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که ده دست گر فتی عاطفه فر و می رد د 
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پیمان قاسم‌فانی 
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گفتگو: پر ستو فرهادی.سید محمد صادق لواسانی 


سس "مارمولک! "رانوشت. چه زمانی که با 


"سن پترزبور گ "در فیلمنامه‌نویسی وباز یگری در خشید و چه وقتی که یک فوتبالیست مشهور رادر مجموعه پژمان" 
سوژه کرد ومردم رامد تی پای داستانش میخکوب.حالا قاسم خانی در آستانه پنجاه سالگی. سراغ یک سوژه جذاب 
دیگر رفته است؛سوژه‌ای که دو سال تمام با ادعای "ملتهب بودن "در راهر وهای وزارت ارشاد سر گردان بود و 
یک روز باید اسم مرده‌هایش عوض می شد وروز دیگر جای زن و مردش در قبر اقاسم خانی در این گفت و گو 
درباره‌موضوعات مختلفی از جمله ممیزی‌های جالب و بعضا طنز گونه فیلم, تفاوت آن‌با مارمولک " 
مظلوم‌بودن خانم‌ها در "طبقه حساس " و... صحبت کرد که خلاصه‌ای از آن را در زیر می‌خوانید: 


#ابحث ساخت فیلمی باام "تب دوطبقه "که بعد 
به طبقه‌حساس تغییر پیدا کر د»دوسالی بود که 
مطرح می شد ومحل بحث بود چه شد که‌بالاخره 
این فیلم ساخته شد؟ 

اول بگویم که گر ازهم ان روزاول خیلی زک 
می گفتند مشکل چیست. یک سال در راهروهای 
وزارت ارشاداین طرف و آن طرف نمی‌رفتیم. 
ا جرایی هم که با آن مشکل داش تند همین دو 
جسد خانم و | قای داستان بود که روی‌هم دفن شده 
بودند.البته مدیران قبلی‌اداره‌نظارت هم تلاش‌هایی 
ابا تغیبردیالوگ یا سکانس به نتیجه مطلوب 
پرسند.اماهر چه تغییر ات مور د نظ رشان اعمال می‌شد 
باز هم می‌دید ند مشکل هم چنان وجود دارد. حتی 
آخرین چیزی که از ما خواستند این بود که اگر جای 
دوجسد در آن قبر دو طبقه عوض شود یعنی مرد زیر 
دفن شود و زن در قسمت بالایی. مشکل حل می‌شود 
که دیگر کار به آنجانرسید. 

)لایعنی چه؟ ایس از این همه رفت و آمدبر اساس 
چه استدلالی موضوع تغییر جای جسدها 

را مطرح کردند؟ 

ببینید! گویا 
این دوستان 


مقداری با آقای کمالی ماموافق بودند که نباید جسد 
همسرش زیر جسد دیگری دفن می‌شد. هرچند این 
کار سهوآانجام شده‌بود. اما بااین حال وباهمه احترامی 
که برای این دوستان قائل هستم. مجبور به بیان همان 
توضیحاتی بودیم که در فیلم به کمالی داده می‌شد که 
"بابا این‌ها جسدند. مرده‌اند... (خنده). 

× یعنی فیلمی که الان روی پر ده سینماهاست. 
نیت به تسه اولیه یماما ز ناد یر رده ؟ 

نه تغییرات کمی دارد.مثلاً در سکانسی که مربوط 
به‌بازی محمدرضا فروتن می‌شود. اونقش رئیس 
دفتر مرجع تقلید آقای کمالی با بازی رضاعطاران) 
راداشت که کمالی برای استفتاء پیش اومی‌روداما 
بعد از گرفتن جواب صحیح و شرعی طوری عصبانی 
می‌شود که می‌خواهد مرجع تقلیدش راعوض کند! 
این یکی از بخش‌هایی بود که گفتند حساسیت زاست 
وآن‌راتغییر دادیم»امااینکهاتفاق وتغییر بز رگی در 
فیلمنامه رخ داده باشد. پیش نیامد. 

× پس می شود گفت که انگار کل اصل موضوع 
از طرف دوستان درست در ک نمی‌شد. 

چرادرست درک می‌شد.ولی‌این نگاه در 
تصمیم گیری‌شان دخیل بود که‌مابالغ‌هستیم و 
تماشاگر خیلی نمی تواند تصمیم درستی بگیرد و گرنه 
مفهوم فیلم که درباره یک تعصب بیما رگونه حرف 
می رند كاملا ر وشن امست:مسنقله اسای کر امن از 
این است که ما یک نگاه‌رسمی ذاریم که نماینده‌اش 
همین | دم‌ها و خانواده‌هایی هستند که در فیلم‌ها و 
سریال‌های تلویزیون می‌بینیم؛ یعنی آدم‌هایی 
که خیلی مودب هستند و نشان می‌دهند 
همهچیت لول ات اما یک 
بخش دیگری هم هست که مردم 
عادی‌ان د و کیلومترهابا انچه 
در تلویزیون می‌بینیسم 

فاص ه دارند.به نظر 
N‏ 

که به یک شوخی 


در فیلمی واکنش نشان می دهند و فریاد وااسلاما سر 
می‌دهند و می گویند بیچاره شدیم و اخلاق نابود شد و 
این حرف‌هاءیادر جامعه و خیابان نیستند یا اینکه لا 
دروغ می گویند. چون مثلا همه می‌دانیم جوک‌های 
محبوب مردم مابه نوعی جوک‌های ر کیک است و به 

×در کارهای شماد و المان خیلی مشخص وجود 
دارد.یکی طنز یاهمان کمدی سیاه که گفتید ویکی 
هم انتقاد؛ مخصوصاانتقاد سیاسی واجتماعی. در 
طول این سال‌ها و به ویژه در مقایسه با "مارمولک " 
روند کار تان را چطور ارزیابی می کنید؟ 

هیچ کدام از اتفاقاتی که تابه حال پیش آمده. 
خیلی مطابق با بر نامه ریزی نبوده آنچه دیده می شود 
نوع نگاه من وشاید هم شیوه‌اعتراض من است. چون 
همیشه در خودم نسبت به خیلی چیز ها منتقدم؛مثلا در 
همین طبقه حساس انتقادم به نوع تعصبی است که 
گاهی نسبت به زنان وجود دارد. البته فقط به آن گروه 
از زن‌هایی که مظلوم واقع شده‌اند ونه همه آن‌ها, چون 
زن‌هایی هم هستند که اصلاً مظلوم نیستند.(خنده) 

ما به نظر م در متن‌هایی که می‌نویسید خانم‌ها 
کمتر دیده‌می‌شوند وخیلی پررنگ نیستند. کلآفکر 
کنم نگاهتان مردسالارانه است! 

نه به خاطر مردسالاری نیست. همان طور که خانم 
میلانی دوست دارد در باره زن‌ها فیلم بسازد چون 
مردهابنویسم,چون آن‌هارابهتر می‌شناسم. ضمن 
اینکه کمدی نوشتن برای | قایان راحت‌تر است. 

× چرا؟ 

بالا خره برای خانم ها مشکلات ممیزی وجود دارد 
و آن‌قدر که‌بامردها می‌توان شوخی کرد با خانم‌ها 
نمی‌شودا شوخی نوشتن برای زن‌ها خیلی راحت 
حتی اجازه خوردن خیار یا هویج راهم ندارند!امادر کل 
و طبیعتادنیای مردانه و رابطه بین مردها را که گاهی 


نوعی خشونت ذاتی در آن است راهم دوست دارم. به 
عنوان مثال چیزی که در سریال رمان خیلی دوست 
داشتم. خشونت ذاتی‌ای بود که در رفتار فوتبالیست‌ها 
وجود دارد. یعنی گاهی طوری‌همدیگر رامی‌زنند که 
طرف له می‌شود اما بعد بلند می‌شوند وانگار هیچ 
اتفاقی نیفتاده است ولی خوب خانم‌ها این طور نیستند 
دیگر. البته به نظرم کلا مردها جذاب‌تر ند (خنده). 

× کاراکتر کمالی رااز اول‌برای رضاعطاران 
نوشتید ؟ 

نه,براساس شخصیت پرویز پرستویی نوشتم. 
اولین باری که سیر وس همتی طرحش رابرایم گفت: 
آقای پرستویی هم آنجا بود ولی ساخت فیلم وشروع 
کار آنقدر طول کشید که ایشان سر فیلم دیگری 
مشغول بازی شد. 

به نظر می ر سد حضور رضاعطاران در طبقه 
حساس "باعث می‌شود که همه به اميد دیدن یک 
کمدی تمام عیار به سینما بر وند.لذاعده‌ای احساس 
می کنند فیلم آنطور که می‌خواهند نیست. 

دقیقا. الان افرادی که‌از "طبقه حساس 'انتظار یک 
فیلم کمدی دار ند احساس می کنند که‌این فیلم در 
نیمه دوم از نفس افتاده در حالی کهاصلاً این طور نیست 
وهدف ماساخت یک فیلم سراسر کمدی وشوخی 
نبود. انتظار پیش آمده‌هم شاید به خاطر حضور رضا 
در فیلم است. چون او انقدر بانمک و کمدین است که 
مر دم انتظار دیگری از حضورش در یک فیلم دار ند:به 
همین دلیل است که می گویم شایداگر پرویز پرستویی 
که طنز خاص رضاعطاران‌راندارد.نقش اصلن را 
بازی می کر د. چنین‌انتظاراتی برای در ک لحن خاص 
"طبه یامن ية وجود تمن مد البق ةباخمة اين 
حرف‌هاءاگر "طبقه حساس "باهر کس دیگری جز 
رضاعطاران ساخته می شد. نصف الان می‌فروخت و 
مردم هم نصف الان دوستش ذاشتند. 

ګدرباره فیلمنامه سینمایی "پژمان" بگویید. 
چه‌اتفاقی‌قرار است‌برای فیلم سینمایی پژمان " 
بیفتد؟ ضمن اينکه می گویند قرار است سال ٩۳‏ 
اولین فیلم تان رابا فیلمنامه‌ای که ۰ ۱ سال است آن 
رابرای‌خودتان‌در کشو گذاشته‌اید. جلوی دوربین 
ببرید. 

از چه جیزهایی خبر داری دا!(خنده)اول 
"پژمان "رابگويم که اولین فیلم سینمایی‌ای است که 
از روی سریال تلویزیونی ساخته می‌شود واگر داستان 
خوبی برای آن نداشتم سراغش نمی‌رفتم. فیلم داستان 
خوب وبانمکی دارد که بازیگ ران اصلی آن پژمان 
جمشیدی وسام درخشانی به همراه یکی از بازیگران 
سینما هستند که خودم حمید فرخ‌نژاد را در نظر دارم 
که امیدوارم جور بشود. ضمن اينکه بهروز رهبری‌فرد 
هم در فیلم هست و داستان ربطی به سریال "پژمان " 
ندارد.یعنی سعی می کنم این طورباشد تا کسانی که 
سریال راندیده‌اند.فیلم راراحت تماشا کنند ومتوجه 
داستان بشوند. 

هیچ وقت این فرصت پیش نیامد که با مهران 
مدیری یک فیلم سینمایی کار کنید؟ 


بعد از سریال "باغ مظفر ".یک ایده‌سینمایی برای 
آن داشتم وبرادران آقاگلیان هم مجوز سینمایی آن 
راداشتند. پیشنهاد من در آن زمان این بود که برویم 
سمت نسخه سینمایی, ولی کلاً آن گروه خیلی تمایل 
به سینما ندارد. 

این تمایل نداشتن, به اختلاف‌هایی که شنیده 
می‌شد میان شماو مهران مد یری وجود دار دمر بوط 
می‌شد؟ 

نه راکش مشکلی نداشتيم.مهران کار خود را 
می کردومن‌هم کار خودم راز یک جایی به بعد 
من احساس می کردم احتیاج دارم به سینما بر گردم 
ودوست داشتم فیلم سینمایی کار کنم در حالی که 
مهران؛ تلویزیون رادوست داشت. ان موقع بحث 
شروع کار شبکه نمایش خانگی هم مطرح بود که 
من علاقه‌ای به آن‌نداشتم.اینکه بین من ومهران 
اختلافاتی وجود داشته باشد. هم درست نیست. اما از 
لحاظ کاری‌تا آخرین کاری که( مرد هزار چهره با 

ل(حالا چرا تلویز یون راخیلی دوست ندار ید ؟ 
در صورتی که "پژمان "و "مرد هزار چهره" مخاطب 
میلیونی داشتند. 

اتفاقا این بخش قضیه که مربوط به تعدد مخاطب 
است‌راخیلی دوست دارم. مخصوصااینکه‌بازخورد کار 
راخیلی‌سریع می گر فتیم واين احساس شگفت انگیزی 
بود.اگر بخواهم خیلی دقیق تر بگویم. من اگر یک تیم 
نویسند گان داشتم که ۸-۷نفر دور هم جمع می‌شد یم و 
حرف همدیگر راخوب می‌فهمیدیم.ازتلویزیون‌بیرون 
نمی آمدم, ولی متاسفانه آن تعداد نویسنده را ندارم 
که بتوانم با آن‌ها راحت باشم و پاس کاری خوبی با هم 
داشته باشیم.الان من فقط یک محراب (قاسم‌خانی) 
رادارم که اوهم اصلاً نویس ند گی رادوست ندارد و 
تابتواند اززیر آن در می‌رود. البته مطمئن هستم 
نویسند گان خوبی داریم امامن به آن‌ها دسترسی 
ندارم واين فرصت راهم ندارم که استعدادهای خوب 
راپیدا کنم وبه آن‌ها اموزش بدهم. 


(شمارابه عنوان پرفروش ترین طنز نویس 
در سینما می‌شناسند و مسعود ده‌نمکی راهم به 
عنوان پر فروش ترین کار گردان. تر کیب این دو 
چطور می‌ش ود ؟ اصلاامکان‌دارد کار مشتر کی با 

شدنی نیست. چون سر اولین فیلمنامه آقای 
ده‌تمکی یعنی اخراجی‌ها ۱"باهم صحبت کردیم. 
ان موقع فیلمنامه کامل نوشته شده‌بود و یک ماه‌با 
هم راجع‌به آن حرف زدیم و هر دو فهمیدیم نگاهمان 
درباره کمدی خیلی خیلی از یکد یگر دوراست.اوبه 
یک چیز می‌خندد ومن به یک چیز دیگر. در نتیجه با 
همه احترامی که برایش قائلم معتقدم نه من می توانم 
با او کار کنم و نه او می‌تواند بامن کار کند. 

×پس کلابه "گفتمان" معتقدید! 

بله کاملااعتقاد دارم. ضمن اینکه خوش حال بودم 
کسی از یک کار دیگر به حوزه فرهنگی می‌آید. حتی 
یک خاطره‌جالب هم ازایشان دارم.زمانی که‌مستند 
آقای‌ده‌نمکی به‌نام "کدام استقلال, کدام پرسپول۰ 1۳ 
در سینما سپیده| کران شد.من هم آنجابودم. گروهی 
از دوستان بسیجی بودند وعده‌دیگری هم جماعت 
سینمایی با تیپ‌های مخصوص به خود شان. برایم 
جالب بود که این جمع دریک جاباهم بر خورده 
بودند وصحبت می کردند واین همان‌مفهوم گفتمان" 
است.من خوشحال بودم که مسعود ده‌نمکی آمده‌این 
دارند باهم گت وگو می کنند.الان هم خوشحالم که 
کار می کند هرچند بعد از اخراجی‌ها ۱ فیلم‌های 
دیگر او راندیدم. 1 

ایک سوال بی‌ربط دیگر!امکان دارد مثلاً 
وقتی دار ید فیلمنامه‌ای را می‌نویسید. خانم رهنما 
به عنوان همسرتان بگوید باید یک نقشی هم برای 
من بنویسی؟ اصلاً به عنوان کسی که احتمالاامسال 
اولین فیلم سینمایی اش رامی‌سازد قراراست بهاره 


بقیه در صفحه ۵۲ 


مر دان بز ر گت همجن کده‌اند که هر چہ از آن‌هادور ر می شوم عظمت آن‌هایشت 


آشکاو می گّ 


دد 


8ر د جوى 


محمد حمید جعفری 


یکی از پرونده‌های عجیبی که خوشبختانه در 
دولت یازدهم مختومه شد. به خدمت گرفتن یک 
وکیل برای پیگیری شکایت از «هالیوود» است؛ 
مسأله‌ای که ظاهر ا دغدغه برخی نمایند گان مجلس 
شده و خواستار پیگیری این شکایت شده‌اند. اما آیا 
حقیقتاً شکایت از «هالیوود» به عنوان محله‌ای در 
آمریکا ونماد سینمای‌ایالات متحده- که در واقع 
هیچ نهاد مشخصی نیست -شدنی است و نتیجه‌ای 
ژارد و آیساراهکار بهتر و افربخضی بسرای مقابل با 
فیلم‌های دارای مضامین ضدایر آنی وجود ندارد؟! 


چراعدم پیگیری؟ 

از رخدادهای چند سال اخیر. هویت بخشی به 
«هالیوود» به عنوان یک نهاد و حتی یک مکتب است 
و «هالیوودیسم» در همین فضا شکل گرفت و خیلی 
جدی‌تر از آنچه در آمریکا گمان می‌رفت. مورد توجه 
قرار گرفت و کار تا آنجا پیش رفت که این محله در 
لسآنجلس که صرفاً به واسطه حضور استودیوهای 
فیلم سازی, نماد سینمای آمریکا شناخته شده, در 
معرض پیگیری حقوقی قرار گرفت! 

این پر ونده‌ها طبیعتا در دولت یازدهم بسته شد 
و اساسا پیگیری نشد؛ اما هم کنون برخی نمایندگان 
مجلس از وزير فرهنگ و ارشاد بازخواست کرده‌اند 
که «چرا شکایت از هالیوود را پیگیری نکرده‌اید ؟» و 
ظاهر آبر خواسته‌شان در این زمینه پافشاری دارند 
و از کشاندن وزیر به صحن علنی نیز جمعیت‌هایی 
شده است. 

قاسم جعفری از اعضای کمیسیون آموزش و 
تحقیقات. یکی از مدعیانی است که به شدت پیگیر 
کف ماجراست. 

این نماین ده مجلس در سخنانش, برخی 
استدلال‌هایی رامطرح کرده‌با این مضمون: «اين 
شکایت در همین حد هم که پیگیری شده است تیتر 
حداقل ۰ ۰ روزنامه مهم اروپا و امریکا بوده است. 
حتی یک روزنامه انگلیسی نوشته بود که اگر ایران از 
هالیوود شکایت می کند چراما این کار رانکنیم چون 
هالیوود عليه آن‌ها هم فیلم می‌سازد. ما می‌خواهیم 
ژهضتی علیه جهان سلطه ایجاد ك و مظلومیت و 
تحقانیت ملت ایران را ابت کنیم. اگر پیگیری‌های 
حقوقی هم درست انجام شود احتمال اینکه این 
شکایت مثل اعاده حیثیت شود وجود دارد». 

در آغاز آنچه مشخص است اینکه هر چند 
شماری از نشریات به این ماجرا پرداخته بودند, قطعاً 
این رقم معادل سیصد روزنامه و حتی صد روزنامه 
مهم اروپا و آمریکا نبود و در درجه بعد. تعدادی از 
نشریات به وکیل خدمت گرفته شده توسط ایران 
پرداخته بودند که یک ضد تبلیغ تاریخی بود و البته 
کاملاً روشن است. این شکایت به جایی نمی رسد. 


۵۲ 
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این شکایات از اساس بی‌حاصل است. زیرا 
کار گر دان و تهیه کننده این اثر می‌توانند به آسانی 
در داد گاه با طرح اینکه آثار مذ کور فیلم داستانی 
سینمایی هستند و نه مستند. پس لزومی ندارد 
که مشابه وقایع تاریخی باشند واساساً بر مبنای 
داستان‌پردازی نویسنده بوده» تبرئه شوند و در چنین 
شرایطی طبیعتاً تنها ایران متضرر خواهد شد که 
صدها هزار و چه بسا چند میلیون يورو هزینه کرده و 
سرانجام بازنده داد گاهی بوده که خود آغازش کرده 
اسست: بنابراینباید زمین بازی را اشستباه نگرفت و 
کات که اس ف اوا ا 
فیلم در دفاع از ایران در همان مسیر داستانی است. 


وکیل مدافع شیطان 


«ایزابل کوتان پر»» و کیلی که برای این پر ونده 
در نظر گرفته شده. از اصل موضوع شکایت بحث 
برانگیزتر بود؛ کوتان‌پر تجربه دستیاری و همکاری 
باژاک ورگاس رادارد. و رگاس به واسطه دفاع از 
بسیاری از گر وه‌های تروریستی و جنایتکاران جنگی 
مشهور نظیر کلاوس باربی جنایتکار نازی مشهور 
به قصاب لیون. اسلوبودان میلوس‌ویچ دیکتاتور 
سابق صربستان و خمرهای سرخ در جایگاه وکیل 
مدافع. به عنوان وکیل شیطان معرفی می‌شود و خانم 
ایزابل کوتان‌پر نیز از استادش تأسی کرده و سراغ 
پرونده‌هایی می‌رود که هیچ و کیلی با هیچ دستمزدی 
حاضر به دفاع از انها نمی‌شود. 

ایزابل کوتان پر علاوه بر آنکه وکیل و همسر ایلیچ 
رامیرز سانچز. ملقب به «کارلوس شغال» مزدور 
چپ و تروریست مشهور بود. از بدترین پرونده‌های 
قابل تصور دفاع کرده و اتفاقا در بیشتر این پرونده‌ها 
نیز به نوعی شکست خورده و در واقع صرفا بدسابقه 
در موارد انتخابی نیست. بلکه در نتیجه دفاعیاتش 
نیز کارنامه یک برنده ران‌دارد. او جزو تیم و کلای 
پرونده ز کریا موساوی از عوامل محاکمه شده درباره 
یازدهم سپتامبر بود که رسماً عضویتش در القاعده و 
اطلاعش از وقوع این حادثه تایید شد و تا کید کرده 
بود. ارزو دارد هر روز یازده سپتامبر باشد و مشابه 
آن حادثه تکرار شود. 

طبیعتاً برای چنین شسخصی حکم اعدام صادر 
می‌شنسن اما وکلای زکریا موساوی که کوتان پر جزو 
آن‌ها یود تا این استدلال که مرگ آ رزوی این عضو 


نی 
اطلاعات کل ارو ۳۹۰۵ 


ارشد القاعده است. خواستار حکم حبس ابد برای 
مجازات بیشترش شدند و اتفاقاً حکم اعدام با همین 
استدلال به حبس ابد تغییر کرد و به واقع با چنین 
نوابغی برای محکوم کردن آمریکا در پرونده«آرگو» 
طرف شده‌ایم که تنها مور د قابل دفاع از کارنامه اش؛ 
حضور در ميان وکلای مدافع روژه گارودی بوده 

متأسفانه در سال‌های اخیر این پروژه‌ها که تنها از 
کیسه بیت‌المال ار قامی را بر باد داد و زمینه سفر های 
توریستی گروهی از چهره‌های نه چندان تأثیر گذار 
رابه ایران فراهم ساخت و حق الو کاله اشخاص نه 
خورده فراهم ساخت. هیچ مطالعات تطبیقی عمیقی 
درباره هالی وود صورت نپذیرفت و مشسخصاً یک 
جز وه صد صفحه‌ای درباره اینکه چگونه می‌توان نظام 
سینمایی عظیمی با بنیان‌های اقتصادی و فنی مشابه 
هالیوود در ایران ایجاد کرد. به عنوان خروجی این 
همایش‌هابه دست نیامد و ای کاش حداقل در این 

شاید بهتر باشد میلیون‌ها يورو یادلار حق 
الو کاله‌ای که قرار است در خوشبیانه‌ترین حالت. 
محصولش تعدادی تیتر در نشریات جهانی باشد 
ودر نهایت با تیتر برنده‌شدن طرف مقابل در این 
پرونده‌ها به پایان برسد. صرف پروژه تحقیقاتی برای 
طراحی یک نقشه راه کاملاً عملی مبتنی بر مفاهیم 
بومی و خطوط قرمز کشورمان برای شکل گیری نظام 
سینمایی عظیم برای کشورمان شبیه آمریکا هند و 
یا کره جنوبی شود. 


ای کاش بزرگ.. 


دراین‌میان.ای کاش بر خی نمایند گان به جای‌اين 
خواسته در خواست تولید | ثار جدی توسط چهره‌های 
بین‌المللی در دفاع از تاریخ ایران (همان مقطعی از 
تاریخ که ۰ رازیر سوال برده) برمی |مدند و 
درخواست تولید فیلمی فاخر را داشتند و درباره دیگر 
آثار نیز رویکردی اینچنینی پی می گرفتند که قطعاً 
اگر با کیفیت آثار جهانی دارای مضامین ضدایرانی 
ساخته شود. نچنان باز تاب جهانی خواهد یافت که 
به کلی تبلیغات ضدایرانی را خنثی می‌سازد. مشر وط 
بر آنکه قائل به استفاده از ظر فیت‌های بین‌المللی 
سینما برای دفاع از سینمای ایران بود. 


کات 


بازر گانی بسیار پر کار بود. 


رادیو ایران بود. 


بقیه از فی ۱ 
رهنماراهم در فیلمش بازی بدهد؟ 

جیزی که اول درباره "بهاره می‌خواهم بگویم. 
این است که در این چند وقتی که بازی‌های اورادر 
ن تر دیده‌ام, تازه به استعدادش پی بر ده‌ام. قبل از آن. 
0 دانستم او بازیگر خوبی است اما معتقد بودم که در 
جاهایی دار د تکراری می شود ولی در چند کاراخیری 


ما دوست دارم بااو کار کنم امادر کار دوم!در کار 
ولم این ریسک رانمی کنم (خنده) 

(چرا؟ واقعانمی ترسید که باانتشار این 
گفت و گو خانه راهتان ندهند؟! 

(با خنده) به دلیل تجربه‌ای که از زمان ساخت 


کو 4 » + 5 2 ٠‏ 4 1 0 
درگذشت آهنگساز معروف در بی خبری و غربت! 
چند روز پیش زمانی که خبر در گذشت محمدرضا لطفی قلب و روحمان را آزرده 
کرده بود. اتفاق تلخ دیگری برای موسیقی افتاد. اما ما بی خبر ماندیم و شاید خیلی 
از مااز این خبر ساده گذشتیم. در یکی از روزهای اردیبهشت یکی از برجسته‌ترین 
آهنگس زان پیشتاز در زمینه موسیقی مدرن خیلی بی‌سر و صدا موسیقی را تنها 


"عطالله خر م" آهنگس از پر کار و آفرینن ده ملودی‌های جاودانه ایرانی به علت 
بیماری سر طان چند روز پیش از در گذشت "محمدرضالطفی "چشم از جهان فر و 
بست.عطاللّه خرم. نوازنده ویلن و آهنگساز در سال ۱۳۰۵ در تبریز چشم به جهان 
کو ى کاس و او به همراه خانواده به رضایبه "ارومیه ‏ کوچ کرد مقداری 
نواختن سازهای موسیقی را در آن دیار فرا گرفت و سپس سوی پایتخت رهسپار شد 
و نزد ابوالحسن صبا موسیقی کلاسیک ایرانی رافراگرفت و نزد آروبن گریگوریان" 


او نزدیک به ۴۰۰ آهنگ در ایران برای شمار زیادی از هنر مندان ایرانی ساخت 
آمر وزه از رادیو و تلویزیون ایران پخش می‌شوند وبیاد گار برای ما مانده‌اند.او علاوه 
بر آهنگ‌های پیشماری که ساخت. در کار سینما و نیز به ویژه در ساختن آگهی 


اخت اهنی اله و گل با سروده بهمادر یگانه از 
کارهای به‌یاد ماندنی از این سه هنر مند است. 

در زمره آثار او می‌توان از بارون بارونه"؛ "لاله 
وگل ام ای اد کو " کجاوه و نیز ترانه 
"پرستو یاد کرد. خرم مدت‌ها رهبر ار کستر جاز 


وی سال‌های پیش از مرگ رادر لس آنجلس 
زند گی می کرد و نیز چند جلد کتاب (گلستان موسیقی 
و همچنین ردیف‌های موسیقی ایرانی) در مورد تاریخ 
ال مت ور ال اا 
۷ سالگی بر روی تخت بیمارستان در حالی که از 
بیماری سرطان رنج می‌برد. از دنیا رفت. 


دهد. 


اولین فیلم کوتاهم دارم که در آن‌به ار به همراه 
مهران‌مدیری.سروش صحت وپگاه آ هنگرانی بازی 
می کردند و پریای ما (دختر پیمان قاسم خانی و بهاره 
رهنما) فقط یک ساله بود... 

ما کلاًبه نظر می‌رسد کمی مردسالار باشید. 
چند گفت و گواز خانم رهنما خواندم که به شدت 
چنین چیزی رانشان می‌داد. 

نه واقع! اما حقیقت این است که اگر در مقابل خانم 
رهنما کمی مردسالار نباشید باید پیش‌بند ببندید. 
ظرف‌هارابشویید ودوخت ودوز کنید.(خنده)من 
کلاً مر دسالار نیستم ولی به آن‌میزان زن‌سالاری 
هم که آبهاره "قائل است.قائل‌نیستم.در نتیجه بین 
خودمان یک مبارزه پنهان دوستانه داریم. یعنی یک 
رابطه و دیالوگ‌های دوستانه داریم که خودمان بدون 
خنده می گوییم ولی فکر می کنم اگر آن رابنویسم کار 
بامزه‌ای می‌شود. البته شخصیتی که خانم رهنمادر 


۶ رت ٩۳‏ طر 


عات 


مریلا زارعی می گوید دو سه‌سال است که با وجود میل باطنی‌اش به 
جهت خاطرات بدی که از نمایشگاه در ذهنش مانده. به آن سر نمی‌زند 
MS‏ اد دلیاس رانی داي 
که بچه‌هانسبت به مد ر سه ودرس خواندن‌دارند.نمی‌دانم کتاب ومطالعه 
وقلم و کاغذ چه سابقه‌ای دار د. که گر چه افراد در رده‌های بالای اجتماعی 
مجبورند مطالعه کنند ام سیر ین می گویند که ما ف صتش رانداريم. 
بسیاری از آنهاوقتی‌هم فر صت دار ند دل‌ودماغ ندارند. مسلمااگر در گیر 
اجاره خانه و هزارجور دغدغه‌های اقتصادی باشی. ذهنت توانی برای 
مطالعه ندارد. در بین 
اقشارمرفههم که 
ذهن آزادتری دارند 
باز هم کتاب‌خواندن 
رایج نیست و معمولاً 
ترجیح بر تماشای 
فیلم است.یعنی اگر 
وقت‌فراغتی‌هم‌باشد. 
آفرادسینما راانتخاب 
می کنند. برای همین 
جار دای نت جر کار کی اتر رمحا کات 
واا اا ا ا 
تاثیری که مطالعه و کتابخوانی بر ارتقای جایگاهشان داشته بگویند. این 
باوربه مرور در جامعه به وجود بیاید که کتاب‌خواندن واقعا به ترقی 
اھا کک ہے کد" 

او را‌حل دیگری هم پیشنهاد می کند: گر خودمان راوادار کنیم تا 
وقتی برای بچه‌ها کادوی تولد می خریم در کنارش دفتر چه ر 
یریم یابه‌طور کلی هر کادویی که‌می‌دهیم.حتما کتابی 
هم کنارش بگذاریم به مرور فرهنگسازی می‌شود. فکر می کنم اگر از 
طریق تلویزیون یاسایر رسانه‌هاهم مسابقات کتابخوانی بر گزار شود و 
مثلا بابتش جوایز در خور توجهی به بر ند گان تعلق گیرد. به مرور زمان 
بر میزان مطالعه مر دم موثر است ومر دم رابه کتاب‌خواندن عادت 


وکتاب‌ هم بگ 


مریلازارعی: ما تنبلیم! 
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مشود ردیل نمی شود 


دومن دولان 


افوا کے 


۱ ۷ 


رل پرشان ار ی ی کرد را شش بيد 
خودش نوشته بودم ومن هم گاهی دوست دارم |د 
ادارادربیاورم که شخصيت بیژن بنفشه خواه خود م 
بودم‌هر چند واقعیت این است که نبودم. ولی بهاره" 
به همان شدت که در سریال دید ید گر فتار و در گر ۲ 


سرش شلوغ است و مادر هم گر فتار تر از پدر. 

او شخصیت مستقلی دارد و خیلی به کار ما علاقه 
ندارد. موسیقی خودش راد نبال می کند و روحیاتش هھ م 
به مادرش نزدیک است و دو تایی با هم خوش ‌اند!ه ۰ 
هم در آقلیت محض قرار دارم و بیشتر در خانه می‌مانم 
ومی‌نویسم طوری که وقتی پریا کوچک بود. یک بار که 
می‌خواستم از خانه بیرون بر وم به من می گفت "ماما E‏ 
که سر کاره» تو دیگه کجا می‌خوای بری!" 


E 


com‏ مهم مور 


AYET“ 
` پاس یدهید و‎ 


جایز ه بگیر ید! 


ازپار کینگ بلوک ۱۳ شرقی صدای‌همهمه و 
برد ام ان ارت و ا 
شده بودند و دو دو و چندچند با هم بحث می کردند. 
چنان ازدحامی بود که مشخص نمی شد بحث بر سر 
چیست؟ گاه‌نام آقای‌امیری "بر زبان می آمد وبرخی 
باخشم به اوناسزامی گفتند. سرانجام‌مردیلاغروبلند 
قد که کے شاله‌س رد روی کابوت یک مایا 
کوفت و گفت: چه خبر تونه؟ چراشلوغش کردین؟ 
ساکت باشین تابر اتون توضیح بدم... | قای کر می از 
شما بعید ه... حسن آقا! لطفا آروم ره 

یکی از کسانی که انجابود. کف دست‌هایش رابه 
هم کوفت و گفت: "ساکت شین ببینیم آقای امیری 
دیگه چه خرجی می خواد روی دستمون بذاره!" 

آقای امیری که همان مرد قدبلند بود. گفت: "خدا 
خیر تون بده‌ادندون به جیگر بذارین تابگم موضوع 
چیه. خبر دارین که قیمت برق کلی رفته بالا. اینجا هم 
بدون پار کی نگ پنج طبقه س. لا مپ‌های پار کینگ و 
راه‌پله‌ها ۳ ساعته روشنه. من می‌خوام واسه لامپ‌ها 
سنسور بذارم. "...یکی از ساکنان گفت: "ما که کنتور 
داریم دیگه واسه چی می‌خوای کنتور بخری؟" آقای 
ام ری ایح واد کے افارضا ورا 
سنسور!" و آهسته‌تر به بقیه گفت: بیچاره از یه گوش 
کره.اون یکی گوششم ضعیفه و رو ۱۱ 
موان که اس هی رو راط ۳ "چند نفر 
خندیدند.یکی دیگر از سا کنان گفت: "من مستأجرم و 
حاضر نیستم همچین پولی بدم. آقای کرمی هم گفت: 
"منم که مالکم حاضر نیستم از این پول‌ها بدم."آ قای 
امیری گفت: کرمی جان چراناسازی می کنی؟ مگه 
بد کاری می کنم که می خوام هزینه‌ی برق روپایین 
بیارم؟ کرمی گفت: "بد کاری‌می کنی که هر ماه‌به 
یه بهونه‌ای از ما پول می گیری. ضمن این که نظافت 
ساختمون خیلی بده. یه نگاه به پشت بوم انداختی؟ 
شده آشغالدونیاین‌همه هم از ما شارژمی‌گیری.من 
پیشنهاد می کنم مدير ساختمون عوض بشه!" 


این پیشنهاد همه را به سکوت واداشت. پس از 
چند انیه آقای امیری گفت: چه بهترافکر کردین 
من خوشحالم که هی پنج طبقه رو بالا پایین برم و پول 
شارژوقبض آب و گاز شماها رواز تون گدایی کنم و 
بریزم به حساب‌دولت؟ شماهالیاقت ندارین که یه 
آدم نجیب مدیر ساختمونتون باشه. "و ناسزاگویان از 
پار کینگ رفت. 
مدتی بود که ساکنان بل وک ۴ شرقی از مدیریت 
آاقای امیری‌ناراضی بودند. تقریبا هر روز درفضای 
سبزی که جلو بل وک بود بین مدیر بل وک وساکنان 
آنجا بحث می‌شد. بر خی معتقد بودند اوبلا تیست 
مدیریت کند.عده‌ای هم در گوشی می گفتند از 
به جیب خودش می‌ریزد.یکی دوبارهم کار مشاجره‌ی 
لفظی به کتک کاری کشیده‌بود. بااین که سن آقای 
امیری بالابود. دست بزن خوبی داشت ومعترض‌ها 
را گوشمالی می‌داد. ظاهری آرام و خونسرد داشت اما 
به‌وقتش‌حسابی از کور هد رمی‌ رفت و کلمات درشتی 
یکی از ساکنان ,در خانه‌ی آقای امیری رازد .او در را 
باز کرد و گفت: کا کسی که در زده بود. دست او 
را گرفت و کشید و آهسته گفت: آبیابریم پشت بوم یه 
چیز عجیب نشونت بدم..." آقای امیری گفت: "حالا 
نميشه فر دانشونم بدی؟ داشتم شام می‌خوردم. "مرد 
آهسته گفت: "به نفع مدیریت خودته که عجله کنی. 
دی ربرسیم,رفته. ...] قای امیری دمپایی پوشید و 
دنبال‌اواز پله‌ه ابالارفت.وقتی که به پا گردرسید. 
همسرش از لای در بالا رانگاه کرد و پرسید: آمیری؟ 
۱ ۱ رش ‌رااز روی‌نرده‌ها 
خم کرد وباانگشست اشاره کرد که هیس!برو توا و 
خودش به بام رفت. همین که به بام رسید. ضربه‌ی 
محکمی به سرش خورد.ناله‌ ی کوتاهی کرد وافتاد. آن 
مرد چند ضربه‌ی دیگر به کاسه‌ی سر او کوفت وپس 
از این که خشم خود راخالی کرد ومطمئن شد آقای 


۸ 
تست ارات ی ارم ۳۹۰۵ 


هوش ازمابی زر 
واز شماخواننده‌ی دقیق ونکته سنج . 
می‌خواهم بگویید آقارضا چه دروغی گفت و 
نوبخت از کجا آن دروغ را کشف کرد؟ 
لطفاًپاسخهای خود رابه‌شماره ۴۹ TT ۰ ۱٩‏ ۱ 
اس.ام .اس کنید وحتمآنام و شهر خود رابنویسید 
TT‏ 
مسابقه حذف می‌شوند. 


ا 


امیری مرده میله‌ای را که با آن ضربه زده بود. از بام. 
به پشت بلوک انداخت و | هسته به راه‌پله سر ک کشید 
سپس به‌ساکتی گذشتن سایه. از راه‌پله پایین رفت و 
وارد یکی از آپارتمان‌ها شد ودررایست. چند ثانیه 
بعد. همسر آقای امیری از آپارتمان بیرون آمد و به 
بام رفت و صدای فریادش در راه‌پله پیچید. در چشم بر 
هم زدنی. کسانی که در واحدهای چهار گانه‌ی طبقه‌ی 
پنجم‌بودند.از | پارتمان‌های خود بیرون |مدند وبه 
سوی بام دویدند واز دیدن ان صحنه شو که شد ند. 
آقارضازود تر از بقیه کنترل اعصاب خود رابهدست 
گرفت وپس از معاینه‌ی نبض آقای امیری. اعلام کرد 
"تموم کرده"وبا گوشی خودش به اورژانس تهران و 
به ۱۱۰ تلفن کرد... ساعتی بعد افراد پلیس جنایی و 
کار آ گاه نوبخت به محل قتل آمدند. جمجمه‌ی مقتول 
پنج بار ضربه خورده و کاملا شکسته بود. افراد پلیس 
جنایی با نورافکن‌های سیار پشت بام راروشن کر دند 
و دنبال وسیله‌ی قتل و ردی از قاتل گشتند ولی چیزی 
پیدانکر دند. ناجار جنازه‌رادر کیسه‌ی‌اموات گذاشتند 
و آن را پایین بردند. 

کاراگاه‌نوبخت افراد پلیس رامر خص کرد ودر 
بوک ماند تا تحقیقات مقدماتی خود راانجام دهد. 
نخست به | پار تمان همسر مقتول, خانم سهندی رفت. 
ظاهرش‌نشان می داد ۳۰ سال از مقتول جوائتر است. 
حدس نوبخت تقریباً درست بود. او ۲۲ساله و همسر 
دوم مقتول بود که نزدیک به یک سال از ازدواجشان 
می گذشت. قبلا مستاجر واحد هشت همان بل وک بود 
که به آقای کرمی تعلق داشت. خانم سهندی‌بادختر 
هفت ساله و پسر ده ساله‌اش زند گی می کر د. شوهرش 
به جرم قاچاق مواد مخدر زندانی شده بود وخانم 
سهندی با راهنمایی‌های آقای امیر ی از اوطلاق گر فته 
بود. شش ماه بعد هم به دلیل مشکلات مالی با آقای 
امی ری ازدواج ک رد.زن‌بیچاره‌حالا کاملااحساس 
بی‌پناهی می کرد. نوبخت با کلمات آرامبخشی که بلد 
بود.اورا کمی آرام کرد سپس خواست ماجراراتعریف 
کند. خانم سهندی‌با گریه وتاله گفت: داشستیم شام 
می‌خوردیم. یه نفر در آپارتمان مارو زد وبا شوهرم 
یه خورده پچ پچ کرد بعش شوهرم باهاش رفت. منم 
سرک کشیدم ببینم کی بود. ندیدمش. فقط دید م 
شوهرم داره میره پشت‌بوم. یه خورده بعد دلشوره 
گرفتم و رفتم ببینم چه خبره. شسوهرم خونین و مالین 
افتاده بود. هیشکی هم روی بوم نبود. جیغ کشیدم. 
همسایه‌ها اومدن بالاو به درمونگاه‌و پلیس خبر دادن" 


۱ 


نوبخت پرسید: "مر حوم امیری دشمن هم داشت؟' 
خانم سهندی نالید: "خیلی... همه‌ی این ساختمون 
دشمنش بودن. واسه ساختمون کلی زحمت می کشید 
ولی کسی قدر نمی دونست.امشب شام از گلوش پایین 
نمی‌رفت وحرص می‌خورد که بهش گفتن مدیر باید 
عوض‌شه. ... نوبخت پر سید: شمامطمئنی که 
درست بعد از این که آقای امیری رفت پشت بوم. 
شماهم رفتین وغیر از ایشون کسی روندیدین؟" 
خانم سهندی گفت: "آره به خدا..ایه دقه هم نشد که 
رفتم بوم. قاتلش دود شده بود رفته بود هوا." نوبخت 
گفت: "شاید پشت دیش‌ها قایم شده‌بوده ووقتی که 
همس‌ایه‌ها اومدن بالا خودشو قاطی اونا کرده. "خانم 
سهندی گفت: "نه آقا! وقتی همسایه‌هااومدن.من‌روی 
بوم بودم. آقارضا وحسن آقاو آقای کرمی وبچه‌هاش 
اومدن‌بالا,آقارضا در بوم‌روبست وهمه باهم دنبال 
قاتل گشتن و کسی روندیدن. نوبخت پرسید: 
"وقتی جیغ کشیدین, چقدر طول کشید تا همسایه‌ها 
اومدن؟ "خانم سهندی گفت: اینایی که‌اول‌اومدن, 
طبقه‌ی پنجم می‌شینن. خیلی زود اومدن...ای وای 
خداحالا وضع زند گی من وبچه‌هام چی میشه؟!.... 
نوبخت وراد ل_داری‌داد و گفت: به هر حال ارث و 
مهریه بهتون می‌رسه و تا حدودی تأمین میشین." 
خانم سهندی زار زد: "نه آقا... هیچی بهم نمیرسه. زن 
عقدیش که نبودم. صیغه‌ی دو ساله بودیم. مهریه هم 
نداشتم." نوبخت پرسید: شوهر سابقتون خبر دارهبا 
مرحم‌امیریازدواج کرده‌بودین؟ خانم سهندی 
گفت: آنمی‌دونم. من فقط دوبار رفتم زندون که اونم 
واسه کارای طلاق بود." 

نوبخت به دیدن حسن آقاو آقای کرمی و آقا 
رضاهم رفت. حسن آقامردی چهل و سه ساله بود که 
با همسر و پسر دانشجویش در طبقه‌ی پنجم زند گی 
می کر د و مالک بود.او برای نوبخت توضیح داد که تازه 
شام خورده بودند که صدای جیغ شنیدند. شتابان از 
خانه به بام رفت و ان صحنه رادید. حسن اقاوپسرش 
اولین کسانی بودند که به بام رسیده‌بودند. او معتقد بود 
قاتل یکی از اهالی بلوک است زیرا آقای امیری به اسم 
این که مدير ساختمان بود همه جیز رابه سود خودش 
تمام می کرد و سا کنان بلو ک به خونش تشنه بودند. 
آقای کر می‌هم تقریباً همین حرف‌ها رازد. اووپسر و 
دخترش آخرین کسانی بودند که از طبقه‌ی پنجم به 
بام رسیده بودند. 

نوبخت به آپارتمان | قارضاهم رفت. چند بار 
درزد تادر باز شد. جلو سرش ریخته بود و صورتی 
پهن و جهار گوش داشت. چهل و هفت هشت ساله 
می‌زد. ویزیتور یکی از ش رکت‌های تبلیغاتی بود. 
مجرد زند گی می کرد و خانه‌اش آشفته و بدبوبود. 
صدای تلویزیون بلند بود واز ساندویچی که روی‌میز 


روبروی تلویزیون بود معلوم بود داشت شام می‌خورد. 
نوبخت که می دانست او کمی ناشنواست بلند گفت: 
"مزاحم شام خوردن شما شدم. امیدوارم ببخشین." 
آقارضا صدای تلویزیون را کم کرد و گفت: 'لابد همه 
بهتون گفتن من کر هستم؟ درسته که کمی‌ناشنوا 
هستم ولی لب‌خونی بلدم. لازم نیست داد بزنین... 
بفرمایین بشینین... چایی بیارم براتون؟ نوبخت 
گفت: زیاد وقت شمارو نمی گیرم. نظر همسایه‌ها 
رو درباره‌ی مر حوم امیری پرسیدم. می‌خوام نظر شما 
روهم بدونم. آقارضا گفت: "مثل هر آدمی خوبی‌ها 
وبدی‌هایی داشت. واسه ساختمون خیلی زحمت 
می کشید ولی راهش روبلد نبود. مدام خرج‌تراشی 
می کرد. حرف هم حرف خودش بود. یه وقتایی هم 
عصبی می شد وبدهنی‌می کرد. 'نوبخت پر سید: یعنی 
معتقدین همین اخلاقش باعث شد کشته بشه؟ آقا 
رضا گفت: "راستش من خودمم از دستش شاکی بودم 
ولی فکر نمی کنم به این خاطر کسی بخواد قصد جونشو 
بکنهاجواب بددهنیبددهنیه نه قتل..... نوبخت 
گفت: شماخوب تحلیل می کنین. شاید بشه از تون 
کمک گرفت.بعضي‌ها مک ا 08 ۱ ۲ 
نظر شماچیه؟" آقارضا گفت: شاید درست میگن 
ولی فکر نکنم کسی به خاطر مدیریت و اخلاقش اونو 
کشته باشه." نوبخت پرسید: به نظر شما واسه چی 
کشتنش؟ آقارضا گفت: حسادت!اين آدم شصت 
سالش بود و یه زن جوون سی ساله داشت. توی این 
بلو ک‌هم‌هستند کسانی که حسودیشون بشه. "نوبخت 
گفت: اگه‌جیزی‌می‌دونین,لطفاً واضحتر بگین!" آقا 
رضا گفت: گناه کسی رونمی‌شورم ولی گاهی می دید م 
که آقای کرمی زیر جلد خانم سهندی می‌رفت. حتی 
شنیدم یه بار بهش می گفت ازش طلاق بگیر خودم 
عقد دائمت می کنم. سه دونگ هم از خونه‌مو به نامت 
می‌کنم." نوبخت گوش خود راخاراند و گفت: شما که 
گفتین مشکل شنوایی دارین؟ آقارضا گفت: در سته. 
این روهم گفتم که لب خونی بلدم.از دور ديدم حرف 
می‌زنن ولب‌خونی کردم نوبخت گفت: سرنخ خوبی 
به من دادین. روی این موضوع بیشتر زوم می کنم... 
راستی؟ شماچندمین نفری بودین که رفتین پشت 
بوم؟" آقارضا گفت: "من‌بعد از حسن آقاوپسرش 
رسیدم. بعد از منم آقای کرمی و بچه‌هاش اومدن. 
من داشتم سریال نگاه می کردم. یه هو صدای جیغ 
شنیدم. جیغ معمولی نبود. رفتم ودیدم بنده‌خداروبا 
چه قساوتی کشتن. معلوم بود طرف ازش کینه داشته 
چون کله‌شوداغون کرده‌بود. نوبخت از اوتشکر 
کرد ووقت رفتن با خنده گفت: "خوش به حالتون که 
مجردین ولیبهتره آستین بالا بزنین چون انگار خونه‌ی 
شمایه کدبانو کم داره‌تایه خورده جمع و جورتون کنه... 
راستی چرانا الا ۱۳۳ 
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آقارضا گفت: "عقل دخترابه ظاهر آدمه.همین که 
می‌فهمن یه گوشم کره و اون یکی هم خوب نمی شنوه 
سرد میشن ومیرن. سرم هم که جلوش کلا ريخته. 
اصلاً بهم میاد ۵ساله باشم؟" 

نوبخت از آنجا به خانه‌ی آقای کرمی سر زد و بااو 
به اتاقی خلوت رفت و آهسته گفت: همسایه‌هامیگن 
شمازیر گوش خانم سهندی حرفایی می‌زدی... نظر 
ود یه ای کے رک هرک کک 
"تهمته... من به خدابا این خانم هیچ صنمی ندارم فقط 
یکی دو بار دیدم داره گریه می کنه. حالش رو پرسیدم 
وخواستم کمکش کنم که خودش نخواست. آخه من 
توی فامیل به مشاور معروفم." نوبخت گفت: "من 
میرم باخانم سهندی در همین زمینه حرف می زنم. 
شما از این بلو ک خارج نشین تا خبرتون کنم." 

نوبخت در خانه‌ی مقتول رازد. خانم سهندی با 
چشم‌های‌سرخ و پلکی کبود در راباز کرد. نوبخت عذر 
خواست و گفت: "فقط چند دقیقه م زاحمتون میشم... 
می‌تونم بیام تو؟ خانم سهندی باتر دید نگاهش کرد 
و گفت: آداشتم بچه‌ها رو می‌خوابوندم... بفرمایین 
توا" نوبخت داخل شد. خانم سهندی به اتاق خواب 
رفت و به بچه‌هایش سفارش کرد بخوابند. بعد در را 
بست وروبه روی‌نوبخت نشست. کار آ گاه کمی درنگ 
کرد و گفت:"آقای کرمی میگه گاهی به شمامشاوره 
می‌داده... درسته؟ نگاه خانم سهندی روی نوبخت 
ماسید و چند ثانیه ماتش برد بعد بااخم گفت: "هنوز 
شوهرم رو کفن نکردم که دارن پشت سرم حرف 
می‌زنن... آقای کر می غلط کر ده که گفته به من مشاوره 
داده.این آقاهیزه!به همه نظر داره. خودم متوجه 
شده‌بودم یه جوری نگاه می کنه ولی هیچی نمی گفتم. 
نمی‌خواستم شوهرم عصبی بشه. تااین که یه روز از 
صبر من سوعاستفاده کرد وبا پررویی بهم گفت چرا 
بهش گفتم اگه یه بار دیگه مزاحم بشی, به اقای‌امیری 
میگم تا ازت به منکرات شکایت کنه." 

خانم سهندی در خودش فرورفت و پس از درنگی 
طولانی گفت: از کجامعلوم کار خودش نباشه؟" 
نوبخت پر سید: "مزاحمتش همین بود یا بازم شما رو 
اذیت می کرد؟ "خانم سهندی گفت: "من از اوناش 
نیستم که بذارم همچین جسار تی تکر ار بشه. همون بار 
اول گوشی رو دستش دادم که اگه بازم پرر و گری کنه. 
میندازمش زندون. همین حالام میرم و می‌شورمش و 
میندازمش روی طناب." ۱ 

نوبخت‌اورا آرام کرد و گفت: فعلاصبر کنین!" 
سپس به دیدن حسن | قارفت واز اوخواست هر چه 
درباره‌ی‌جلسهیپار کینگ می‌داند.باجزئیاتش 
تعریف کند. پس از اين که اظهارات اوراشنید. به 
قرار گاه تلفن کرد و خواست مأمور وماشین بفرستند. 

نیمه شب تازه اغاز شده بود که مأمورها رسیدند. 
به دستور کار آ گاه نوبخت. به دست‌های آقای کرمی و 
آقارضا دستبند زدند و بردند. کارا گاه‌به خانم سهندی 


بقیه در صفحه ۵۷ 


مر د خشمگین بر از 


د 


ھر است و زند گی راز 


هرا 


گین می کند 


۵ کنقو سیوس 


/ خارج از محدوده 


مرتضی‌شمس ع 

دمو کراسی جندان هم تحفه نیست! 

اتفاق أ همین یکی دو هفته پیش بود که‌هوشنگ 
نصیرزاده‌این گرامی رفیق کاربلد. قانون شناس و 
به روز فوتبال ما در یک برنامه تلویزیونی گفت: در 
ورزش یافوتبال(درست یادم نیست) هميشه رآی 
اکثریت درست نیست و در اینجا استثناناًاقلیت 
حرفشان درست‌تر است.هر چند که در آن برنامه 
مجری خیلی زیر کانه تلاش کرد حرف او را از منظر 
سیاسی بشنود و همانگونه به بینند گان القاء کند. اما 
نصیرزاده باهوش تر از اوبود ودر نهایت تاً کید کرد 
ادعایش در این مورد صرفاً در ورزش کاربرد دارد. 

اماحالا من می‌خواهم ادعا کنم اتفاقاً در کشور ما 
شرایط به گونه‌ای پیش رفته که حتی در سیاست هم 
می‌شود به نوعی این تحلیل رادخیل کرد و برایش 
مستند اورد. 

به طور مثال در همین انتخاب دولتمر دان درمجلس 
کرای اسلامی ہی شود تمونه‌هایی ار تاد انس حرف 
را گرفت. مجلس به عنوان بالاترین نماد 
مقننه می‌بایست صلاحیت. کار آمدی و 
صلابت تمام وزرای پیشنهادی رئیس 
جمهور رابررسی و درنهایت با آرای تک 
تک نمایند گان مردم به انهارای اعتماد 
یاعدم ان را بدهد. 

یعنی تبلور عینی دمو کراسی! 

خب در همین مجلس و توسط همین 
و کلای مردم وزرای بالیاقت بسیاری رای 
اعتماد گرفتند که در همین مدت از عمر 
دولت یازدهم توانسته‌اند مسیر کشور را 
در رسیدن به ارمانشهرهایش کوتاه کنند.وزرایی مثلا 
در وزارت ام ورخارجه بهداشست. اقتصاد و صفعت 
انصافاً گل کاشته‌اند و کارهای زیربنایی و درستی را 
در دستور کار خویش قرار داده‌اند. 

به واقع همین ظرافت دیپلماسی در کارهای 
ظر یف ران‌گاه کنید! یا در اقتصاد دیدید چگونه ترمز 
تورم کشیده شد ؟ 

مواردی کیو د ار انا ان ار 
اصلی خودمان خارج نشویم اجازه دهید سخن کوتاه 
کنم بروم سر آن قسمتی که هوشنگ خان نصیر زاده 
مطرح کرد. 

همین مجلسی که در عین دمو کراسی ظریف را 
به‌عنوان وزیر امور خارجه پذیرفت یا بالاترین رای 
ممکن رابه طیب نیا این نابغه اقتصادی داد در خصوص 
ورزش عجیب اشتباه وحشتناکی کرد. 

باعم‌رای‌اعتمادی که سلطانی فر در عین 
شایستگی و توانمندی از مجلس گرفت و باتوجه 
به تیزهوشی د کتر روحانی بعد از مدتی گزینه‌ای 
معتدل‌تر از سلطانی فر ولی به هر حال ور شی به نام 
د کتر نصرا...سجادی به مجلس شورای اسلامی معرفی 


اا اکال کهاتریت ملس سر ابا زکاری 
گذاشته بود وبناداشت به‌هر شکلی شد هسهم گروه 
خودرادرورزش بگیرد. حتی این گزینه معتدل را 
هم نپذ یرفت ود کتر سجادی رابه جایی فررستاد که 
قبل از او سلطانی‌فر به مراتب توانمندتر و کار آمدتر 
رافرستاده بود. 

نتیجه‌این شد که بازهم ورزش بدون وزير بماند! 
که ماند! بعد از ان که مدتهااین وزارتخانه به غلط 
ادغام شده‌باجوانان باسرپررست راهبری شد کار 
عکس شد و این بار از سوی مجلس نشینان پالس‌هایی 
به د کتر روحانی زده شد که اگر این رامعرفی کنید یا 
آن رامی‌پذیریم! 

سر باز زدن د کتر روحانی از این خواسته غير معقول 
هیچ نتیجه‌ای نداشت جز واماند گی کار ورزش 
وجوانان چسبیده به ورزش! روزها پشت سر هم 
می گذشت و مشکلات بودجه‌ای, اجرایی و تشکیلاتی 
این وزارتخانه گل لوبیای سحر آمیز در باغچه دولت 
قدمی کشیدا! 

رئیس جمهور هم در شرایطی گیر کرده بود از 
یک سونمی‌توانست رای اکثریت محترم مجلس را 
اجرانکند واز یک سو دلش پیش اعتلای ورزش بود 


که‌نهایت کوتاه آمد ویکی از گزینه‌هایی که توسط 
مجلسیان پیشنهاد شده بود راپذیرفت واورادریک 
رفرم به مجلس شورای اسلامی معرفی کرد وبدین 
شکل جناب گودرزی عزیز رخت صدارت ورزش را 
بر تن کرد. ۲ 

دقت کنبد نکته ظریفی اینجاست که‌باید به ان 
اشاره کرد. نه اینکه خدایی نا کر ده جناب گودرزی 
خیلی هم محترم هستند واز دانشگاهیان فر هيخته 
کشور هستند و اگر چه برای پست وزارت فرهیختگی 
و 
وم کدی ا اراک لا 
اک ا مل لگ ناه واا ادر 
یک کفش بکنیم و به کی‌روش سرمربی تیم ملی فوتبال 
بگوییم یا باید رضا عنایتی را به عنوان مهاجم اصلی در 
جام جهانی انتخاب کنید و یا در بازیهای پیش رو ۱۰ 
نفره بازی کنید! 

حالا حکایت جناب د کتر گودرزی است. ایشان 
سالهاست که در ورزش بوده‌اند. مدرس دانشگاه 
هستند و دانشجویان بی شماری را آموزش داده‌اند اما 


م2 
ارات ی | رو ۳۹۰۵ 


در تیمی که د کتر روحانی چینش یا ارنج آن را برعهده 
دارندنمی تواند مهره کار امدی‌باشد. فعلا ايشان 
استاد سرزن هستند وتا کتیک تیمی د کتر روحانی 
بازی روی زمین است. خوب وقتی د کتر گودرزی یک 
مهاجم سرزن است قطعاً در تیمی که امیر قلعه نویی 
سرمربی‌اش باشد بهتر جواب می دهد که اساس کار 
تیمی‌اش ضربات ایستگاهی است و سانتر از جناحین! 

البته در خصوص د کتر گودرزی هم به نظر می آ ید 
د کتر روحانی از روی دست احمدی‌نژاد تقلید کر ده‌وبا 
گماردن د کتر نصراله سجادی به عنوان معاون ورزش 
قهرمانی می خواست خط فکری او راهبر ورزش کشور 
باشد.اما گودرزی بامیدانی که به برادران خادم داد. 
عملاً عنان اختیار رااز سجادی گر فت و او رامبدل به 
یک مقام تشریفاتی کرد. 

حمایت عجیب و غریب د کتر گودرزی به 
نیروهای وابسته یا حداقل حامی دولت احمدی نژاد 
بیشتر موّید این نکته است که او بیشتر هماهنگ با 
سمت وسوی مجلس است تاوزیر رئیس جمهور. 
به برخی از انتصابهای د کتر گودرزی نگاهی اجمالی 
می اندازیم: 

دکتر عبدالحمید احمدی رییس محترم انجمن 
نویسند گان وعکاسان ورزشی واز جدی 
ترین حامیان احمدی نژاد در عرصه ورزش 
و مطبوعات ورزشی 

دکتر حمید قاسمی همیشه معاون 
بر گزید گان احمدی نژاد در ورزش در زمان 
سعید لو و عباسی 

د کتر امیر خادم عزیز عنواندارالمپیک 
و جهان از سرمایه‌های ورزش کشور؛ 


8 نمایندهپیشین مجلس شورای اسلامی‌واز 


حامیان دولت قبل 

آقای گر شاسبی معاون پیشین اداره کل 
تربیت بدنی تهران و مدیر کل تربیت بدنی خوزستان 
در زمان احمدی نزاد و دهها نمونه دیگر که در حوصله 
این مقال نمی گنجد. 

البته دوست دارم باور کنید اینهارانمی‌نویسم که 
بگویم افرادی که نامشان بر ده شد. افر اد شایسته‌ای 
نیستند و یا با ورزش بیگانه‌اند که نه اصلا خود ورزش 
هستنداماهر کاری می کنم که این خط کشی محسوس 
را نادیده بگیرم نمی‌شود. 

وقتی عملکرد وزیر محترم ورزش و جوانان رادر 
این مدت سکان‌داری‌شان می‌بینم که متاسفانه عمدتا 
ضعی ف است وناکار امد بی‌اختیار یاد حرف‌های 
مهندس‌هاشمی طبا می‌افتم که در همان نخستین 
حضور د کتر گودرزی گفتند ایشان آمده‌اند که باشند 
قرار نیست کاری در ورزش بشود که بخواهیم تحلیل 
کنیم آیا ایشان می‌توانند یا نه! 

گذشته از این کاش مجلسی کمی تکان می خورد 
وزی ر امور خارجه یاار شاد رافرامی‌خواند تابه طرح 
سئوال شان پاسخ دهند زحمت بکشند یکبار هم توی 
اک بینند اشی که خودشان برای ورزش 
جوانان پختند چه از آب در آمده‌است؟ 


/ داستان‌زندگی 


۳ ۲ ۳ 
بقیه از صفحه ۱۵ 


این آشغال بدون‌سر وصدااستعفامیدین وازشر کت 
می‌رین.اگه دوست داشته باشی راجع به مشب حرف 
بزنی.مطمئن باش شماسه نفر بیشتر ضر ر می کنین چون 
اون وقت طوری می‌فر ستمتون زندان که پا به پای هم 
پیر بشین.والسلام... "خانواده گر گها در یک چشم به 
هم زدن آماده رفتن شدند که دم در دانیال جلویشان 
راگرفت وبه کاووس گفت: "بی انصافیه تواز خواهر 
وپدرت عقب باشی. این را گفت و چنان‌باسر کوبید 
توی صورت کاووس که صدای خر د شدن دماغش 
دانیال شانه‌های ر فقایش رابوسید وبا آنها خداحافظی 
کرد بعد بی آنکه به من نگاه کند.با زور یک لیوان آبلیمو 


| کم 


ا i.‏ ۲ 7 
خوابگزار: مصطفی گلیاری 


sooshtraa@yahoo.com 


گفتم نجس شد! 
میتو زروانی: ا ر و 

از وقتی که به خانه‌ی جدید آمده‌ایم. مدام خواب 
می‌بینم که دستشویی هستم و دیده می‌شوم يا نجس 
می‌شوم. در بیداری مدام فکر می کنم همسایه‌ها برای 
مادوربین و میکروفن گذاشت‌اند. البته زیاد هم پرت 
نمی‌گویم زیر چندی پیش همسایه و شوهر سابقش 
دعوایشان شد. شوهر سابقش گفته بود ازت فیلم دارم 
پخش می کنم.مادرم این‌هامی گویند توهم برت داشته 
و مریضی. 

تعبیر: بیشتر کسانی که خواب می بینند در حمام 
یا دستشویی دیده می‌شوند. در بیداری حس می کنند 


a ۲ 1‏ 
بقیه از صفحه ۵۵ 


وحسن آقاهم گفت خودشان راساعت #صبح 
به پلیس جنایی معرفی کنند. خانم سهندی پر سید: 
"چرا؟ مگه به من مشکوکین؟ای خداچرامن رو 
این جوربدش انس خلق کردی؟ اون از شوهر اولم. 
اینم از دومیش." 

ده‌دقیقه از ٩‏ صبح گذشته بود. خانم سهندی. اقای 
کرمی, آقار ضاء حسن آقا و نوبخت در اتاق باز جویی 
نشسته بودند. همه در سکوت. منتظر بود ند سرهنگ 
شمان اید تا کار گاهنویست فان ل رامعرفی کند. 
صدای تیک تاک ساعتی که روی دیوار بود.بین لایه‌های 
سکوت قدم می‌زد و سنگین جلو می‌رفت. سرانجام در 
اتاق باز شد وسرهنگ شعبانی داخل شد و کنار نوبخت 
نشست. کاراگاه بلند شد و روی وایت بر دنوشت: بلو ک 
۴.زیرش نوشت:مدیر ساختمان. جلوش نوشت: 
ی اما وا کمقادارای زن جرا که 


به خوردم داد. چند دقیقه بعد حس کردم حالم بهتر 
شده گفت: "من بیرون شر کت توی ماشین منتظر تم 
که تا خونه عمو برسونمت. این را گفت و رفت پایین. 
نمی‌دانم چند دقیقه گذشت فقط می دانم به اندازه تمام 
خانه‌مان راه‌افتادیم. در طول راه دانیال نه نگاهم کرد. 
نه‌یک کلمه حرف زد.فقط موقع خداحافظی گفت: 
"امی‌دوارم عاقلانه رفتار کنی لیلا. اون پدر و دختر از 
فردادیگه‌نمیان شر کت. واسه همین اگر تو هم نیای 
واسه همه سؤال پیش مياد که قضیه چی بوده. اینم یادت 
باشه که امشب‌هیچ اتفاقی نیفتاده.هیچ اتفاقی!فردامثل 
همیشهبروسرکارت... نصف‌بد نم از ماشین بیر ون 
بود که بالاخره‌سوالی که ذهنم را پر کر ده بود. به زبان 
آوردم: "تو از کی مراقب من و سیما و کاووس بودی؟" 


۳ 
دانیال لبخند کمرنگی زد و گفت: "پدرم هیچ وقت 


قبول نمی کرد که این دختر و پدرش عوضی هستن ولی 
من مطمتن بودم.اما اگر جواب سوالت رو می‌خوای 
بگیری, باید بگم از خیلی وقت قبل مراقبت بودم.از 
همون دو سال قبل که روی نگاه کر دن تو صورتت رو 
نداشتم. هميشه و هرروز و هر شب دورادور مراقبت 
بودم. "در حالی که اشک از چشمانم فرومی‌ریخت. 
پرسیدم: چرااین کار رومی کنی؟منظورم اينه که چرا 
همه چیز روندیده‌می‌گیری؟ سرانجام دانیال‌نگاهی 
را که دو سال بوداز دیدنش محروم بودم. ريخت 
توی چشمانم و گفت: "واسه اینکه معتقدم عشق یعنی 
گذشت. شاید خطای دوسال قبل من سنگین تر از اشتباه 
و ساد گی امشب تو بود اما... امامطمئنم که من از تو 
بیشتر عاشقم...و من این بار عشق واقعی راتجر به کردم 
عشقی که تنها سه ماه بعد به ازدواج انجامید. 


LL 


دویاد آوری‌مهم: ۱ )همه‌اسم‌هامستعاراست‌واگر 
مشخصاتی که برای بینند گان خواب می‌نویسم, مانند 
مشخصات فرددیگری بود, تصادفی است.ا گر کسی 
می خواهد خوابش چاپ نشود. حتماً تا کید کند که 
چاپ نشود! 


۲) دوستانی که برای تعبیر خواب خود تلفن می کنند. 
لطفأًفقط پنجشنبه‌هابین ساعت ۲ ۱ تا ۱۶ باشماره 
۴ تماس بگیرند وخواهش می کنسم 
شماره‌های دیگر مجله رااشغال نکنند. 


را 
فرصت بود تا خواب‌های بیشتری تعریف می کردید 
یا سوّال‌های بیشتری می‌پرسیدم. می‌توانستم علت 
این وسواس شمارا پیدا کنم تا وسواس شما حل شود. 
پیشنهاد می کنم به مشاوری کاردیده سر بزنید تا 
وسواس شمارا چاره کند. هنوز آن‌قدر جوان هستید 
که بشود چنین مشکلاتی رادر شماحل کرد. پس 
دست روی دست نگذارید و بروید ببینید ریشه‌ی این 
ترس از کجاست؟ ریشه اش حتی می تواند به وقتی 
بر گردد که ادم. کود کی شش هفت ساله بوده و از 
مکل پا ی ی دی تر سید مثلاً مارمولک و 
عنکبوت و سوسک داشته. آن ترس باعث شده به 


باعث حسادت می شد.. زیراینهانوشت:مرد هیزی 
که به زن مردم چشم داشته. و زیر این هم نوشت: 
عقده‌ی حقارت. دور همه‌ی اینها دایره کشید و بالای 
دایره‌نوشت انگیزه‌های قتلاسیس رویش رابه همه 
کرد وبه هریک از آنهاچند ثانیه نگاه کرد. سرهنگ 
شعبانی به ساعتش اشاره کر دو گفت: نوبخت جون 
من جلسهی مهمی دارم و بای د بر م.لطفاً ادای پوارو و 
شرلوک هولمز در نيار وبرو سر اصل مطلب...امااول 
بگ و کد ومشون‌هیزه‌تابدم گوشش روبپیچونن.... 
نوبخت گفت: شاید بشه آقای کرمی رو قاتل دونست 
چون هوس به گردنش جنگ انداخته بوده و عقلش 
درست کار نمی کرده.ما اینجایه مظنون دیگه‌هم داریم. 
مظنونی که همیشه شخصیتش تحقیر شده بنابر این 
جلسهی پار کینگ, مر حوم امیری چطوری آقا رضا 
رو تحقیر کرد؟ حسن آقا کمی جابه‌جاشد ودستی 
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دستشویی نرود و شلوارش را کثیف کند و نگران شده 
ترس دوم همراه با آن ترس اول, دست به دست هم 
می‌دهند و آدم را به این وسواس دچار می کنند که 
دیگران برای من دستگاه شنود گذاشتهاند. درادن 
مختصر کمکی که می‌توانم بکنم. این است: با خود تان 
فکر کنید مگر شما دارای چه مقام مهمی هستید که 
دیگران برای کشف کردن اسرارتان دستگاه شنود 
بگذارند؟ کاترین اشتون که نیس تید. هستید؟ پس 
این فکرها را دور بیندازید. مردم آن‌قدر گرفتارند که 
نمی‌توانند اف.اف خانه را تعمیر کنند چه برسد به این 
که دستگاه شنود برای شما کار بگذارند. 


من‌من کنان گفت: راستش...خب آره.درباره‌ی کر 
بودنش حرفایی زد. من توی چشم‌های آقارضاتنفر 
دیدم. اقای امیری فکر می کرد اقارضا نش نید ولی 
خبر نداشت که آقا رضالب‌خونی بلده. "نوبخت به آقا 
رفا کد ی قاری | 
سرش پایین بود. سبیلش هم بلنده ولب بالاش دیده 
نمیشه. نشنیدم." نوبخت حرف‌های حسن قا را برای 
اوتکرار کرد. آقارضا گفت: مسخره‌س‌احسن اقا 
میگه چون توی چشم من نفرت دیده من قاتل هستم. 
قاضی‌هاتون هم همین طور قضاوت می کنن؟" نوبخت 
گفت: شهادت حسن آ قافقط مار وبه این سمت هدایت 
می کنه که دیشب شمااز دست مر حوم امیری عصبی 
بودی ولی حق‌با شماس واین شهادت نمی‌تونه قاضی 
روراضی کنه...امادلیل دیگه‌ای داریم که ثابت می کنه 
وقتی که‌ماجر ای دیشب رو تعریف می کر دین.دروغ 
ره 
سرهنگ شعبانی گفت: "و اون کدوم دلیله و ایشون چه 
اه 


ی 
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که از ر نج زند گی دتر سد از 3 س دود 
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6ار ب‌اامثل چیبنی 


/ ورزشی 
— س 
در جام جهانی ۱۹۷۴ داوری ازایران به نام 
جعفر نامدار حضور داشت که یکی از بزر گترین 
گافهای تاریخ جام جهانی را داده است. این قضیه 
صحت دارد؟ 
بل ه! خدارحمت کند آق ای نامدار را.به تازگی 
هم فوت کرده‌است. شروع قضاوتهای بین المللی 
داورانایرانی, توسط مرحوم نام دار بود.وی در 
المپیک و جام جهانی ۷۸ آ رژانتین هم حضور داشت. 
تاقبل از وی داور مطر حی در سطح قاره‌هم نداشتیم. 
وی ریاست کمیته داوران کشور رابرعهده داشت. 
از سوی‌دیگر فوتبال ما خیلی قوی‌بود..سه دوره 
قهرمانی در جام ملتهای آسیا در کنار حضور در جام 
جهانی ار ژانتین باعث شده بود که فوتبال ایر ان به 
قدرت اول قاره تبدیل شود و به همین دلیل نیاز بود 
که دار بین المللی هم داشته باشیم. آقای نامدار 
فوتبالیست مکتب شاهین بود وپس از باز نشستگی 
به داوری روی آورد. او در دیدار استرالیا و شیلی در 
جام جهانی ۴ مر تکب یک‌اشتباه‌بزر گ شد وبه 
ری ریچارد بازیکن استرالیایی ۳بار کارت زرد نشان 
داد پس از اینکه داور چهارم اوراازاشتباهش آگاه 
کرد. نامداربازیکن خاطی راباچهار دقیقه تاخیر وبا 
یک کارت قر مز جریمه و اخراج کرد. البته نامدار در 
دیدار رده‌بندی آن تورنمنت بین برزیل ولهستان 
کمک داور بود. 
× پس از آقای نام‌دار در جام جهانی داور 
نداشتیم تا آقای فنایی... 
درست است.وی‌ابتدادر المپیک ۲ ٩بارسلون‏ 
حضور داشت و سپس برای داوری در جام جهانی 
۴ مریکا. | قای فنایی باحضور د ر فینال جام جهانی. 
دوباره‌داوری‌ایران رابه جهانیان معرفی کرد که 


پس از وی آقای خسر وی در المپیک قضاوت کرد. 
عملکر د داور در مسابقات بسیار مهم است. اقای 
فنایی یکی از قویترین کمک داوره ای‌ایران بود. 
درسن ۴۳سالگی و در اوج پختگی به جام جهانی 
رفت. قضاوتهای وی در دور اول هم بسیار خوب 
بود. همه تصور داشتند که | قای فنایی در دور اول 
بازمی گردد اما آنقدر خوب بود که کمک داور 
ساندرپل مجارستانی بود. باید این قضیه را در نظر 
گرفت که حضور در جام جهانی یک بعد است و 
حضور در فینال جام جهانی. یک بعد دیگر. امیدوارم 
روزی این اتفاق بیفتد. 

× |قای فنایی هم پدیده خاصی بود... 

بله, فقط باید بگویم متاسفم که امروز در جامعه 
داوری, از پتانسیل | قای فنایی استفاده نمی‌شود. 
یکی از تقاط ضعف جامعه داوری ما عدم استفاده 
از بزر گان است. 

این روزها در مسابقات بین المللی داوران 
هم به صورت تیمی‌قضاوت می کنن د. این تیم 
شدن برای داوران ما بهتر است یاا گر به صورت 
جدا گانه قضاوت می کردند خوب بود؟ 

بهتر شده‌است جرا که عملکر د بهتری‌نشان داده 
اند. البته برخی مواقع تیمی‌بودن داوران ضرر دارد و 
همکن است با یک اشتباه کر چت تمام تیم داوری از 
مسابقات کنار گذاشته شوند. 

به نظر می آید این قضیه در باره همه داوران 
صادق نیست و بعضی داوران مطرح حتی در 
منورت اشتباه تیمشان بر گشت ثمی حوره 

امروز به این صورت نیست.ا گر تیم اشتباه کند. 
تمام تیم بازمی گردد. ضع ف داوری تیمی. همین 
قضیه است. چندسال پیش برای روبر توروزتی 
این اتفاق افتاد و به خاطر اشستباه کمک داورش از 
مسابقات کنار گذاشته شد. 

لابعد محمد فنایی.در جام جهانی فردی 


مسکه د مراد ی 


ها ال چام نی رم ک.. 


نداشتیم تا کامرانی فر... 

بعدوی‌من کاندیدای حضور در جام جهانی 
شدم که نتوانستم در جام جهانی حضور داشته باشم 
تانوبت به کامرانی فر رسید. وی در دور اول عملکرد 
بسیار خوبی داشت ودر چند صحنه بسیار خوب 
عمل کرد. 

(پس به چه دلیل باز گشت؟ 

عده‌ای در دور اول باید باز گردند. وقتی تیمها کم 
داورهای بهتر می مانند و بقیه بايد به خانه هایشان 
باز گر دند.در جام جهانی قبل هم ایر ماتف ونیشیمورا 
از آسیاحضور داشتند ونمی‌شد سه تیم داوری از 
آسیادر جام جهانی قضاوت کند.اینکه‌داوری در دور 
اول به کشورش باز می گر دد.دلیل‌بر ضعفش نیست. 
مرحله رسیده‌است.ا گر داور ضعیف باشد که اصلا 
در جام جهانی نمی‌تواند حضور یابد. 

و در این دوره چه افرادی را داریم ؟ 
که یک دوره در جام جهانی حضور داشته حضور 
به عنوان داور رزرو خیلی خوب نیست و دوست 
داشتم وی در مسابقات قضاوت می کر د. امابرای 
آقای فغانی تجربه خوبی است و موفقیت بزرگی 
دچار غرور نشوند و آماد گی روحی و روانی خود را 

لاشمادر المپیک حضور داشتید. یک میدان 
بسیار بزرگ... 

المپیک بعد از جام جهانی مهمتر ین تورنمنت 
فوتبال است وجوبسیار سنگینی‌دارد.من در آنجا 
عملکرد خوبی داشتم و تنها تیم داوری‌بودیم که در 


یکی از بزر گتر ین اتفاقات ورزش ایران می‌توانست روزی توسط مسعود مرادی رقم بخورد. داور مطرح ایرانی که تا آستانه 
قضاوت در دو جام جهانی پیش رفت اماد ر هر د وره بنابه دلایلی نتوانست در مسابقات حضور یابد.اتفاقی که | گر می‌افتاد 


می‌توانست نام وی را بیش از پیش بر سر زبانها بیندازد و شاید مرادی می‌توانست همانند محمد فنایی, شگفتی در داوری ایجاد 
کند.به بهانه بر گزاری جام جهانی سراغ مسعود مرادی رفتیم تادرباره‌جام جهانی صحبت کنیم اماوی پیش ماسفره دلش را 
باز کرد وبخش بیشتر گفتگوی ما به سمت حال واوضاع این روزهای جامعه داوری سوق یافت. حرفهایی که مرادی تا به حال 
در جای دیگری بیان نکرده بسیار تلخ وشنیدنی است... 


المپیک به دور دوم نیز راه پیدا کردیم. به عنوان یک 
ایرانی افتخار می کردم که در المپیک حضور داشتم. 
جالب آنکه داوری که در المپیک اشستباه فاحشی 
داشت به جام جهانی رفت اما من انتخاب نشدم. 
من در جام جهانی ۲۰۰۶و ۲۰۱۰ کاندیدای حضور 
درجام جهانی بودم.دررسال ۶ ۰ به‌دلیل اینکه 
کمک داور قطری نتوانست در تست حضور پیدا 
کند. من از حضور در جام جهانی باز ماندم.اين یکی 
از همان نقاط ضعف تیمی‌شدن داوران است. تیم 
داوری ژاپنی جایگزین تیم ما شد. 

لادرسال ۲۰۱۰ کاندیداشده بودید. یس 
چرادر مسابقات حضور نداشتید ؟ 

کاندی داشده‌بودم امارقابت سختی پیش رو 
داشتم. خیلی عوامل در یک داوری دخیل است. 
یتداحمایت کش ور ش رایط سنی واینکه نف چندم 
لیست کشورت باشی, خیلی مهم است. من سالیان 
سال نفر اول لیست کشورم‌بودم.اما درست در 
همان سال من د رلیست به عنوان نفر دوم انتخاب 
شدم.اين قضیه تاثیر گذار بود. در بین ۲ کاندیداء 
من تنها کسی بود م که به عنوان نفر دوم لیست حضور 
داشت وبقیه تفر ول لیست کشورشان ودند شاید 
مسوولان داوری فکر می کر دند با توجه به حذف من 
درسال ۲۰۰۶ شانسی برای جام جهانی بعد ندارم 
لیست‌ایران به عنوان کاندیدا انتخاب شود. که این 
اتفاق نیفتاد و فیفا من رامعرفی کرد. البته باید این 
واقعیت راقبول کرد که آنهایی که در جام جهانی 
حضور داشتند. از من بهتر بودند. 

(مسعود مرادی, حسرت نر فتن به جام جهانی 
رادارد؟ 

حسرت ؟اخیر به هیچ وجه! تنه انقطه خالی 
کارنامه داوری من جام جهانی بود. دلیل حضور 
من در المپیک هم همین قضیه بود. زمانی که برای 
جام‌جهانی ۶ ۰۰ ۲انتخاب نشدم.فیفاو مسوولان 
کنفدراسیون‌فوتبال اسیا. من رابرای حضور در 
المییک ۲۰۰۸ انتخاب کردند. درست است که 


۳۳۰ 


حضور در جام جهانی خوب است اما همینکه مر دم 
در جامعه و رسانه ها شمارا قبول داشته باشند. خیلی 
مهم است.مردم بامن طوری رفتار کر دند که انگار 
در جام جهانی حضور داشتم. 

مثل اینکه فیفا در داوری مشغول جوانگرایی 

دقیقا! شمادر این جام جهانی به جز هاوارد وب. 
نام مطر ح دیگری نمی‌شنوید. با اینکه در گذشته 
ما رکوس مرک. کولیناء روزتی و اسامی‌مطرح 
دیگری‌شنیده‌می‌شد. دلیلش این است که فیفابه 
دنبال جوانگرایی است وسن داوری را پایین آورده 
است.این اتفاق در آسیاهم‌افتاده‌امادرایران خیر 
و ما چوب جوانگرایی نکر دن را خورده ایم. تنها داور 
ایرانی که در جوانی توانسته در آسیاقضاوت کند 
آقای فغانی است و به جز وی فرد دیگری را نداریم! 
امروز داوران در ۶سالگی وارد لیست بین المللی 
می‌شوند و در ۰ سالگی به پختگی می‌ر سند و به 
راحتی می‌توانند در سه جام جهانی حضور داشته 

کلابه نظر می آید در ایران دیگر داور شاخصی 
نداریم. 

بله, آن زمان که من قضاوت می کردم. در کنار 
من اقای‌تر کی.افشاریان وممبینی نیز حضور 
داشتند.رقابتی بین ما وجودداشت.امر وز بسیاری 
از داوران دیگر علاقه و رغبتی به قضاوت ندارند. 
سعید مظفری زاده که از داوری خداحافظی کرد. 
تر کی هم داوری نمی کند. این افراد سرمایه های 
داوری‌ایران بودند که داوری را کنار گذاشتنداما 
متاسفانه هیچ تلاشی هم نشد که بخواهند آنها را 
دوباره به داوری باز گر دانند. بازیکن تیم ملیاگر قهر 
کند: هزار نفر دنبالش می‌روند اما در داوری اینگونه 
نیست.به فرض تر کی گفت نمی خواهد قضاوت کند. 
نباید فردی سراغش می رفت و می‌پر سید مشکلت 
به بدترین شکل ممکن سرمایه سوزی کردیم. 

۲(عتراضات به داوری در این چند سال‌هم که 
بسیار زیاد بود... 

بحث رشوه و تبانی و غش کردن در فوتبال ایران 
بسیار زیاد شد وداوران هم بد ون پشتیبان بودند. 


۶ اروت ٩۳‏ اثلانات کل 


۱ ۳ داوران انتظار داشتند که فد راسیون بیانیه ای محکم 

مت در حمایت از آنهاصادر کند اما این اتفاق هم نیفتاد 
٩‏ ۱ 

و بچه ها دلسرد شدند. البته باید گفت هر جامعه ای 


می‌تواند خوب وبد داشته باشد و ممکن است یک 
داوراشتباهاتی‌هم داشته باشد امابه صرف یک 
اشتباه نباید تمام جامعه داوری رازیر سوال برد.در 
فوتبال ما متاسفانه داور قدرت ندارد. عوامل زیادی 
در عملک رد داور موثر است. داور گزارش تخلف 
می‌دهد وانتظار دارد کمیته انضباطی رای قاطع 
صادر کند امابافشارهایی که از خارج وجود دارد 
رای صادر نمی شود یا رای شکسته می‌شود. و یا اینکه 
در طول بازی داور تحت فشار قرار دارد. 

این روزها جوانان دنبال قضاوت هستند ؟ 

وقتی بز ر گان داوران کن ار می‌روند. انگیزه‌ای 
برای ورود جوانان به داوری پیدا نمی‌شود. امروزه 
من و آقای فنایی و خسروی کجای جامعه داوری 
هستیم ؟! متأسفانه محیط این روزهای داوری سخت 
وعذاب آور شده و محیط سنگینی وجود دارد. بچه‌ها 
از حضور در این جامعه داوری رنج می‌بر ند. از لحاظ 
مالی که پولی نصیبشان نمی شود و از لحاظ اجتماعی 
که‌بارها وبارهابه آنهاتوهین می‌شود. آنها به چه چیز 
باید دلگرم باشند ؟!متاسفانه در کشورمان داوران 
رابه عنوان ر کن اصلی فوتبال قبول ندارند. در همه 
جای‌جهان.داوری نقطه اصلی فوتبال است امادر 
ایران داوران بعد از تدار کات هستند. یعنی نگاه به 
داور از نگاه به تدار کاتچی تیمها هم پایین تر است. 
عدم حمایت قوی از جامعه‌داوری.مارابه اینجا 
رسانده است. 

مر وزه مشکل مالی داوران بر طرف شده 
است؟ 

مبلغ جزیی به داوران حاضر در لیگ بر تر ولیگ 
یک تعلق می‌گیرد. 

این مبلغ به نسبت داوران کشورهای دیگر 
خوب است؟ 

نسبت به عربستان و قطر وامارات. خير اما به 
نسبت کویت وبحرین در یک سطح است. امروزه 
یک داوروسط درل یگ بر تر مبلغ شش‌صد هزار 
تومان دستمزد دریافت می کند (باخنده) که البته 
۰ درصدش به عنوان‌مالیات کسر می‌شود.امکان 
این وجود دارد که فدراسیون پول بیشتری به داوران 
بدهد اما متاسفانه این اتفاق نیفتاده است. داور بايد 
بیمه باشد. امروز آقای بخشی زاده نز دیک به یکسال 
است که در خانه خوابیده و از جیب خودش, پایش را 
جراحی کرده‌است. یک نفر از فدراسیون سراغ وی 
رانگرفته و نگفته که حالت چطور است؟ اصلا فردی 
خبر ندارد که بخشی زاده کجاست !از سوی دیگر ما 
داوری‌به‌نام نوید مظفری داشتیم که از آلمان به‌ایران 
ام ده‌بودوقضاوت می کر دامابعد مد تهاداوری را 
کنار گذاشت. هیچ فر دی از فدراسیون از وی نپر سید 
که تو چرانمی‌خواهی دیگر قضاوت کنی؟ا گر شرایط 
همینطور پیش برود باید داور از خارج وارد کنیم! 

بقیه در صفحه ۱ ۶ 
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ج سس 
کاوه علی اسماعیلی 


کروش؛ عاشق پرواز 


کارلوس کروش سرمربی 
پرتغالی تیم ملی ایران آدم جالبی 
است. کروش هميشه سعی دارد 
0 پرستیژ رسانه ايش را کنترل کند 
امااو همیشه از پرواز ترس دارد. 
فوبیای سوار شدن در هواپیما. 
البته سال قبل وقتی به جای سفر 
هوایی به اصفهان, ترجیح داد با اتومبیل و از اتوبان 
راهی نصف جهان شود. خیلی‌ها به او خرده گر فتند 
تا کروش از کوره دررفته و صراحتاً بگوید: دیوانه‌اید 
اگر فکر کنید من از هواپیما می‌ترسم! اگر کی‌روش 
را دیدید. به روی خود نیاورید که راز زند گیش یعنی 
ترس از پرواز را می‌دانید. 


هواپیمایی برای سلطان 


اماعلی پروین مقلب به سلطان فوتبال ایران که 
این روزها خانه نشین شده و فقط مصاحبه می کند. 


یک فوبیای عجیب دارد. پروین به جای پر واز: از 
هواپیما می‌ترسد! او قصه ترس از هواپیما را این 
طور برایمان تعریف می کند: این همه ادم روی 

2 هم از هواپیما می‌ترسم. وقتی در 
آسمان یک هواپیما می‌بینم وحشت 
| می کنم. در تمام عمرم. سعی کردم 
زیاد سوار هواپیما نشوم. آخر چطور 
ممکن است وسیله به این گند گی(!) 
2۷ برود در دل آسمان و نیفتد؟ او حالا 
از آخرین سفرش با هواپیما برایمان 
خاطره‌می گوید: دعوت شده بودم برای حضور در 
نفر دیگر تجلیل کنند. مجبور بودم سوار هواپیما شوم. 
همین که به فرودگاه امام خمینی (ره) نزدیک شدیم. 
ترسم شروع شد. بالاخره با خودم صحبت کردم که 
چیزی نیست وادامه بده. کارهای مرسوم را انجام 
برویم. پای هواپیما که رسیدیم و عظمت هواپیما را 


دیدم. دوباره ترسیدم. اصلاً دلم نمی‌خواست سوار 
شوم ولی بقیه مسافران را دیدم و گفتم باید بروم. 
حالم خیلی بد بود. نشستم روی صندلی. چشم‌هایم 
رابستم و سرم را چسباندم به پشتی صندلی جلویی. 
همین که موتور هواپیما را روشن کردند. استرسم 
صد برابر بیشتر شد. تا شروع کرد به راه رفتن. من از 
ترس, پاهایم را بالا آوردم. سرم داشت گیج می‌رفت 
اما مقاومت کردم. مهماندار می‌گفت باید تکیه بدهم 
اما واقعاً نمی‌توانستم. بالاخره پرواز شروع شد و ما از 
زمین فاصله گرفتیم اما تا رسیدن به فرود گاه مالزی, 
صدبار مردم و زنده شدم! 


7۳۰ EEE 
کو دبا دلای جان کو تباثی ها‎ 


ترس شد ید درونی از مسائلی که ریشه‌های مختلفی دارد. عدم شناخت و تجربه, داشتن خاطره بد از یک اتفاق» ترس 
غیر منطقی از اشیا ی موقعیت‌ها و امثال آن. «فوبیا» خوانده می شود امااین عار ضه فقط متعلق به آدم‌های معمولی نیست بلکه 
چهره‌های زیادی در جهان د چار این نگرانی و ترس ناشناخته هستند. نمونه بارز و جالبش‌ هم جانی دپ است که به شدت 
از گریم و لباس دلقک‌هامی تر سد یاوودی آلن کار گر دان مشهور که از سگ هاو بچه‌ها می ترسد. حتی جاستین تیمبرلیک 
اه ی ار نا I‏ .حالا اینها به کنار باما 
بیایی یید به دنیای شخصی چند نفر از مهم تر ین چهره‌های فوتبالی که به خوبی آنها رامی‌شناسید .می‌خواهیم به شمانشان دهیم 
آنها هم در خلوت خودشان. گاهی اوقات دچار فوبیا هستند و بااین ترس درونی زند گی می کنند. آدم‌هایی که در ظاهر. 


ترس کاپرفیلد از کابوس؟! 
an‏ 7۳ پامزه داشت به نام جادو گر 
6 2 | اما از وقتی به تراکتورسازی 
€` تبریز رفت لقب جدیدی 
پیدا کرد به نام کاپرفیلد. 
| اما کریمی سعی می‌کند 
حتی‌الامکان سوار هواپیما 
نشود و معمولاً با اتومبیل بی‌ام و خود. ‏ کثر جاده‌های 
قدیمی کریمی در خصوص تکنیکی‌ترین فوتبالیست 
شبال‌های خی ر فر نال ای ران ته نا کت کریمی 
عادت‌های عجیبی دارد مثلاً عاشق خوردن بادمجان 
اماهیچ کدام از اینها به ان دازه خوابیدن علی جالب 
وعجیب نیست. من با کریمی سال‌هاهم اتاق بودم 
و هرگز یادم نمی‌رود که او چطور می‌خوابید. علی 
خیلی بدخواب بود و مدام در هنگام خواب. مشت 
ولگد به آسمان وزمین می کوبید. چندباری به من 
گفت از کابوس و دیدن خواب‌های بد متنفر است 
و هروقت کابوس می‌بیند. تا یکی دو هفته حالش 
د گر گون می‌شود. 
حنیف و داستان تونل رسالت 
حنیف عمر ان زاده مدافع 
جنجالی و پرحاشیه و البته 
بامزه استقلالی‌ها که با همه ا 
شوخی می‌کند. خودش از تونل 
می‌ترسد. دوستان و همبازیان 
وبه همین خاطر وقتی می‌خواهند 
یادش می آورند. حنیف حتی از ورود به تونل رسالت 
هم هراس دارد! 


جمعیتی که بیروز را می‌ترساند 


بهمروز رهبری فرد کاپیتان اسبق پرسپولیس 
هنوز پرافتخارترین بازیکن ایران است که بارها روی 


0 
#س سس ,مارات ل ارو ۳۹۰۵ 


سکوی قهر مانی رفته است. او که به خشونت شد ید 
در فوتبالش مشهور بود. صراحتاً می گوید از جمعیت 
زیادی که به استادیوم ازادی می | مدند می‌ترسید. 
رهبری فر د ماجرا رای اسان این روش هی کید 
بار اولی که قرار بود مقابل استقلال بازی کنم. متوجه 
شدم به شدت از جمعیت داخل استادیوم می‌تر سم. 
یکی, دو ساعتی به شروع بازی مانده بود که به همراه 
سایر بازیکنان برای گرم کردن بدنمان قرار شد به 
داخل زمین برویم. وقتی داشتم از پله‌ها بالا می‌رفتم, 
ناخود ‏ گاه متوجه شدم همه چیز را سیاه و تار می‌بینم. 
نزدیک بود بیفتم روی زمین. فرشاد پیوس گفت 
به روز چی شده؟ اما حالم آن قدر بد بود که حتی 
نمی‌توانستم جواب | قافر شاد رابدهم. جمعیت زیاد 
واقعاً ترستاک است. صدهزار نف فکرش را بکتید! 
بعد از آن. هميشه از دربی‌ها و جمعیتی که بابت آن 
به استادیوم میآمد ترسیدم ولی هیچ کس در این 
مورد چیزی نمی‌داند! 

ترسوهای خارجی 

البته فوبیافقط به چهره‌های فوتبالی در ایران 
محدود نمی‌شسود. خارجی‌ها هم ترس‌های عجیب و 
غریبی دارند. دیوید بکهام ترس شدیدی از بی‌نظمی 
در جینش وسائل خانه و محل کارش دارد. او می گوید 
اگر همه چیزبه هم ريشته باشد حسابی تگران 
می‌شود. مار یو بالوتلی ستاره سیه چر ده و بداخلاق 
تیم ملی ایتالیا و باش‌گاه میلان از تاریکی و تنهایی 
می‌تر سد و هیچ ابایی ندارد که در این مورد حرف 
بزند. 

پدرو مهاجم بارسلونای اسپانیا می گوید وقتی در 
جایی صحبت از مار یا سوسمار و تمساح می‌شود. از 
| ترس زبانش بند می آید! مسوت اوزیل‌هافبک تیم 
ملی آلمان که حالادر آرستال انگلیس بازی می کند 
یز کیت آنه رها ارد شیوانی البو مها جع 
اسبق بایرن مونیخ از "تونل وحشت "در شهربازی 
وحشت داشت و کلارنس سیدورف‌هافبک سابق 
تیم ملی هلند می گفت از ترن هوایی در شهربازی 
متنفر است. انها هم دنیای عجیبی دارند. راستی شما 
از چه چیزی می ترسید یانسبت به چه اتفاقی فوبیا 
دارید؟! 


هاشم و مسی نمی‌توانند لباس‌هایشان را عوض کنند! 


در حالیکه تا آغاز جام جهانی ۲۰۱۴ بر زیل زمان زیادی باقی نمانده,هنوز بحث 
بر سر پیراهن تیم ملی ایران داغ داغ است. در روزهای گذشته بازیکنان و کادرفنی 
بارهابه کیفیت لباس‌ها | عتراض کردند آمابااین وجود فد راسیون فوتبال به هیچ 
عنوان حاضر نیست زیر بار برود. روز پنج شنبه بود که علی کفاشیان در تمرینات 
تیم ملی حضور پیدا کرد و حرف‌های جالبی را در مورد لباس‌های ملی پوشان بر 
زبان آورد. او در وا کنش به ادعای بعضی از بازیکنان که گفته بودند لباس‌هایشان 
بعدازشست وش و کوجک‌شده گفت: این لباس هااستاندارد هستند وبهترین 
نوع و کیفیت اروپایی را دارند و مشکلی در آنها وجود ندارد.اگر گاهی ایرادهایی 
به وجود م ی آید به خاطر نحوه نگهداری آنهاست. این لباس‌هارانباید با آب گرم 
بشویند وبازیکنان باید در نگهداری این لباس‌ها تلاش کنند. امسال سال اقتصاد 
بقاوسی ای با گرب فا کات از ابا فده کم اک بول از 
پارو بالا هم برود باز این کار رانمی کنیم و بازیکنان باید با همین لباس‌ها کارشان را 
پیش ببرند و کسی که بتواند آنها رانگه دارد هنر است. "اما نقطه اوج صحبت‌های 
رئیس فدراسیون فوتبال جایی بود که درباره تعویض پیراهن با بازیکنان حریف در 
جام جهانی گفت: "برای هر دیدار پیراهنی به بازیکنان نمی‌دهیم و باید با یکنان در 
برزیل دررابطه با پیراهن‌های‌خود صر فه جویی کنند.از بازیکنان می‌خواهیم که 
پیراهن‌ه ای خږود رابابازیکنان تیم های دیگر عوض‌نکنند!" صحبت‌های عجیب 
علی کفاشیان خیلی زود به د ستمایه رسانه‌های‌خارجی تبدیل شد تا آ نها به سوژه 
لباس‌های تیم ملی ایران به نحو تمسخرآمیزی بپر دارند. سایت هلندی "فوتبال 
وا را 


ڪڪ 
بقیه از صفحه ۵٩‏ 


پس جامعه داوری‌هم باید سمت جوانگرایی 
برود.البته به نظر می رسد تفکر فد راسیون‌متفاوت 
است... 

قفا هیینطو زاس قدزاښیون فگ رم کنداگر 
سن‌داوربالاباشد پخته تراست ونتیجه بهتری 
خاصل ھی هوک قذ ران یون فقط به ڈنبال جل 
رضایت تیمهاست واز داوران بز رگ برای‌هر بازی 
هیودا فاد کد این قضیه باعث دب رنه 
سوزی است.به عنوان‌مثال در نیم فصل دوم‌لیگ 
یک.ا کنر دیدارهای‌ مهم راداوران لیگ بر تری 
قضاوت کردند. این موضوع یک ضعف است. نه 


جانشین و لاسکو وارد تهران شد 


سرمربی تیم ملی والیب‌ال ایرآن پس از ورود به تهران در 

جمع خبرنگاران گفت: افتخار بز ر گی است که در تهران هستم 
وبیشتر افتخار می کنم که جانشین ولاسکوشده‌ام. اسلو بودان 
کواچ این را گفت وادامه داد: من از سال‌های قبل والیبال ایران را 
می‌شناختم.وقتی پيشنهاد شد که هدایت این تیم رابر عهده بگیرم 
باولاسکومشورت کردم.می دانم کار سختی در پیش دارم. 
برای‌رسیدن به موفقیت باید تلاش زیادی کر د.تیم ایران 
بازیکنان خوبی دارد و من به توانایی‌های آنهاایمان دارم. 
امدوارم وان راو والسال ینارهت کم ٩‏ 


نقطه قوت برای کمیته داوران. تاجه زمانی باید 
داوران جوان راپشت خط داوران بزر گ نگه داریم؟ 
به این صورت است که بن بست بز ر گی در جامعه 
داوری به وجود آمده است. 

به نظر تان دلیل این بن بست چیست؟ 

آمروز می‌خواهم خیلی ر ک باشماصحبت کنم. 
زدوبند مالی در فوتبال‌ایران ژیاد شده‌است همه 
تیمها هزینه می کنند و نتیجه می‌خواهند واگر نتیجه 
نگیر ند اشکال ازداوراست.هیچ فر دی مربی را 
مقصر نمی داند که با ارنج یا تعوی ض‌اشتباه‌باعث شده 
تا تیمش نتیجه نگیرد.اين تفکر باعث شده‌متولیان 
فوتبال داورانی راانتخاب کنند که‌نام بز رگ دارند 
و تادهان تیمها را ببندند. 

#(خود شماسعی کرده‌اید داور جوانی رابه 
کمیته داوران معرفی کنید؟ 


از ار 
عوض کنند "نوشت: یک خبر جالب توجه از ایران.ملی پوشان این کشور در جام 
جهانی برزیل نمی توانند پیراهن خود رابابازیکنان حریف عوض کنند. چرا؟ساده 
است. پیر اهن به اندازه کافی وجود نداردا به همین خاطر فدراسیون فوتبال ایران 
دستور داد که بازیکنان پیراهن خود را به کسی‌ندهند. این خیلی هم بد نیست چرا 
که ایران با تیم های بوسنی, نیجر یه و آرژانتین همگر وه است و هنوز امیدی هست 
تاشاید ستا ر گان آرژانتین بدون درخواست چیزی پیر اهن‌شان رابه ملی پوشان 
ایران‌بدهند! سایت دپور "هم از دیگر رسانه‌هایی است که صحبت‌های علی 
کان راوشس اس ای فت اکا رین درے ر ور اوردواست: 
"بازیکن ان ایران به دلیل کمبودلباس اجازه‌ندارند در جام‌جهانی ۱۴ ۰ ۲برزیل 
پیراهن‌ه ای خود را بازیکنان حریف عوض کنند. ایرآن در جام جهانی بانیجریه. 
بوسنی و آرژانتین‌همگروه‌است ودستور رئیس فدراسیون فوتبال این کشور به 
معنی‌این اسست که هیچ بازیکنی نمی تواندپیراهنش رابلیونل مسسی عوض کند. 
درچندماه گذشته بازیکنان ومربیان تیم ملی ایران‌بار هااز کیفیت لباس خود 
انتقاد کر دند. همچنین باز یکنان ایرانی از اینکه سال گذ شته در لیگ کشور خود 
باتوپ رسمی جام جهانی بازی نکر دند. ناراضی هستند. "در کنار این دوسایت 
۱ 
دادند و به نوعی شگفتی خود رانسبت به این مسئله ابراز کر دند. 


تواج درباره سرایط تمرینات تیم ملی پیش از مس باس لیک 
جهانی‌هم حرف زد و گفت: "ماز مان کمی تااین مسابقات داریم وباید 
ببینیم برای مسابقات پیش رو در چه جایگاهی هستیم .باید دقیق تر 
کار کنیم.من به دستیار انم اعتماد دارم و در زند گی‌ام کارهای‌سختی 
انجام داده‌ام. می دانم که‌اين بار هم می‌توانیم موفق شویم." 

خبرنگاری از او پرسید که آیا می توانید موفقیت‌های قبلی تیم 
ملی‌راتکرار کنید که کواچ گفت: من هميشه می خواهم نفر اول‌باشم. 
هر گز نخواسته‌ام دوم باشم.مده‌ام تا بهتر کار کنم و می‌دانم که 
یبال ایران هم الا داردهن از قبل به این موضوع فکر 
کرده‌ام و مطمتنم می‌توانیم از ظرفیت بالای والیبال ایران استفاده 
کنیم و به موفقیت برسیم." 


نظر دارم وخوب هستند ومن‌هم این موضوع رامنتقل 
می کنم اما کو گوش شنوا؟ فکر می کنند داوری که 
من معرفی کرده‌ام پسرخاله من است يا زدوبندی 
بامن‌داردا تفکرات غلطی در جامعه داوری وجود 


نمی‌دهد. 


دارد. مشکل اینجاست که اگر از کسی تعریف کنی. 
باوی لج هم می کنندابه عنوان عضو کمیته‌داوران 
کشوربایدبگویم که ماهیچ استعدادیاب وحتی 
طرح وبرنامه ای‌برای داوران کش ور نداریم! تنها 
می‌خواهیم لیگ رابه پایان برسانيم. پیشکس وتان 
داوری بای د قبول کنند که ن گاه‌ونگرش به داوری 
باید عوض شود و امروزه‌ نسل جدیدی مشغول 
قضاوت‌هست که بر خی حر فهاو تصمیمهای آنها 
رابرنمی‌تابند. تفکرات سنتی دیگر در داوری نتیجه 
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تر سوهاو صعفامنتظ ف صت می 


دج مه 
ودنن 


سیسوس 
بقیه از صفحه ۱ ۴ 


ایوان نبود. چشم گرداندم. او راکتار حوض دیدم. 
شانه‌هایش هق‌هق می کردند. گذاشتم کنار حوض در 
آتشش بسوزد. شاید بهتر بود آرامبخش می‌خورد. 
ILC‏ 

مهمان‌ها که آمدند. کمی حیرت کردم.اول 
این که نمی‌دانستم جمشید با پدر و مادرش می‌اید. 
واين شاید به معنی خواستگاری بود. حیرت دیگرم 
از دیدن پدر جمشید بود زپرااورا می شا خم :د کتر 
"شاهد پاکستانی" "بود که در دانشکده‌ی ادبیات 
دانشسگاه تهران همکلاس بودیم واورا "شاهد "صدا 
می‌کردیم. طنزش هم این بود که با فارسی لهجه‌دارش 
بگوید: چون‌ایرانی‌ها میگن خدا شاهده پس شاهد 
یعنی خدا." وخوب که به خاطراتم برگشتم. یادم آمد 
اسمش پسوند "چودری" داشت. همان طور باریک و 
بلند و کت شلواری و سبزه‌ی تیره بود. موهایش براق 
ولخت بود و سیاهش سفید شده‌بود. پس این جمشیر 
لندهور پسر شاهد خودمان است!اما او اصلاً لندهور 
نبود. تیپی پاکستانی ایرانی داشت. نگاهش مهربان و 
اصیل بود سس عاشی خذاٹر می گرا کشت د هسال 
بز رگتر از المیرا باشد. وقتی که المیرانا زک نا زک 
راه می‌رفت و پذیرایی می کرد نگاه جمشید دنبالش 
دودو می‌زد و زنبیل زنبیل قربان صدقه پشت سرش 
می گذاشت 

"شاهد " آدم خونگر می بود. مرا که در آن مهمانی 
دید. خونگرم‌تر شد و قبل از شام معطری که اشتهای 
مارابه فغان آورده بود. به همسرش: ازاده اشاره کرد 
و به انگلیسی گفت: استارت ایت!" یعنی شروعش 
کن!" آزاده‌از کیفش جعبه‌ی جواهر کوچکی در آورد و 
جلو المیرا گذاشت ت و به رحمان گفت: "امیدوارم اجازه 
بدین با هم فامیل بشیم. آقارحمان بسته سیگارش 
رابرداشت. سیگار گیر کر ده‌بود و بیرون نمی آمد. 
باندرول بسته را پاره کرد و سیگار بیرون آورد و 
خواست به لب بگذارد. از دستش افتاد. برداشت و 
سر و ته به لب گذاشت و آتش زد. بوی فیلتر سوخته 
وعطر شام در هم آغشت. آقا رحمان بلند شد و سیگار 
رااز پنجره‌بیرون انداخت و پشت به مابه شب نگاه 
کرد و گفت: "رسیم خواستگاری ما اینجوری نیست. 
قرار هم نیست المیرابه این زودی وارد این حرفا 
بشه.اگرم قرار بوده از این حرفا بزنیم. باید قبلش با 
من هماهنگ می‌شد... نه! این رسم ما نیست. "د کتر 
شاهد گفت: ‏ آقا رحمان اگه جسارت شده عفو کنین! 
واقعیت اينه که روز گار عوض شده. این دو تا جوون 
همدیگه رو می‌خوان. هر دوشون هم بسیار خوب و 
محترم هستن. اصل وصال دلست. باقی زحمت اب 
و گلست." آقا رحمان گفت: تمومش کنین! این فقط 
اا ارا ا ت ری کرو 
المیراراه حرف او رابست و به آقا رحمان گفت: "حق 
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امشب همچین حرفی مطرح میشه."‎ 

ظاهر مهمانی خوب بر گزار شد. کسی به سقف 
EET‏ 
آب وه واحرف نزد. گفتیم ولبخند زدیم وشام را 
رارف 
المیرابسی خوددار بود ونگاهش هیچ اعتراض و 
رنجشی نداشت. وقتی که من و رحمان تنها شدیم. 
پرسید: "ضايع کردم؟" دلداری دادم. گفت: "خب 
بی‌ربط که نگفتم .این جه طرز خواستگاری اومدنه؟ 
سر شونو انداختن پایین و یه کاره اومدن و میگن نون و 
پنیر آوردیم دختر تونوبردیم. " گفتم: خب توهم که 
گفتی نون و پنیر ارزونی تون د ختر نمیدیم بهتون... 
این به اون درا" گفت: "خب آره ولی... 
زخمش رامحکم کرد واخم کرد و ادامه داد: "اصلاً 
می‌دونی چیه؟ المیراحق نداره شوهر کنه.خلاص!" 
گفتم: "ولی این حرفت منطقی نیست. داری خلاف 
قوانین آفرینش حرف می‌زنی. "با سرفه گفت: اگفتم 
خلاص! خلاص کردم و تعارف خشک رحمان را 
که می گفت شب بمان, به بهانه رد کردم و وارد دل 
شب شدم. آیاهنوزهم "ته شب, یک حشره هست 
که درحال تجربه کردن قسمت خرم تنهایی خود 
باشد؟ حشره‌راپیدایش نکردم وبسیار طول کشید تا 
به خانه رسیدم. دیوارهای اتاقم چشم به‌راهم بودند تا 
قصه‌ی رحمان را برایشان تعریف کنم. اما هنوز خودم 
از آن قصه سردرنیاورده بودم. یک جایش می‌لنگید و 
"پیرنگ هایش به هم نمی‌خورد. به دیوارهایم گفتم: 
این میتی گذار تا وقتی دگ" 

دو هفته بعد بود که وقتش رسید و چراغ‌های 


"چسب 


رابطه‌ی قصه‌ی رحمان روشن شدند و آه‌از نهاد و 
گزاره‌ی قصه در آمد! باز هم پنجشنبه بود که زیر پل 
حقانی .روبه‌روی انتشارات مۇسسهە‌ی اطلاعات. سوار 
ماشین آقا رحمان شدم. ریش نتراشیده و کبودی 
یلک‌ها و نگاه افتاده‌اش. خوش خبر نبودند. جند و 
چون پرسیدم] . گفت: ا .پشت 
شد واشک‌هایش راسترد. شست مان فقو کرد 
فیط ترف وک راند و کف رخاو داد اليا 
لباس عروسی پوشید. بازویش را فشردم و گفتم: 
"خدا کشتی آنجا که خواهد برد/ وگر ناخدا جامه 
بر تن درد" جوابی نداشتم. حق می گفت. وقتی که 
سرنوشت. باد می‌فرستد. ناخدا کیست که بگوید به 
شمال برویم یاجنوب؟ دو بار میدان ونک رادور زدیم 
اچ لای ا بویت عق میم او ا ی ولی 
این رسم روز گاره. وارد ملاصدرا شدیم و لبخندی 
هشن نمی تونه درکم کنه. حتی خودمم از در ک 
خودم عاجزم." سینه‌ای صاف کردم و گفتم: "خدا 
رحمت کنه فلورا خانم روا اگه حالا بودش, حساپی 
درکت می کرد" سرفه کرد و گفت: "اسم فلورا رو 
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نیار!ازش شرمم میشه. "دلداری دادم که بااين که 
می‌توانستی پس از او ازدواج کنی. خودت را وقف 
المیرا کردی و او رابه سامان رساندی. سیگار روشن 
کردوپک زد و آن رابا اخم دور انداخت و گفت: 
فلورا اینجا بود. لعنتم می کرد. گفتم: احالا دیگه 
واقعا در کت نمی کنم! تو واسه المیراهم پدر بودی 
هم مادر. اگه این دختر زند گی خودش و داشت. حالا 
معلوم تبود گرفتار چه سرنوشست شسومی شد بود." 
گفت: شاید آره شایدم نه ولی اومدن المیرا و رفتن 
فلورا سرنوشت شومی واسه من رقم زد پرسیدم چه 
سرزٹوشتی؟ جوابش سیگار بود تسار که همه | 
پس از چند پک بیرون می‌انداخت. هنوز نمی‌توانستم 
این حد از ازدواج المیرابیمار شده‌بود ؟ در خودم 
نشسته بودم و دنبال جواب می گشتم. رحمان پشت 
فرمان قوز کرده بود و به سویی می‌رفت. ماشینش 
داشت ترانه‌ای محلی می خواند: آدرختی سبز بودم 
کنج بیشه/تراشیدن منوبا زخم تيشه // تراشیدن 
منوقلیون بسازن/ که آتیش بر سرم باشه همیشه." 
هر دوساکن وادی خاموشان شده بودیم و در خود 
با دیگری حرف می‌زدیم. دلم می‌خواست از چند 
و چون مراسم عروسی المیرا و جمشید چیزهای 
بیشتری می‌پررسیدم ولی رحمان در پیله‌ی دود آلود 
سکوتش جمیده بود و راه نمی‌داد. چندی که خیابان 
پیمایی کردیم. ترمز کرد و گفت: "چند ساعت دیگه 
پرواز دارم. میرم دوبی. اونجا سرمایه‌ی خوبی دارم. 
نقدش می کنم و میرم جایی که کسی پیدام نکنه. هر 
چی هم تو ایران داشتم. محضری, بخشیدم به المیرا." 
گفتم: اولی... "در حرفم نشست و گفت: "کار من از 
ولی و اگر و شاید گذشته. تعجب می کنم که چطوره که 
هنوز زنده هستم...می‌دونم که از حرقام گیچ شدی. 
یه نامه برات نوشتم که بهت میدم ولی قول بده بعد 
از پروازم بخونیش." 

آسمان پس از نیمه شب همیشه زیباست. خوشه 
خوشه پروین و یک جنگل ستاره دارد. حالا وقتش 
بود که نامه‌ی رحمان را می‌خواندم تا معمای قصه‌اش 
برایم حل می‌شد. رحمان نوشته بود: "خجالت می کشم 
از مشکلم بگم اما بهت میگم تا توی این دنیای بز رگ 
اقلاً یه نفر بدونه من چه رنجی می کشم. من عاشق 
المیراهستم وبااین که فتوا دادن که ازدواج پدر خونده 
و دخترخونده اشکال نداره نمی تونم این احساسم رو 
بروز بدم چون همه میگن این که دختر ته! از حرف 
مردم که تگذریم, آیسا می‌تونم به المیرایی که تا حالا 
فکر می کر ده باباش هستم. بگم بیا زنم شو؟ نمی‌تونم. 
از طرفی با این که جمشید رقیب منه. دست المیرا 
رو گذاشتم تو دستش چون اگه ادعا می کنم عاشق 
المیراهستم, بايد خوشی اونو بخوام وروی دل خود م 
پا بذارم. من دارم میرم و تاروزی که زنده هستم باید 
مثل لولای زنگ‌زده‌ی در ناله کنم. من میرم و آهم رو 
توی‌بادهای ی Eg‏ 
این طوری بهتره!" 


/ پیغامهای روشنایی 
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روحیه‌ای بسیار خوب و قوی دارید و در شرایطی 
که خیلی‌ها میدان رادر مواجهه با مسایل روزانه 
خالی می کنند. شما طوری رفتار می کنید که گویی 
وقتی با مانعی روبرو می‌شوید سخت تر می‌شوید. 
البته می‌دانم که در درون اینگونه نیست. ولی همین 
نمای سرسخت. و در مقابل مهربان شما قابل تقدیر 
است. در مورد فردی که می گویید خیالتان راحت 
شده باید تاکید کنم مواظب باشید چون در پلک بر 

هم زدنی اوضاع تغییر خواهد کرد. 
E‏ 
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طوری رفتار می کنید که در نمای بیرونی همه 
راشیفته خود می‌سازید. طوری که خیلی‌ها از 
صمیم قلب خواستار شکل رفتاری شما هستند. ولی 
از درون فردی پیچیده تو در تو و ناشناخته‌اید به 
نحوی که خودتان هم بارها به این موضوع رسیده‌اید 
واز اطرافیان شنیده‌اید که تکلیفشان با شما خیلی 
مشخص نیست. می خواستید تیری را به هدف بزنید 
که شما بعد از توکل به خدا فقط تلاش کردید و باقی 
ماجرا خودش پیش آمد. پس خوشحال باشید. 

اداد وه دی 

فردی قابل اعتماد. دقیق. سیاستمدار. مصمم و 
باهوش هستید و برای هر گره‌ای راه حلی در ذهن 
خود دارید. ولی وقتی نوبت به خودتان می‌شود با 
یک دنیا گره کوچک و بز رگ سر و کله می‌زنید که 
این نشان دهنده شلوغی شدید ذهن شما و نداشتن 
فرصت کافی بر ای شناخت نقاط ضعف است. 
دوست خوبم. تا مرحله اول کار رضایت دارید واين 
خیلی خوب است. ولی احتیاط کنید. زیرابه پلک 
زدنی اوضاع می‌تواند متفاوت شود اگر از وجدانتان 
کمک نگیرید. 
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تیر ۵ 9 ° 7 

در مواقعی که آرام هستید و می‌توانید با کنترل 
ذهنتان خود واقعی‌تان باشید همه دنیا در جنگ 
شماست. اما به محض اینکه آشفته می‌شوید و دل 
نگرانی‌های همیشگی به سراغتان می آید می‌بینید 
در درون دریای خودتان غرق می‌شوید. 

دوست خوبم! می‌شود به نتیجه مطلوب 
رسید.اما باید قدرت فکری و جسمی خاص خودتان 
را داشته باشید و کنار آن از عوامل تاثیر نپذیرید! 


OO o ° 0 
مرداد م٩ مرو‎ 

می کر دید می‌رسید. اما قبول کنید که هنوز هم با 
نقشه نهایی ذهنی خودتان و انتظارات تمام نشدنی 
اطرافیان مواجه هستید و این یعنی احتمال خطای 
شما بسیار است و امیدوارم خطایی را مر تکب 
نشوید که دیگران از شمافرار کنند و تنها بمانید. 
لته می بیشم که شرایط شما نابهتجار ودار سخك 
است. ولی شما هم باید اعتراف کنید که زمان زیادی 


شهریور م0" 


گاهی رفتار شما به گونه‌ای است که اطرافیان 
رااز شمافراری می‌دهد. اما گاهی آنقدر مهربان و 
با گذشت می‌شوید که برای دشمنانتان هم رسیدن 
به شما یا موقعیتتان یک ارزو به نظر می‌رسد. 

البته جای شکرش باقی است که وقتی شرایط 
از کنترل شما خارج می‌ شود به سرعت به حالت 
دلخواه بازمی گر دید و این می‌تواند پایه خوبی برای 
لذت بردن از یک آرامش دلچسب باشد,اگر 


روز گار اجازه این کار را بدهد. 
° 


مر 


قبول دارم که در شرایطی سخت قرار گر فته‌اید. 


مب 
° 0 
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شما هم بپذیرید که وضعیت می‌توانست بسیار 
سخت‌تر از این هم باشد و برای یقین پیدا کردن 
نسبت به آن همین کافی که کمی به گذشته نه 
جندان دور بیاندیشید! 

دوست خوبم! اين ذات زند گی است که گاهی 
شیرین و گاهی تلخ است ولی به شما قول می‌دهم که 
اگر تو کل به حضرت دوست کنید. آینده درخشانی 
پیش روی شما قرار خواهد گرفت. 

ابا وه: ۰۰9( 

اگر کمی صادقانه به گذشته وحال خودتان 
بنگرید تایید می‌کنید که امسال به پیشرفت و 
موفقیت بزرگی رسیده‌اید و این شرایط می‌تواند 
عمری طولانی داشته باشد در صورتی که از 
قضاوت در مورد جزییات دست بردارید و واقعیت 
راآنگونه که‌هست ببینید. نه آنگونه که شما 
می‌خواهید باشد. البته امیدوارم که ارتباط خودتان 
را با خالق حفظ کنید و شما هم با توجه و مهربانی به 
اطرافیان بنگرید! 


۷ار ست ٩۳‏ اطلامات مکی 
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کمی خیالتان راحت تر شده‌این موضوع به خوبی‎ 
از شرایط این روزهای شما پیداست. هم به چیزی‎ 
که می‌خواستید رسیدید و هم نقشه ذهنی‌تان اجرا‎ 
شده و در این میان لطف خالق به شما افزون‌تر هم‎ 
شده است. اما بايد قبول کنید که شما خیلی این‎ 
پیشرفت‌ها را محصول قدرت‌های بیرونی خودتان‎ 
نمی‌دانید و در مقابل همگی را فقط محصول رفتار‎ 
فردی خودتان می‌بینید. ولی به شما قول می‌دهم که‎ 
اینگونه نیست. قول می‌دهم!‎ 


«8 5 ٩9 0 ا‎ 


تاز گی‌ها خیلی نکته بین‌تر شده‌اید و فکرهای 
بکری را به اجرا گذاشته‌اید و رفتارتان هم به طبع 
افکار تان منطقی‌تر و عامه‌یسند تر شده است. ولی از 
آنجا که از قدرت خلاقیت بالایی بر خور دار هستید 
این حر کت‌ها خیلی شمارا قانع نمی کند و می‌بینید 
که ناخود آ گاه دلهر ههای پیشین سر می‌رسند و همه 
چیز را تحت تاثیر خودشان قرار می‌دهند. 

در حالی که از شما بااین همه توجه انتظار 
می‌رود خیلی خودتان رادرگیر مسایل پیچیده 


ن 0 
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شرایط برای شما بسیار متفاوت‌تر از پیش شده. 
چون تجربه خیلی خوبی را کنار گذاشته‌اید. هر 
چند که‌از باد آوریش هم دوری جویید. در مورد 
بالاو پایین پریدن‌های شمادر موارد مختلف هم 
امیدوارم کمی جدی‌تر شوید و سعی کنید بپذیرید 
که اینگونه هم می‌شود زند گی خوبی داشت چون 
خیلی از اطرافیانتان همین امکانات راهم ندارند. 
ولی این دلیل نمی‌شود که مغرور شوید. چون اگر 
پلک بزنید چاله‌های بز ر گی را که پیش رویتان 


سفند و۵ ۰۰0 و 


شما جزو معدود اشخاصی هستید که باصبر و 
تدبیر و آینده‌نگری قادر هستید از پس همه چیز 
بر آیید. چون شرایطش رادارید و فقط باید کمی 
روی صبر و تحمل خودتان کار بیشتری کنید. 

در مورد موضوعی که با اطرافیان دارید هم 
اگر از رفتار خودتان مطمئن هستید و یقین دارید 
که درست عمل کر ده‌اید می‌توانید باشجاعت و 
بی‌پاکی حرفتان رازنید. البته من خیلی مثل شما 
نسبت به این موضوع یقین ندارم! 


تس حافظه گنحینه‌ای است که بادد در آن س 


« 


ماده گن 


اړری کنیم تادتو ایم کمکی را که 


ده آن ښاز دارم از آن در 


حافت کنیم 


رده 
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IranAir 


The Airfine of the 
islamic Republic of ۰ 


| مبینای عزیز 


و تولد تم روزنگاه بارا برشوره(ا/ تشه 


رو تولد تو ,کوب برا خیال است 


کدی 
او لین موتىسسك تر میم مو در آانوران ۱ ۳ 
زیر تظلر متخصحسیی ترحبم مو از کانادا 
تهو ای خماناں وال سر * حب سسعا اقر نا < شقه سوم 
ناخ 4۳۳۱۳۳ - 4۲۸ ۸۳۲۳ TA AAA‏ + ۸.۰ 
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پیام از شما جاپ ازما 


زیرنظر:شیماملکی. وع 


نوشتن نام فامیلیالزامی است 


آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک - تولد - تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 


شود لطفا از ساعت ٩‏ صبح الی ۱٩‏ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و یا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 


۶ منصور جان. همسرم.تکیه گاهم. معنای زنده بودنم با توبودن است. قدرت را 
می‌دانم. روزت مبارک همسرت سایه محمدی -کرج 
۶ داداش احسان عزیزمقبولیت رادر گرفتن گواهی رانندگی تبریک می گویم 
برادرت محسن شور چه -انديشه 
۶ پدر جان.نگاه مهربان و صدای دلنشینت همیشه مرحم دل من در این غربت 
ات بدان که برایم بهترینی دخترت زهرا و نوه‌ات مهدی امینی -شهرری 
همسرعزيزم .علی جان.از صمیم قلب دوستت دارم وامیدوارم بتوانم جوابگوی 
محبتهای بی‌پایان تو باشم و سالهای سال در کنار هم زند گی زیباتر از قبل داشته 
همسرت زهرا ترکی -شهرری 
۶ میثم عزیزم. صدایت زیباترین ترانه زند گی من است وجودت تنها دلیل زنده 
بودنم پس با من بمان تا زنده بمانم. سالگر د ازدواجمان و روز مرد را به شما تبریک 
می‌گویم همسرت مرضیه-جاجرم 
۶ زهرا جان. ای عزیز ترین همسر ومهربانترین مادر دنیا من واحمد و علیرضا. 
سوم خرداد روز شکفتنت راعزیز می‌داریم. تولدت مبار ک 
همسرت محسن رحیمی 
شیفته جان» همسر عزیزم,۲۵اردیبهشت دومین سالگرد یکی شدنمان‌مبارک. 
همسرت محمدرضا نیکو پور -همدان 
همسر عزیزم. محمد جان,چه خوب شد که به دنیآ مدی وچه خوبتر شده 
که دنیای‌من شدی» پس برایمان بمان و بدان که تو تنها بهانه برای بودنم هستی: 
تولدت مبارک همسرت جینا عبدالهی - آمل 
4*محسین خویم .با تولدت عدد ۱۹ راسرافراز کردی وماه اردیبهشت را خجالت 
مریم کیانی -شه ر کرد 
همسر خویم. فر زاد جان,نگاه‌مهربان تو. آرامش جاودانه من است و حضورت تا 
همیشه امیدبخش قلبم خواهد بود بازنشستگیات مبار ک» دوستت دارم 
همسرت سوسن جواندل -کرج 
۶ نسرین جان, خواهر عزیزم.۲۲اردیبهشت بهانه‌ای شد که این روز راجشن 
بگیریم. عزیزم میلادت مبار ک. دوستت داریم 
خواهرت طیبه و پدر و مادرت حسینی -همدان 
۶ باباجون خوبم.با یک دنیا شور و اشتیاق وضوی عشق می گیرم و پیشانی بر 
خاک می گذارم و خداوند را شکر می کنم که فر زند انسان بزرگ و وارسته‌ای چون 
دخترت نجمه اسماعیلی -بزد 
همسر عزیزم. »دار یوش مهربان»هزاران شاخه گل رابا تمامی وجود تقدیمت 
می کنم و به خاطر تمامی خوبیهایت به خود می‌بالم و این روز را به همراه غنچه‌های 
زندگیمان کیمیاو کیانا به شما تبریک می گویم 


باشیم؛ »روزت مبار ک 


دوستت دارم 


دادی تولدت مبارک: دوستت دارم 


هی دوک دارم روز مار که 


همسرت نجمه اسماعیلی یزد 

خواهر عزیزم.نسرین السادات حسینی:امروز باشکوهترین روز هستی است 

روزی که آفرید گار تورا به جهان هدیه داد ومن می‌ترسم به تو تبریکی بگویم که 

شایسته تونباشد. تولدت مبارک 

۶ پدر عزیزم,به پاس سالها زحمت وفدا کاریت, بر دستان مهربانت بوسه می‌زنم 

و از خداوند ارزوی شاد کامی شمارا دارم. روزت مبار ک 

دخترت زهرا کاشانی و نوه‌هایت نیلوفر و نیما آبی-مارلیک 

۶ همسر مهربان و بزر گوارم علیرضا جان.روزت بهانه‌ای شد تا برایت بگویم 
دلخوشی‌ام برای زند گی و وجود گرانقدرت است دوستت دارم روزت مبا رک 

همسرت زهرا کاشایی و فرزندانمان نیلوفر و نیما -مارلیک کرج 


خواهرت فاطمه السادات حسینی -همدان 
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مریم عزیز,زیبایی عشق, پا کی صداقت.اوج مهربانی ونهایت آرامش رادر کنار 
تویافتم لحظه لحظه‌ی عمرم نفس کشیدن توست, دوستت دارم | 
علی حسینی-تهران || 
۶ پدرمدستانت بوی خدامی‌دهند...نوازشم کن تاخداراحس کنم...دستت را | 
می‌بوسم که نان حلال بر سر سفره بابر کتت می‌بینم / پدرم روزت مبار ک! خدا ا 
قوت فرزندانت امید. طلا و محمود بابایی از قم 
۶ خواهر عزیزم» ز کیه جان.امروز خورشید شاد مانی‌ترین طلوعش راخواهد کرد 4 
و دنیا رنگی دیگر خواهد گرفت. قلبها به مناسبت آ مدنت خوش آمد خواهند گفت 47 
خواهرت زهره گازری -اصفهان ر 
فر شاد جان,۲۶اردیبهشت سالروز تولدت راصمیمانه تبریک می گویم. 
دونتت دارم عزیزم زهره عباسی-تهران 
۶ سیروس وسیاوش جان, ۲۴ اردیبهشت چهارمین سالروز تولدتان مبا رک ے 
امیدواریم همیشه در سایه پر ورد گار سالم و تندرست باشید ا 


۷ اردیبهشت تولدت مبا رک 


پدر و مادرتان انوش رضوانی و ثريا حق پرست-ارومیه 
جناب آقای مهندس حبیبی, تبریک به کسی که نمی دانم از بز ر گیش بگویم یا و 
مردانگی بسیار سخت است. روزتان مبار ک راحله قربانی-تهران ع۷ 
۶ الیاجان»۲۷اردیبهشت سومین سالر وز تولدت مبار ک.امید وارم‌هميشه در ۱ 
سایه پرورد گار صحیح و سالم و تندرست باشی 2 
پدر مصطفی اعتمادی و مادربزرگت کبری اخوان -تهران ٩‏ 
دختر عزیزم. »هد يه جان,براستی که خداوند تور در فصل زیبای بهار از روی 2 
کرم به پدر و مادرت هدیه داد عاشقانه دوستت ستت دارم ۰ اردیبهشت تولدت 
مارک پدر و مادرت فرزانه نوری -شهریار ۳ 
فاضل خوبم» آرزو می کردم که در جشن میلادت, تک ستاره اسمان چشمانت 
و در کلبه انتظارت همیشه شاد و خندان باشم, تولدت مبارک 
نامزدت مریم مصطفایی -اهواز 
خانم عالیه سادات عبدالهی ومر یم‌ابراهیمی وسید غلامر ضا حسینی, »ورودتان 4 
فرظرصهبازگری کات اروا آمیز برد اس را با دوسان عزیز 3 
تبریک می گوییم مسعود امیری ملک واهب فخری گلکارو حسین بخشی -اصفهان 
*وزرشکار کوچک من دخترم.اول خر داد تولدت مبار ک امیدارم مدال طلای 
آلمپیک برایم به آرمقان بیاوری مادرت افسانه بذرپور -هشتگرد 
همسر عزیزم‌هاشم جان» روز مرد را به مرد راستینی که مقام زیبای مردانگی 
و درک کر درک ی رم . روزت مبا رک همسرت صغری بابابی -قم 
۶ پد ر جان»نگاه مهر بان وصدای دلنشینت همیشه مرحم دل من دراین غربت 
است. بدان که برای من بهترینی. روز پدر مبار ک باد. 
حجت|.... مجتبی» مر تضی» مسعود و نوه‌هایت مریم و محمد بابایی قم 
۶ اگر معلم جغرافی بودم. اسم تو رادر بلندترین قلعه دنیا می‌نوشتم.اگر معلم 
ادبیات بودم اسم تو رادر تمام شعرهایم می آور دم اگر معلم زیست بودم قلب تو 
جزو بهترین قلبها می‌نوشتم. روزت مبار ک 
فرزندانت بهار و نگار و همسرت مهدبه سوهانی -تهران 
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